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آیفون می آید فقط برای میلیاردرها
واردات آيفون احتمالا آزاد می شود اما ديگر هیچ چیز شبیه گذشته نیست. بخصوص با 

اعلام تعرفه 96 درصدی . چیزی  در رديف  واردات خودروهای خارجی 
فاطمه رجبی| چند روز پیش ستار هاشمی، وزیر ارتباطات 
در توئیتی خبر از رفع محدودیت واردات آیفون داد، دیروز 
هم خبر نهایی اعلام شد و ســخنگوی دولت رسما تصمیم 
هیات دولت در مورد آزادسازی واردات انواع مدل های آیفون 
را اعلام کرد و گفت که جزئیات ماجــرا در آیین نامه های 
اجرایی ابلاغ خواهد شــد. بلافاصله هم نامــه ای با امضای 
معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت صمت، اقتصاد و 
ارتباطات منتشر شد که در آن واردات هر نوع تلفن همراه 
هوشمند با نشــان تجاری اپل مجاز اعلام شده بود البته با 

سود بازرگانی یا همان حقوق گمرکی ۹۶ درصد!
خوشحالی همراه با شــک و تردید از همان وقت که توئیت 
وزیر ارتباطات دیده شد شروع شده بود اما اصل واکنش ها 
تازه بعد از معلوم شدن حقوق گمرکی ۹۶ درصدی شروع 
شــد. و همین موضوع بود که باعث شــد قیمت ها در بازار 
چنان که خیلی ها انتظار داشــتند شکســته نشود و فقط 

مقداری از حباب مدل های مختلف ۱۳ ریخت. 

 آزاد اما همچنان خیلی خیلی گران
سخنگوی دولت در حرف های دیروزش گفته که ارز مورد 
نیاز بــرای واردات آیفون از بعضی محل هــا تامین خواهد 
شد و بقیه جزئیات را سپرده به آیین نامه اجرایی، اهمیت 
موضوع تامین ارز را وقتی می فهمید که پاییز ۱۴۰۱ بروید، 
زمانی که واردات آیفون ۱۴ و بالاتر به شکل تجاری به کشور 
ممنوع شد و مسئولان درباره ممنوعیت آن هم گفتند که 
در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی 
هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو 
دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات 
کالاها و ازجمله گوشی های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم 
و باید واردات گوشی هایی با قیمت بالاتر از ۶۰۰ دلار ممنوع 
شود. پس ممنوعیت واردات آیفون قطعی شد در حالی که 
واردات گوشی های برندهایی مانند سامسونگ با قیمت های 
بالاتر از ۶۰۰ دلار ادامه داشت و کسی تفاوت آنها و آیفون 
را از نظر فشــار به بازار ارز اعلام نمی کرد. حالا ممکن است 
بپرســید مگر دولت ارز مورد نیاز وارد کننده های آیفون را 
فراهم می کرد که حالا نگران تامین آن باشــد؟ جواب این 
است که به هر حال در کشور تحریم شــده ای مانند ایران 
جریان ورودی ارز مخصوصا دلار جریان کند و بسته ای است. 
درست است که واردکننده های موبایل مانند واردکننده های 
هر کالای دیگری غیر از کالاهای اساسی می توانند ارز مورد 
نیازشــان را از بازار نیما تامین کنند اما می دانیم که تامین 
کننده های اصلــی ارز بازار نیما ابرشــرکت های فولادی، 
پتروشیمی، پالایشگاهی و... هستند که هیچ کدام به معنی 

واقعی خصوصی محسوب نمی شوند و دولت ترجیح می دهد 
به جای اینکه دلارهای صادراتی آنها برای واردات موبایل آن 
هم یک موبایل آمریکایی صرف شود، برای واردات کالاهای 
واجب تر اختصاص پیدا کنــد و از آن مهم تر تا جای ممکن 
در اختیار خود دولت قرار بگیرد تا با کمک آن نرخ ارز را در 
بازارهای رسمی و غیر رسمی پایین نگه دارد. پس تا اینجای 
کار همان دلایلی که برای ممنوعیت واردات خودرو مطرح 
شــد و هنوز هم می شــود، برای ممنوعیت واردات آیفون 
به کار می رفت. همزمان با ادامه دار شــدن این ممنوعیت 
بازار قاچاق انواع مختلف آیفون ها به شــکل مســافری و 
غیرمســافری قوت گرفــت چنان که هیچ مشــکلی بابت 
عرضه این مدل ها در بازار نبود و اتفاقا یک بازار جانبی برای 
رجیستر غیرقانونی آنها هم شــکل گرفته بود که در مواقع 
بسیاری یک کلاه برداری بدون پیگیری محسوب می شد تا 
دیروز که بالاخره به گفته دولت طلسم شکسته شد و واردات 
آزاد شد اما آیا بازار گوشی های آیفون به یک بازار معمولی 
مانند آنچه تقریبا در گذشته بود تبدیل خواهد شد؟ جواب 
قطعا منفی است. اغلب کارشناسان می گویند که مدل آزاد 
سازی واردات آیفون هم چیزی اســت شبیه آنچه در بازار 

خودرو شاهدش هستیم.
اصلی ترین ماجرا به همین تعرفه گمرکی بســیار سنگینی 
بر می گردد که برای واردات آیفون ها در نظر گرفته شــده 
اســت. یعنی ۹۶ درصد چیزی نزدیک به دو برابر در حالی 
که تعرفه واردات بقیه گوشــی های بالاتــر از ۶۰۰ دلار در 
حال حاضر ۵۶ درصد است. این یعنی گوشی آیفون ۱۶ که 
قیمت جهانی اش ۷۹۹ دلار است در ایران قیمتی نزدیک به 
۱۱۰ میلیون تومان پیدا خواهد کرد. البته بعضی ها به این 
حســاب و کتاب اعتراض می کنند و می گویند که اولا وارد 
کننده های عمده گوشــی ها را تک فروشی نمی خرند و در 
بازار عمده فروشی اپل مخصوصا در کشورهایی مانند چین 

که اتفاقا مبدا اصلی واردات آیفون به ایران اســت، قیمت 
آیفون ۱۶ نزدیک ۷۰۰ دلار است. از طرفی وارد کننده ها از 
دلار نیما استفاده می کنند که نزدیک ۵۰ هزار تومان است 
اما در مقابل خیلی ها می گویند که بــرای ایران که تحریم 
است شرایط بازار عمده فروشی مانند بقیه خریداران عمده 
آیفون نیســت ثانیا تقریبا هیچ وارد کننده موبایلی موفق 
نمی شود در تالار نیما ارز مورد نیازش را به قیمت تابلو تهیه 
کند و مجبور است دلار را از همان نیما اما با قیمتی بالاتر از 
تابلو بخرد پس بعید است که قیمت آیفون در بازار با توجه 

به قیمت ارز نیما لحاظ شود.
به همین دلیل هــم خیلی از کارشناســان می گویند بازار 
آیفون های قاچاق و مســافری چندان جمع نخواهد شــد 
چون احتمالا خیلی ها ترجیح بدهند گوشی ها را رجیستر 
نشده بخرند مخصوصا وقتی واردات آزاد شود و گوشی های 
رجیستر شده وارد بازار شوند، قیمت گوشی های رجیستر 
نشده نسبت به حالا افت بیشــتری می کند و خیلی ها که 
می خواهند از امکانات آخرین مدل های آیفون اســتفاده 
کنند یا به هر دلیلی به داشتن آن علاقه مند هستند ترجیح 
می دهند گوشی های رجیستر نشده تهیه کنند. این احتمال 
وقتی بیشتر می شود که در نظر بگیریم مصرف کننده ایرانی 
طی دو سال گذشته به این ســبک از آیفون داشتن عادت 
کرده و مانند اوایل برایش چیز عجیب و غریبی نخواهد بود.

همه اینها باعث می شود خیلی ها بگویند دولت با وجود اینکه 
تلاش می کند نشان دهد آزاد کردن واردات آیفون کاری در 
راستای خواســته مصرف کننده ایرانی و رفع محدودیت و 
بی عدالتی بوده در واقع به یکــی از محل های درآمد خوب 
خودش اضافه کرده، البتــه تصمیم درباره ۹۶ درصد بودن 
تعرفه واردات آیفون متعلق به این دولت نیست و در دولت 
گذشته و برای واردات آیفون ۱۳ این تصمیم گرفته شد و 

حالا دولت جدید آن را تمدید کرده است.

ساعدبرقی| عصر چهارشــنبه دم غروب بــود که دلمان 
شکست. مســتحق این ماجرا نبودیم. ما که خود را برای 
کمی شــادی عصرگاهی آماده کرده بودیم یک به یک در 
غم غوطه ور شــدیم. هرچقدر هم به خودمان بگوییم در 
دنیایی به این بزرگی و با این حجم مشــکلات برد و باخت 
دوتا کشتی گیر چقدر مسئله مهمی است ، فایده ای نکرد. 
دیروز محمد نخودی کشتی گیر خوب ایرانی که سه سال 
پیاپی در حســرت مدال طلای جهان بود و دو نقره و یک 
برنز در کارنامه اش داشت با ســهل انگاری شانس ورود به 
فینال را از دست داد. او رقبایش را شکست داد و شجاعانه 
از سد جردن باروز آمریکایی هم گذشت تا طلای جهان را 
نزدیک تر از همیشه ببیند. او در نیمه نهایی مقابل حریف 
گرجی خود با اعتماد به نفس ظاهر شــد. هرچه باشــد او 
برنده جردن باروز بزرگ بود. توفانی ظاهر شــد و شش بر 
صفر از حریف خود پیش افتاد اما در اواخر بازی در فاصله 
سه سه ثانیه به انتها ۹ بر 8 عقب افتاد. هجوم انتحاری آخر 
او هم فایده ای نکرد و فقط شکستش را سنگین تر کرد: ۱۴ 

بر 8. این اولین دلشکستگی عصر چهارشنبه بود. 
چند دقیقه بعد کامران قاســمپور به میــدان آمد. مقابل 
عبدالله سعدی اف بزرگ. با هفت قهرمانی جهان و المپیک 
که اگر اسیر تحریم روسیه توسط فیلا نمی شد می توانست 
مدال هایش را دو رقمی کند. قاســمپور سه حریف قبلی 
خود را بدون از دست دادن امتیاز شکست داده بود و خب 
سعدی اف هم دیوید تیلور را هفت بر صفر در هم کوبیده 
بود. اینجا مسابقه ای برای راه یافتن به فینال بود و قاسمپور 
فراتر از انتظار ظاهر شد. سه دقیقه اول را یک بر صفر برد 
و وقتی بازی یک بر یک شــده بود دلیرانه ترین زیر دو خم 
کل دوره ورزشی اش را تجربه کرد و در فاصله سی ثانیه به 
انتها ســه بر یک جلو افتاده بود. فقط سی ثانیه. اما حریف 
که غافلگیر شده بود درآن سی ثانیه همچون امواج توفانی 
اقیانوس بر سد صخره ای قاسمپور خود را می کوبید و دست 
آخر در ثانیه های آخر پشت او رفت و همان جا قاسمپور را 
روی تشک خراب کرد و بازی را ۵ بر سه به نفع خود کرد. 
درست درآخرین ثانیه بازی. این دردناک ترین شکست عمر 
قاسمپور بود و از دست دادن قطعی طلا. و بدتر ازآن این که 
حالا مجبور می شود در جدول بازنده ها تونل وحشت دیوید 

تیلور را هم تجربه کند. 
قسمت سوم این دلشکستگی ربطی به کشتی ندارد. اینجا 
به عنوان یک طرفدار پرســپولیس حرف می زنم. وقتی که 
سرخ ها هرچه کوبیدند به در بسته زدند و در مقابل استقلال 
خوزستان و سرمربی صربستانی باهوششان و یک مهاجم 
تیره پوســت به نام بیفوما که توپ مثل ســریش به پایش 
می چسبید و گرفتن توپ از او کاری شاق و طاقت فرسا بود 
که احتمالا بهترین بازیکن لیگ امسال ایران است دست ها 
را بالا بردند. حتی ۱۱ دقیقه وقت اضافی هم فایده ای نکرد 
و پرسپولیس مغلوب شوت ســنگینی شد که دقیقه شش 
محمود مطلــق زاده غافلگیرانــه زد و دروازه گندوز را فرو 
ریخت. پرسپولیس مدام ســانتر کرد و سانتر کرد و سانتر 
کرد و تازه شانس آورد که روی دو سه تا ضد حمله زهرآگین 
دروازه اش برای دومین بار باز نشد. استقلال خوزستان حالا 
هم پرسپولیس و هم استقلال را در اهواز شکست داده است 

و می تواند به جایگاه بالاتری در جدول بیاندیشد.

درباره  باخت های  ناباورانه  کشتی و 
ناکامی پرسپولیس در اهواز 

ما در مقطعی تاریخی ایســتاده ایم که دو انقلاب بزرگ، 
یکی در عرصه  معرفت و وجود و دیگری در عرصه  سیاست 
و اجتماع، در حال وقوع است. هوش مصنوعی با سرعتی 
خیره کننده در حال توســعه اســت و این روند می تواند 
هویت و فعلیت انســانی را به چالش بکشــد. از یک سو، 
این فناوری جدید ما را به سمت قابلیت های بی سابقه ای 
هدایت می کند، اما از سوی دیگر، به نوعی ما را به انفعال 
و فقدان هویت ســوق می دهد. آیا می دانیم در برابر این 
تحولات چه کنیم؟ آیا می توانیم هویت و اراده  انسانی مان 
را حفظ کنیم؟ در سوی دیگر، ما با یک بحران سیاسی و 
اجتماعی مواجه ایم. جهان به سمت نظم جدیدی حرکت 
می کند که در آن نظام تک قطبی جــای خود را به نظام 
چندقطبی می دهــد. این تغییر نه تنها ســاختار قدرت 
جهانی را به چالش می کشد، بلکه منجر به کشمکش هایی 
می شود که عواقبش برای ما به عنوان انسان ها بسیار مهم 
است. به نظر می رســد امروز، شرق عالم در حال عصیان 
علیه غرب است. این یک انقلاب سیاسی اجتماعی است 
که باید در آن آگاهانه و فعالانه شــرکت کنیم. در چنین 
شرایطی، به نظر می رسد که ما بیش از هر زمان دیگری 
نیاز داریم به مفهوم »جمع« توجه کنیم. جمع انســانی 
نه تنها به معنای تعدد افراد در یک جامعه اســت، بلکه 
به همدستی و همدلی میان انسان ها اشاره دارد. ما باید 
یاد بگیریم که از پیروزی فردی دست بکشیم و به سوی 
پیروزی جمعی حرکت کنیم. این پیروزی جمعی است 
که می تواند در برابر تحولات ترســناک ناشــی از هوش 
مصنوعی و تغییرات سیاســی مقاومت کند. این روزها، 
مفهوم جمع انسانی می تواند به عنوان یک سپر حفاظتی 
در برابر تهدیدات نوین عمل کند. اگرچه ممکن است هر 
یک از ما به تنهایی قدرتی داشته باشیم، اما قدرت واقعی 
در همدست بودن و همدل شدن نهفته است. ما باید دست 
به دست هم بدهیم و تلاش کنیم تا آرمان های انسانی را 
تحقق بخشــیم. این تلاش جمعی به ما کمک می کند تا 
در برابر طوفان های پیش رو ایستادگی کنیم و به یکدیگر 

یاری برسانیم.
ما به جمعی نیاز داریم که در آن هر فرد به عنوان بخشی 
از یک کل شناخته شــود و نه به عنوان موجودی منفرد 
و جدا. این جمع انسانی می تواند به ما در تحقق اهداف 
مشــترک کمک کند و ما را در برابر چالش ها و خطرات 
جدید یاری دهد. از همین رو، پاسداری از مفهوم جمع 
امروز به یک ضرورت تبدیل شده است. ما باید بیاموزیم 

که قدرت در جمع است و نه در فرد.
امروز، جامعه ای که به جای منافع فردی به منافع جمعی 
می نگرد، می تواند از طریق همدلی و همکاری، به مقابله با 
آسیب های ناشی از تحولات جدید بپردازد. ما باید از خود 
بپرسیم: چه کمکی می توانیم به یکدیگر کنیم؟ چگونه 
می توانیم از تجربیات یکدیگر بهره مند شویم و در راستای 

تحقق اهداف انسانی مشترک پیش برویم؟
در این برهه  حســاس، ما باید با همدیگر به سمت ایجاد 
تغییرات بنیادین گام برداریم. شاید این دوران، بهترین 
زمان برای برقراری ارتباطات عمیق انسانی باشد؛ زمان 
آن است که فراتر از فردیت، به جمع توجه کنیم. بیایید 
از قدرت جمع انسانی بهره برداری کنیم و اجازه ندهیم 
که تحولات بنیادین ما را به انفعال بکشــانند. ما باید در 
این مسیر دست به دست هم بدهیم و جمعی آگاه و فعال 
بســازیم که بتواند در برابر چالش های پیش رو بایستد و 
آرمان های انسانی را تحقق بخشد. اکنون زمان آن است 
که مفهوم جمع را پاس بداریــم و از آن به عنوان ابزاری 
برای نجات هویت انسانی مان بهره بگیریم. در این عصیان 
شرق علیه غرب و در جریان انقلاب معرفتی که در حال 
وقوع است، جمع انسانی می تواند صدای ما باشد و ما را 

به سوی آینده ای روشن هدایت کند. 

در اهمیت »جمع« 

ستونپنجشنبه
ای   وای   کامران؛   فقط دکتر امیررضا مافی 

یک ثانیه  مانده  بود 

خنجرهای  جف  
و ایلان  و  مارک

آخرين خبرها و حاشیه های 
ثروتمندترين مردان جهان

در بسته آخر هفته بخوانید: 
  در  کنکور امسال بچه های انسانی 

هم پزشکی قبول شدند!
شوخی ها و طنازی های شبکه های مجازی هفته

  ثروتمندان خوش قیافه بر  پرده نقره  ای 
عنوان ثروتمندترين بازيگر فعلی سینمای ايران

چند مدعی بزرگ دارد
  بخیه مزن به آبدوغ، ای مرد اهل بخیه!

 بی نظیر بوتو، شمیم بهار، جورقانیان، ويرانی غزه، 
شاهرخ خان، نیسان جونیور، قالیباف و محمد نصیری

خرهفته
ویژهآ

 قيمت 10000 تومان

تخمین قیمت آیفون های سری جدید با تعرفه گمرک ۹۶ درصدی

حدود ۱۱۰ میلیون تومان۷۹۹دلار آیفون ۱۶ استاندارد )۱۲۸ گیگابایت(

حدود ۱۲۴ میلیون تومان۸۹۹دلار آیفون ۱۶ پلاس )۱۲۸ گیگابایت(

حدود ۱۳۷ میلیون تومان۹۹۹دلار آیفون ۱۶ پرو )۱۲۸ گیگابایت(

حدود ۱۶۵ میلیون تومان۱۱۹۹دلار آیفون ۱۶ پرو مکس )۲۵۶ گیگابایت(

6   خودروی    اقتصادی    بازار   ایران      
با بودجه کمتر از 500 میلیون تومان کدام خودروهای صفر کیلومتر را می توان خريد؟  صفحه 05
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تقريبا همــه اخبار مهم موســیقی 
کشور از اينستاگرام می آيد. چه اخبار 
رسمی، نیمه رســمی، فان يا جدی. 
اين هفته چه چیزهايی برای شنیدن 

داشتیم؟
خبر فان موسیقی اين مدت اخیر 
اين بوده که يک ويدئوی ساده، يک 
ويدئوی فوق ســاده با موزيک »بی 
جنبه« اثر آرمان میلادی، هومان و 
آرون در اينســتاگرام 100 میلیون 
بازديد را رد کرده. چــرا؟ به آهنگ 
ربطی نداشــته امــا از صدقه ســر 
بازديدهــای زيــاد تعــداد دانلود 
»بی جنبه« و ريلز ساختن با آن هم 
افزايش يافته... ويدئو متعلق به خانم 
آرايشگری است که از دست مشتری 
عصبانی می شود. کاربران ايرانی که 
هیچ، حتی کاربران خارجی هم پای 
ديــدن آن نشســته اند و حتی لايو 
اکشن گرفته اند. يعنی برای اولین بار 

که ايــن ريلز را ديده انــد از واکنش 
خودشان فیلم گرفته اند. تقريبا هم 
هیچ کســی نمی فهمد چرا  اين قدر 
بازديدها زياد بوده. احتمالا به همین 
خاطر هر بازديدکننده چند بار ويدئو 
را از اول تا انتهــا می بیند و به همین 
خاطر تعداد ويو به شکل صعودی اوج 

گرفته است. 
تعداد بالای کاربــران ايرانی در 
اينستاگرام شايد يک دلیل آن باشد. 
احتمــالا دلیل ديگــر آن هم تعداد 
بالای بلاگرهای اينستاگرامی است 
که در اين پلتفرم فعال هستند، ريلز 
می  گیرند و آهنگ هايشان را به ترند 
جهانی تبديل می کنند. همه اين ها 
باعث شــده که آهنگ طناز معین، 
راهی اينستاگرام پیج فوتبالی بايرن 
مونیخ شود و نسخه بی کلام آن را به 
عنوان موزيک زيرمتن گل های هری 

کین انتخاب کنند.

اين هفته يک ويدئــو از خواننده 
پاپ، آرون افشــار منتشــر شــد. 
ويدئويی که به نظر رســید آرون در 
حال پلی بک در کنسرت است. او در 
آخرين کنسرت خود نشان داد که از 
اين خبر خیلی عصبانی شده و برای 
اثبات توانايی هايش بدون ساز شروع 
بــه خواندن کــرد. حتــی از مردم 
خواست تا تشــويق نکنند و گوش 
جان بسپارند به تحريرهای او تا کسی 
ديگر از اين اشتباه ها تکرار نکند. بعد 
از خواندن آواز بــدون میکروفن و با 
صدايی رســا و تمیز،  آرزو کرد همه 
سايت ها و خبرگزاری هايی که برای 
بی آبرو کردن او اخبار زرد منتشــر 

می کنند ريشه کن شوند.
کنســرت رضا پیشــرو در لندن 
خیلی هیجان انگیز بــود. رپهدها يا 
همان طرفداران رپ، پیشــرو را شاه 
رپ فارسی می دانند به همین خاطر 

  موزیکولوژی

رابطه طناز و بایرن مونیخ؛ جان لنون و شروین
بایدها و نبایدهای شنیدنی در هفته ای که گذشت

همانطور هم که حدس زده می شــد 
کنســرت او بسیار شــلوغ بود. البته 
بسیاری از طرفداران با وجود داشتن 
بلیت نتوانســتند وارد سالن شوند. 
پیشــرو گفت که آن شب او با تهديد 
امنیتی روبه رو بوده. البته امیدواريم 
منظورش از تهديــد امنیتی جیمی 
جامپ يکی از طرفدارانش نباشد. در 
ضمن زخمی، همســر سابق سوگند 

هم در استیج کنار پیشرو بود. 
راستش را بخواهید دفعه پیش که 
عرفان طهماسبی در تهران کنسرت 
داشت اين موضوع را مطرح کرديم که 
او در اين چند ســاعت اجرا اگر همه 
آهنگ هايش را هم دوبــار بخواند و 

چند دقیقه بین هر ترک اســتراحت 
کند باز هم زمــان زياد می آورد. ولی 
عرفان طهماســبی واقعا در کارش 
موفق است و هر بار اســتیج را فتح 
می کند. چه بــا آهنگ هايش، چه با 
فیگورهايش و چــه با گیتار جالبش. 
هر بــار کاری می کند که حواشــی 
مثبتی از کنســرت او از اســپیناس 
پالاس به اينستاگرام و از اينستاگرام 

به بقیه رسانه ها برسد. 
اين يک هفتــه معیــن زد، رضا 
صادقی، گرشــا رضايی از هنرمندان 
پاپ و از رپرهای معــروف هم يانگ 
صادن آهنگ جديد منتشر کرده اند 
ولی پرحاشــیه ترين ترانه و موزيک 

ويدئو متعلق بوده بــه آهنگ جديد 
شــروين که واکنشــی بــه حمله 
خرابکارانه اسرائیل و نسل کشی در 
غزه است. گروه اول منتقدان معتقد 
بودند ترانه  ضــد جنگ »فرض کن« 
تبلیغ يــک نوع بی واکنشــی مقابل 
جنگ طلبان بــوده. طرفدارانش اما 
خوشــحال بودند که ايــن خواننده 
محبــوب مقابل اســرائیل ســاکت 
ننشسته. اين آهنگ شروين در همان 
روز اول 13 میلیــون بازديــد در 
اينستاگرام داشت و بسیاری آن را از 
 IMAGINE نظر کلمات و شــعر با
جان لنون مقايسه می کردند که البته 

دور از واقعیت هم نبود. 

آریانا  برازنده

چهار روز پس از حمله هوايی اسرائیل علیه ايران، 
وزيرخارجه و وزيردفاع توضیحات جديدی را در 
مورد اين حمله ارائه کرده اند. پیش از اين اغلب 
کشورهای عربی و چین و روســیه اين حمله را 

محکوم کرده بودند. 
روز چهارشنبه در حاشــیه جلسه هیات دولت، 
عباس عراقچی وزير امور خارجه کشــورمان با 
اشاره به آخرين سفر خود به عراق قبل از حمله 
رژيم صهیونیستی به کشورمان تصريح کرد که 
در اين ســفر به من گفتند که اجازه استفاده از 
آسمان و خاک خود را نمی دهند. با دولت عراق 
در ارتباط هستیم تا شکايت خود را اعلام کنند. 
عراقچی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: تعاملات ديپلماتیک نقش 

مهمــی در ايجاد صدای واحــد در منطقه علیه 
جنايات رژيم صهیونیستی در لبنان و غزه داشت 
و نقش خود را در کنترل تنش ها ايفا کرد. او در 
بخش ديگری ادامه داد هواپیماهای اسرائیلی از 
کانالی که آمريکايی ها بــرای آنها ايجاد کردند، 
حمله کردند. از آسمان برخی کشورهای ديگر 

منطقه هم استفاده شده است.
وزير دفاع هم در حاشیه جلسه روز گذشته هیات 
دولت گفت: هیچ مشکلی در روند تولید سامانه 
آفندی مثل موشک خللی ايجاد نشده است. امیر 
نصیرزاده همچنین توضیح داد که  دانش تولید 
ســامانه های آفندی ايران بومی است. او افزود: 
رژيم صهیونیســتی يک تیر به بیابان ما بزند باز 
هم جسارت کرده به يک کشــور کهن و قوی و 

برای ما قابل گذشت نیست و پاسخ داده خواهد 
شد. امیر نصیرزاده همچنین گفت: اگر کشوری 
به کشــور ديگر فضا را مورد تعرض قرار دهد آن 
کشور حق پاسخگويی دارد. دشمن تلاش کرد 
به ســامانه آفندی و پدافندی ما آسیب برساند 
که موفقیت چندانی نداشت، چون ما تمهیدات 
پدافند غیرعامل ديده بوديــم. دانش پدافند ما 
بومی است و يکی از سامانه های آسیب ديده را 
فردای آن روز جايگزين کرديم. او در پاسخ به اين 
پرسش که آيا صحت دارد جنگنده های دشمن 

وارد آسمان کشور شده است؟ گفت: خیر.
وزير دفاع در مورد ادعای اســرائیل در زمینه از 
بین بردن توان پدافند کشور، تصريح کرد: ادعای 

بی خودی کرده و چنین چیزی نیست.

وزیر خارجه و  وزیردفاع توضیح دادند

 دو تکذیبیه مهم تازه ترین جزئیات از حمله هوایی اسرائیل به ایران
از سوی تهران

مهسا مژدهی|کدام کشور آسمان 
خود را برای حمله به ایران در 

اختیار اسرائیل قرار داده است؟ تا 
اینجا ما می دانیم که اسرائیلی ها 
در هنگام حمله به ایران احتمالا 

از آسمان عراق و برخلاف میل 
دولت این کشور عبور کرده اند. 

عراقی ها قرار است به زودی 
شکایتی علیه تل آویو تنظیم کرده 

و اقدام اسرائیلی ها را محکوم 
کنند. اما اگر گفته های وزیرخارجه 

را در روز چهارشنبه مدنظر قرار 
دهیم، می توان گفت کشورهای 

دیگری در منطقه هم بوده اند که 
اسرائیل از آسمان آنها استفاده 

کرده. همین ماجرای پیچیده 
دیروز باعث شد تا تهران دو شایعه 
بزرگ را تکذیب کند. اولین شایعه 

مربوط به علی اکبر ولایتی بود. 
برخی از کانال های تلگرامی از روز 

سه شنبه مدعی شده بودند، مشاور 
رهبرانقلاب در امور بین الملل گفته 
اگر اطلاعات ما درست باشد دولت 
سوریه هیچ اقدامی برای ممانعت 
از پرواز هواپیماهای اسرائیلی به 
سوی ایران نکرده و این موضوع 
را به جمهوری اسلامی ایران هم 

اطلاع نداده است. طبق این ادعاها 
او بشار اسد رئیس جمهور سوریه را 
به خیانت به جمهوری اسلامی ایران 

متهم کرده و خواهان توضیح اسد 
شده.اما این ادعا صبح چهارشنبه 

به شدت از سوی تهران تکذیب 
شد. دفتر مشاورت مقام معظم 

رهبری در امور بین الملل پیرامون 
انتشار برخی شایعات مخرب در 
روابط ایران و سوریه اطلاعیه ای 
صادر کرد. در این تکذیبیه آمده 

طی روزهای اخیر، اخبار و اطلاعات 
کذب و با منشأ نامعلوم در برخی 

کانال های پیام رسان از قول دکتر 
ولایتی در جهت تخریب روابط 

ایران و سوریه منتشر شده است.
بدین وسیله به اطلاع می رساند خبر 

مزبور و تمامی مطالب منتشر شده 
از پایه و اساس، صحت نداشته و 

کاملًا ساختگی است. دولت سوریه 
دولتی انقلابی، ضد صهیونیسم و 

از حلقه های اصلی زنجیره مقاومت 
می باشد و دکتر بشار اسد فردی 

تأثیرگذار، معتقد به مقاومت و 
ایستادگی به ویژه در مقابل رژیم 

صهیونیستی است. این گونه 
خبرسازی ها از بنیان دروغ بوده 
و پیگیری این موضوع از طریق 

مراجع ذی صلاح انجام خواهد شد. 
خاطر نشان می سازد تنها مرجع 

رسمی اخبار و اظهارنظرهای آقای 
دکتر ولایتی، سایت رسمی ایشان 

به نشانی velayati.ir می باشد.
مورد بعدی هم وضعیت مشابهی 

داشت و درمورد این بود که دولت 
آذربایجان آسمان خود را علیه 

ایران در اختیار اسرائیل گذاشته و 
در حمله به ایران مشارکت داشته 

است. این شایعه را که می گفت 
جنگنده ها به ایران وارد شده 

بودند را وزیر دفاع به همراه شایعه 
حمله از مرزهای شمالی رد کرد. 

اخیرا کانال ۱۴ اسرائیل با استناد به 
پست هایی از کاربران فارسی زبان 
مبنی بر شنیده شدن صدای پرواز 

از سمت شمال ایران، در حمله 
ادعایی اسرائیل به شاهرود، گزاره 
استفاده از حریم هوایی جمهوری 

آذربایجان برای حمله به شاهرود را 
مطرح کرده بود که از سوی برخی 

از گروه ها که روابط با باکو را به ضرر 
ایران می دانند تکرار شد.
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سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی
 ادامه انتقادات پزشکیان از شورای عالی انقلاب 
فرهنگی؛ مســعود پزشــکیان در جلســه بعد از ظهر 
سه شنبه هشتم آبان 1403 شورای عالی انقلاب فرهنگی 
گفت: اگر قرار است اســنادی در اين شــورا تدوين و 
تصويب شود، اما اجرا نشــود، کار بیهوده ای کرده ايم؛ 
وقتی هم زمان اهداف متعددی را دنبال کنیم، به معنای 
آن است که هیچ کدام از اين اهداف محقق نخواهد شد. 
به عنوان مثال وقتی شــورای عالی انـــقلاب فرهنگی 
سیاست هايی را در حوزه پزشکی به عنوان دستورالعمل 
تصويب و بــه نهادها و افراد ابلاغ می کند، اما اســاتید، 
کارشناسان و مسئولان مربوطه در فرآيند تهیه آن نقشی 
نداشــته اند و آن را قبول ندارند، چه انتظاری داريم که 
اجرا شــوند؟ افــرادی که قرار اســت مجموعــه ای از 
تصمیمات و سیاست ها را اجرا کنند، بايد درباره آنها قانع 
شده باشند. رئیس جمهور با تاکید بر اينکه بايد به زبان 
مشترک برسیم، تصريح کرد: پیشنهاد من اين است که 
در طول اين دوره از فعالیت شورا يک يا دو مسئله را در 
اولويت قرار دهیم و روی آن متمرکز شــويم و از طريق 
ايجاد زبان مشترک و تفاهم در مسائل به راه حل برسیم.

پزشکیان در بخش ديگری از سخنان خود با بیان اينکه 
»من هم مانند ســاير روســای جمهور قبــل از خود 

مسئولیت با زمانی محدود دارم و روزی اين صندلی را 
ترک خواهم کرد، اما نظام هســت و رو به جلو حرکت 
می کند«، اظهار داشــت: نبايد کاری کنیم که سرمايه 
اجتماعی نظام کاهش يابد و اگر امروز اين اتفاق افتاده، 

بايد محاسبه کنیم که چرا چنین شده است؟
رئیس جمهور با بیان اينکه وقتی صرفا با دستور به دنبال 
حل مسائل هســتیم، اختلافات شروع می شود و وضع 
جامعه هم بدتر خواهد شــد، گفت: بايد بتوانیم اهداف 
انقلاب و نظام و آنچه را که سیاست های کلی نظام تعیین 
کرده محقق کنیم و اگر در زمینه ای اين اتفاق نیفتاده 
است بايد بررسی شود که چرا به نتیجه نرسیده ايم. به 
نظر من يکــی از علت های ناکامی مــا در تحقق برخی 
اهداف اين اســت که به جای گفتگو و رسیدن به نگاه 

مشترک، با هم تقابل می کنیم.
پزشکیان با اشــاره به برخی اطلاعات و آمارهای طرح 
شده در جلسه درباره نارسايی های فرهنگی گفت: ما هم 
از اين اوضاع راضی نیستیم و من به عنوان يک مسلمان 
ناراحتم که چرا چنین شده است، اما بايد دست به دست 
هم دهیم و تلاش کنیم مشکلات حل شــوند و بعد از 
يک سال ارزيابی کنیم که نتیجه تلاش هايمان چه بوده 
است و به کجا رسیده ايم.رئیس جمهور افزود: من فکر 

می کنم که بايد از آموزش و پرورش شروع کنیم و آنجا 
اصلاحاتی انجام دهیم که اوضاع فرهنگی بهتر شود، اما 
در هر کدام از اين اقدامات، اگر با هم تلاش و هم افزايی 
نکنیم، نمی توانیم مشکلات را حل کنیم. به نظر من با 
قشر دانش آموز و دانشــجو می توان به راحتی گفتگو و 
آنها را اقنــاع کرد، در حالی که با مواجهــه و برخورد با 
دانشجويان اوضاع بدتر خواهد شد. )رياست جمهوری(

 خبر فارس از انهدام یک تیم تروریســتی؛ يک 
منبع آگاه  از انهدام يک گروه تروريستی حین ورود به 
کشــور خبر داد. اين منبع آگاه در تشريح اين عملیات 
گفت: يک تیم از گروهک های تروريستی تجزيه طلب 
حین ورود به کشــور از طريق مرز های اقلیم کردستان 
عراق، در کمین سربازان گمنام امام زمان گرفتار شدند. 
او افــزود: در اين عملیــات پیچیده اطلاعاتــی که با 
پشــتیبانی عملیاتی قرارگاه حمزه سیدالشهداء سپاه 
پاسداران انجام شد، يکی از عناصر اصلی اين گروهک 
تروريستی تجزيه طلب به هلاکت رسید و تعداد ديگری 

به همراه مقاديری سلاح و مهمات دستگیر شدند.
 فرزین رئیس کل بانک مرکزی باقی ماند؛ رئیس 
جمهور با صدور حکمی دکتــر محمدرضا فرزين را به 
سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ايران 

منصوب کرد. در اين حکم آمده است: با عنايت به مصوبه 
جلســه تاريــخ ۸ دی 1401 هیــات وزيــران، حکم 
جناب عالی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 

اسلامی ايران تا پايان دوره تايید و تنفیذ می گردد.
 پاسخ تاجگردون به انتقادات از بودجه ۱۴۰۴؛ 
گزيده سخنان غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون 
تلفیق لايحه بودجه سال 1404 را بخوانید: گفته شد که 
سه میلیارد دلار يارانه ارزی در بودجه کم شده است. اول 
لازم اســت به اين ســوال پاســخ دهیم که ارز به چه 
معناست. درآمد ارزی ما به معنای صادرات نفت ضرب 
در قیمت، ضرب در ريال است و بیش از اين هم نمی شود 
درآمدی برای بودجه پیش بینی کرد. ســهم دولت از 
منابع نفتی 11 تا 1۲ میلیارد دلار يا يورو است که اين 
منابع را داشته، داريم و خواهیم داشت.تورم قیمت نخود 
و لوبیا نیست. تورم آن است که به جای 1۲ میلیارد دلار 
منابع دولت 1۸ میلیارد دلار خرج کنیم که اين شــش 
میلیارد دلار از صندوق توســعه ملی يــا بانک مرکزی 
گرفته می شود و بايد با واسطه ارز ۵۵ هزار تومانی را از 
بازار گرفته و به افرادی بدهیــم تا کالايی با نرخ 4۲00 
تومانی و ۲۸ هزار و ۵00 تومانــی به ما بدهند که همه 
اينها فشار و تورم است. پايه پولی کشور 340 هزار هزار 

میلیارد تومان افزايش پیدا کرده که اگر آن را در هشت 
ضرب کنیم يعنی 30 درصد پايه پولی و نقدينگی ناشی 
از اين تورم است و همه اينها به مردم فشار وارد می کند.

چرا تعــداد واردکننده هــای کالاهای اساســی از 14 
شرکت به 4۵0 شرکت رسیده اســت؟ دلسوزان نظام 
و دغدغه مندان بیت المال و مبارزه کنندگان با فســاد 
به اين موضوع فکر کرده و بدانند کــه ما بايد خودمان 
اصلاح را شروع کنیم.ما از وضعیت انرژی مطلع هستیم. 
ما نماينده مجلسیم نه نماينده دولت. ما لايحه دولت را 
بررسی می کنیم. دولت امســال چند صد میلیارد دلار 
بنزين وارد کرد اما به چه قیمتی؟ بعد می گويند دولت 
می خواهد بنزين را گران کند؛ من در هر شرايطی مخالف 
افزايش قیمت میعانات و بنزين هستم اما سیاست های 
کنترلی را قبول دارم. دولت در لايحه بودجه دو میلیارد 
دلار واردات بنزين را به 1.۲ میلیارد دلار رسانده که اين 
به معنای افزايش قیمت بنزين نیست بلکه بايد دولت 
هفت میلیون لیتر بنزين مصرفی را با سیاســت هايی 

کاهش داده تا فشار بر مردم وارد نشود. )ايسنا(
 نظر سردار نقدی درباره حمله اسرائیل؛ گزيده 
سخنان سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده 
سپاه پاسداران و رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت 13 

آبان را بخوانید:  ما انتظار بیشتری از نیروی هوايی ارتش 
رژيم صهیونیســتی داشــتیم؛ اما عملکرد آنها بسیار 
ضعیف تر از حد تصور بود و خودشان را بسیار آسیب پذير 
نشان دادند. تصور نمی کرديم که نیروی هوايی اسرائیل 
تا اين حد از آنچه در تبلیغات گفته می شد، فاصله داشته 
باشد. به دلیل اينکه صهیونیست ها به مرز های ما تعدی 
کرده اند و حاکمیت ملی ما را نقض کرده اند، اين مسئله 
کوچک نیست و پاسخ مناسبی به آنها داده خواهد شد تا 
بدانند محاسباتشان درباره مردم ايران اشتباه بوده است. 
همه ســفارت های آمريکا در کشــور های جهان ابزار 
جاسوسی است و ۵0 کشــور برای رژيم صهیونیستی 
جاسوســی می کنند و همه قدرت هــا از نظر فناوری و 
تسلیحاتی و مالی و جاسوسی از رژيم حمايت می کنند. 

)خبرگزاری دانشجو(
 بالاخره؛ همدلی شــورای امنیت با ایران؛ گزيده 
بیانیه شورای امنیت درباره حمله تروريستی به سیستان 

و بلوچستان را بخوانید:
 اعضای شــورای امنیت بــا شــديدترين لحن حمله 
تروريستی بزدلانه به واحد گشتی فرماندهی انتظامی 
جمهوری اسلامی ايران در منطقه گوهرکوه شهر تفتان 
در استان سیســتان و بلوچســتان ايران در تاريخ ۲۶ 

اکتبر ۲0۲4 را محکــوم می نمايند. اين حمله که گروه 
»جیش العدل« مسئولیت آن را بر عهده گرفت، منجر 
به جان باختن غم انگیز 10 نفر از پرسنل انتظامی ايران 
شد.    اعضای شــورای امنیت مراتب همدردی عمیق و 
تســلیت خود را به خانواده های قربانیان، مردم و دولت 
جمهوری اسلامی ايران ابراز می کنند.    اعضای شورای 
امنیت تأکید می کنند که تروريســم در تمامی اشکال 
و مظاهر خود يکی از جدی تريــن تهديدها برای صلح 
و امنیت بین المللی اســت.    اعضای شورای امنیت بر 
ضرورت پاسخگو نمودن عاملان، ســازمان دهندگان، 
تأمین کننــدگان مالی و حامیان ايــن اقدامات مذموم 
تروريســتی و محاکمه آن ها تأکید دارند. اعضا  تمامی 
کشورها را بر اساس تعهداتشان طبق حقوق بین الملل و 
قطعنامه های مربوطه شورای امنیت، به همکاری فعالانه 
با دولت جمهوری اسلامی ايران و ساير مقامات ذی ربط 

در اين زمینه ترغیب می نمايند. )انتخاب(
 دریادار ســیاری در مورد حمله اســرائیل چه 
گفت؟ امیــر دريــادار حبیــب الله ســیاری، معاون 
هماهنگ کننده ارتش، شامگاه سه شنبه، ۸ آبان ماه در 
اجلاسیه ملی شــهدای ارتش جمهوری اسلامی که در 
راستای دومین کنگره 1۵ هزار شهید استان فارس در 

شیراز برگزار شد، با بیان اينکه دشمن بداند که نمی تواند 
به مرزهای ايران طمع داشته باشد، گفت دشمن همواره 
می خواهد به کشــور ايران آســیب بزند بنابراين بايد 
موقعیت شناس و دشمن شناس باشــیم. دشمن برای 
رســیدن به اهداف خود هزينــه می کنــد و از طريق  
روش های سیاسی و اقتصادی ســعی می کند به ايران 
ضربه وارد کرده و امنیت ايران را خدشه دار کند چون به 
خوبی می داند امنیت نباشــد همه چیز از بین می رود. 
سیاری گفت: ۲۵ شبانه روز آسمان عراق در اختیار رژيم 
صهیونیستی و کشورهای حامی اين رژيم بود و منتظر 
فرصت برای حمله به ايران بودند؛ اما با پشتکار نیروهای 
هوايی و نیروهای مسلح ايران در يک عملیات منسجم 
۲۵ شــبانه روز اجازه هیچ اقدامی به دشمن داده نشد و 
هیچ هواپیمايی جرات نکرد به مرز هوايی ايران تعرض 
کند. وی ادامه داد: دشمن نزديک به 100 کیلومتر دورتر 
از مرزهای ايران در آسمانی که تحت کنترل آمريکا است  
موشک بالســتیک به ســمت ايران پرتاب کرد و تعداد 
زيادی از موشک ها به وسیله نیروهای پدافندی ايران زده 
شد و تعداد کمی به خاک ايران ورود کرد. دشمن بداند 
که ملت ايــران جنگ آزموده اســت و عملیــات رژيم 

صهیونیستی را به تمسخر گرفته است. )ايسنا(

روز خوش برای دو چهره اهل سنت

شیخ نعیم قاسم راه سیدحسن نصرالله را می رود

ديروز برای اولین بار يک چهره بلوچ اهل سنت با 
رای هیات دولت استاندار سیستان و بلوچستان 
شــد. همزمان چهره اهل ســنت ديگر يعنی 
عبدالکريم حسین زاده توانست مجلس را قانع 
کند تا با قانون گــذاران خداحافظی کرده و به 

دولت بپیوندد.
   نماینــدگان مجلــس عبدالکریــم 

حسین زاده را بدرقه کردند
جلسه بررسی استعفای عبدالکريم حسین زاده 
از نمايندگی مجلس بهانه ای شد تا چهره های 
نزديک به جبهه پايداری علیه اســتعفای او به 
صف شوند؛ اما در نهايت مجلس با مخالفت آنها 
همراهی نکــرد. البته پیش از اين و در جلســه 
قبلی که به بررسی استعفای حسین زاده گذشته 
بود، نمايندگان بسیاری معتقد بودند که او بهتر 
است از پیوستن به دولت دســت کشیده و در 
بهارستان بماند. حسین زاده با حکم پزشکیان به 
معاونت امور توسعه روستايی و مناطق محروم 
کشور منصوب شده اســت و حالا قرار است به 
تیم دولت بپیوندد. جلســه روز چهارشــنبه را 
می توان جلســه ای پرتنش در مجلس دانست. 
در اين جلسه حمیدرسايی از چهره های اصلی 
جبهه پايداری به جای آنکه به مســئله حضور 
حســین زاده در دولت بپردازد و نظــر خود را 
بگويد بار ديگر ســراغ ظريف رفــت. البته قبل 
از آن حمید رســايی، از نمايندگان خواســت 
تا در مقابل درخواســت دولت برای استعفای 
حســین زاده مقاومت کنند و بــر مواضع قبلی 
خود تأکید کرد. رســايی در ادامه ســخنانش 
با اشــاره به موضوع تابعیــت آمريکايی فرزند 

ظريف گفت: وزارت اطلاعــات اعلام کرده که 
فرزند محمدجواد ظريــف تابعیت آمريکا دارد، 
اما رئیس جمهور همچنان اصرار دارد که او در 
سمت معاون راهبردی باقی بماند. او اين موضوع 
را ناشی از نوعی تابعیت قهری من درآوردی و آن 
را با منافع کشور در تضاد دانست. يکی ديگر از 
مخالفان اين استعفا نیز مجتبی ذوالنوری بود. 
بنا به روايت مهر، او گفت که عده ای می گويند 
حسین  زاده انگیزه خود را از دست داده است و 
ديگر نمی تواند در مجلس به خوبی فعالیت کند؛ 
اين چه منطقی است که مطرح می شود؟ ما بايد 
منافع ملت را مد نظر قرار دهیم. هیات رئیســه 
مجلس شورای اسلامی به چه حقی مجدداً اين 

استعفا را در دستور کار قرار داده است؟
امیرحســین ثابتی نیز يکی ديگــر از مخالفان 
دومین اســتعفای حســین زاده بود. به روايت 
ايسنا، نماينده مردم تهران تاکید کرد: ما بحث 
شخصی با آقای حسین زاده نداريم و اگر امروز به 
جای ايشان فرد ديگری هم بود من مخالف بودم؛ 
چرا که اينکه يک نفر سه هفته پیش در صحن 
صحبت کرده است و نمايندگان به هر دلیلی با 
استعفای او مخالفت کردند، دوباره بدون تغییر 
شرايط همان درخواست مطرح می شود؛ آيا اين 

غیر از لجبازی با مجلس است؟
مهدی کوچک زاده، نماينده مردم تهران نیز به 
عنوان مخالف اســتعفای نماينده مردم نقده و 
اشنويه گفت: در ابتدا بايد پاسخی به شارلاتانیزم 
رسانه ای دهم که باوجود نظر نمايندگان مخالف 
اراجیفی را مطرح کردنــد که مخالفت مجلس 
با استعفای حسین زاده، اختلاف میان شیعه و 

سنی اســت؛ اين افراد غلط کردند؛ چرا که دنیا 
ديده است که شــیعه مانند من خاک کف پای 
يحیی سنوار را که فردی ســنی است توتیای 

چشمانم می کنم.
با وجود صف کشــی نمايندگان جبهه پايداری 
و نزديکان ســعید جلیلی، نمايندگان مجلس 
در نهايــت بــا 1۵۶ رای موافق با اســتعفای 
عبدالکريم حسین  زاده، نماينده نقده و اشنويه 
از جايــگاه نمايندگی برای حضور در ســمت 
معاونت امور توسعه روستايی و مناطق محروم 

رياست جمهوری موافقت کردند.
   بیجار استاندار سیستان و بلوچستان شد

شهروند بلوچ اهل سنت اســتاندار سیستان و 
بلوچســتان شد. اين خبر را ســخنگوی دولت 
ديــروز اعلام کــرد و گفت: »منصــور بیجار« 
بلوچ اهل ســنت با رای هیــات دولت به عنوان 
اســتاندار سیستان و بلوچســتان انتخاب شد. 
اين برای نخستین بار اســت که شهروند اهل 
ســنت بلوچ،  به عنوان اســتاندار سیســتان و 
بلوچستان معرفی می شــود. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار سیســتان و بلوچستان، 
مديرکل دفتر فنی اســتانداری، معاونت امور 
عمرانی فرمانداری و مســئول نظام  مهندسی 
خاش از مهمترين سوابق بیجار است . سپردن 
مســئولیت به چهره های بومی در استان های 
مرزی از وعده های پزشکیان در زمان تبلیغات 
انتخابات رياست جمهوری بود. قبل از اين هم 
برای نخستین بار يک شهروند کرد اهل سنت 
به عنوان استاندار کردستان و يک شهروند عرب 

برای استانداری خوزستان منصوب شدند.

دبیرکل جديد جنبش حــزب الله لبنان، عصر 
روز چهارشــنبه نهم آبان، اعلام کرد که تمام 
برنامه های جهادی سید حسن نصرالله دبیرکل 
شــهید حزب الله را ادامــه خواهــد داد. اينجا 
بخش هايی از نخستین ســخنرانی شیخ نعیم 

قاسم را بخوانید:
آن ها مــن را برای اين بار ســنگین انتخاب 
کردند، اما اين گواه اعتماد اســت. اين امانت، 
امانت سید عباس موسوی است که به ما فرمودند 
دستور اساسی، حفظ مقاومت است. اين امانت، 
امانت رهبر بزرگ، سید حسن نصرالله است که 
به هنگام شهادت سید عباس موسوی سخنرانی 
کردنــد و گفتنــد: آن هايی که دبیــرکل ما را 
کشتند، می خواستند روحیه مقاومت ما و اراده 
جهاد ما را از بین ببرند، اما خون او همچنان در 
رگ های ما می جوشد و عزم ما را برای ادامه اين 

راه جزم می کند.
برنامه کاری من ادامه برنامه کاری رهبرمان 
سید حسن نصرالله در همه زمینه های سیاسی، 

جهادی، اجتماعی و فرهنگی است. ما به اجرای 
طرح جنگی که سید نصرالله با رهبری مقاومت 
تدوين کرده اســت، ادامه خواهیــم داد و در 
چارچوب رويکردهای سیاسی تعیین شده در 

مسیر جنگ باقی خواهیم ماند.
حمايــت از غزه برای مقابله بــا تهديد رژيم 
صهیونیســتی علیه کل منطقه از دروازه غزه و 
مردم غــزه ضروری بــود و همه بايــد از آن ها 
حمايت کننــد. مقاومت مــا بــرای مقابله با 
اشغالگری و اهداف توســعه طلبانه آن و برای 

آزادسازی سرزمین به وجود آمد.
رژيم صهیونیســتی 39 هزار نقض هوايی و 
دريايی علیه لبنان مرتکب شده است. چند روز 
پس از شروع عملیات طوفان الاقصی مقاومت 
فلســطین، مناقشــات جــدی میــان رژيم 
صهیونیستی و آمريکا برای حمله و ضربه زدن به 
حزب الله وجود داشت اما با مقاومت طرح رژيم 
نقش بر آب می شود و مقاومت قادر به انجام اين 

کار است.

مقاومت لبنان بارها اعلام کرده که خواهان 
جنگ نیست همان طور که شهید سید حسن 
نصرالله اعلام کرد اما اگر تحمیل شود، مقاومت 
آماده است تا با عزت و ســربلندی با آن مقابله 
کند. در طول 11 ماه جنگ غزه، مقاومت اعلام 
کرد که خواهان جنگ نیســت اما اگر جنگی 
تحمیل شــود، مقاومت برای پیــروزی آماده 

است.
ما به نمايندگی از هیچ کــس نمی جنگیم، 
بلکه برای محافظت از لبنان، آزادی ســرزمین 
خود و حمايت از غزه می جنگیم. ايران از ما برای 
پــروژه ما حمايــت می کنــد و از مــا چیزی 
نمی خواهد. ما از هر کشور عربی که بخواهد در 
مقابله با اســرائیل از ما حمايت کند، استقبال 

می کنیم.
ايران از بهايی که به خاطر حمايت از مقاومت 
می پردازد، آگاه است و آنچه را که هیچ کس به 
مقاومت اعطا نکرد، ايران با شــهادت ســردار 

»قاسم سلیمانی« به مقاومت اعطا کرد.

    گزارش

    دیپلماسی

 گالری   

     
سودان این 
روزها شاهد 
افزایش تنش بین 
نیروهای دولتی و 
معارضین است و 
سفیر سودان در 
تهران به همین 
دلیل دیروز یک 
کنفرانس خبری 
گذاشته ولی 
چیزی که جالب 
است قابی از 
مسجد جمکران 
در اتاق اوست. 
عکس از ایسنا

    
این عکس را ندا 
شفیعی، صخره 
نورد ایرانی 
در  صفحه 
اینستاگرام 
خود دیروز 
منتشر کرد.

    
دیدار تیم های 

استقلال 
خوزستان و 

پرسپولیس با 
حاشیه هایی 
همراه بود که 
با نتیجه یک 

بر صفر  به 
نفع استقلال 
خوزستان  به 
پایان رسید.

     
در حاشیه 

حضور 
ورزشکاران 

ملی پوش 
ایران در 

جزیره 
بوموسی

     دکتر ظریف هم چنان با دست شکسته در تصاویر حاشیه هیات دولت دیده می شود. عکس از مرضیه موسوی، ایرنا

مرگ هــای ســريالی در جريان رســم غلط 
تیراندازی در عروسی ها تمامی ندارد.

همین هفته قبل بود که دختر بچه ۶ ساله ای 
به نام حوا اهل فسا در يک جشن عروسی مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و جان شــیرينش را 

از دست داد.
اما حوا اولین قربانی اين رســم شــوم نبود و 
در طی ســالیان گذشــته حتی شاهد مرگ 
عروس يا داماد در جريان اين نوع تیراندازی ها 

بوده ايم.

   قتل عروس موقع هلهله مهمان ها 
قتل تصادفی عروس ۲4 ساله فیروزآبادی در 
مراسم عروســی اش که مدتی پیش خبر داغ 
رسانه های داخلی و فضای مجازی بود حتی 
در نشريه نیويورک پست آمريکا و رسانه های 

بسیار ديگری نیز منتشر شد.
اين نشريه در خبری با اشاره به قتل تصادفی 
»مهوش لقايی« در فیروزآباد اســتان فارس، 

نوشته است:
»تیراندازی هوايی در عروسی ها، رسمی غلط 
و غیرقانونی در برخی مناطق ايران اســت که 
هرساله موجب کشته شــدن ده ها شهروند 

ايرانی می شود.«
در مراســم محلی سه شنبه شــب مورخ ۲1 
تیرمــاه ســال 1401 در يک عروســی  در 
فیروزآبــاد فارس، در فاصلــه 93 کیلومتری 
جنوب شــیراز، شــوهر خواهر داماد به قصد 
شادی با اسلحه شکاری تیر شلیک می کند که 
به  دلیل شــلوغی و ناتوانی در کنترل اسلحه، 

تیر به عروس و دو فرد ديگر اصابت می کند.
در اثر اين شلیک عروس به کما رفته و دو نفر 
ديگر از ناحیه ســر و گردن مصدوم می شوند. 
حال دو مرد رضايت بخش اســت اما عروس 
وضعیت بدی داشت و بعد از بستری، پس از دو 
روز در کما بودن به علت مرگ مغزی در نهايت 
اعضای بدنش با رضايت خانواده مهوش لقائی 

به بیماران ديگر اهدا شد.
مدير واحد فراهم آوری و اهدا عضو بیمارستان 

پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز گفت:
»اعضای بــدن بانوی جــوان فیروزآبادی که 
در حادثه تیراندازی در مراسم عروسی خود، 
دچار مــرگ مغزی شــده بود به ســه بیمار 

نیازمند اهدا شد.«
پســرعموی داماد که در جشــن عروســی 
شــاهد مرگ تلخ مهوش بود دربــاره حادثه 
گفت:»ضارب پســرعموی مــن و داماد بود.

شــوهرخواهر داماد هم بود.او 3۶ سال دارد 
و فرد بسیار آرامی اســت.هرگز اهل خلاف و 
شرارت نبود.رســم تیراندازی در عروسی که 
خیلی سال اســت جايگاهی در میان اقوام و 
خانواده ما نداشته است.اصلا نمی دانم يکدفعه 
چه اتفاقی افتاد که پسرعمويم اسلحه دست 
گرفت و اقدام به برگزاری چنین رسمی کرد.

اگر می دانســتیم که تفنگ همراه دارد حتما 
جلوی او را می گرفتیم.«

اين فرد در ادامه می گويد:»حال روحی داماد 
خیلی بد است اما پســرعمويم که به عنوان 
ضارب بازداشت شــده هم حال روحی خیلی 
بدی دارد.حتی بعد از اين حادثه دچار حمله 
قلبی شده است.خانواده عروس خانم داغدار 
و عزادار هســتند و از پســرعمويم شکايت  

کرده اند.«

   عروسی خونین دهدشت
فروردين سال 9۵ ، يك مراسم عروسی درحال 

برگزاری بود كه اين اتفاق رخ داد.
اين عروســی در يكی از باغ های اطراف شهر 

دهدشت برگزار شده بود. 
در اين حادثه كه ساعت ۶ عصر رخ داد به دلیل 
شدت جراحات وارده يك جوان ۲7 ساله فوت 
كرد. به دنبال وقوع اين حادثه مجرم، دستگیر 

و تحويل مقامات قضائی شد.
تیرانــدازی هوايــی در عروســی ها يكی از 
ســنت های قديمی برخی استان هاست كه 
همزمان با آوردن عروس به خانه داماد توسط 

بستگان داماد انجام می شود.
شهر دهدشــت مركز شهرســتان 131 هزار 
نفــری كهگیلويــه در اســتان كهگیلويه و 

بويراحمد بیش از ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد.
مهرداد كرمی دادســتان مركــز كهگیلويه 
وبويراحمد پیش از اين اعــلام كرده بود كه 
دستگاه قضايی با عوامل تیراندازی در مجالس 
شادی با قاطعیت برخورد می كند تا اين شیوه 

و سنت غلط ريشه كن شود.
ســردار مهدی انصــاری فرمانــده انتظامی 
كهگیلويه وبويراحمد نیز مرداد 139۶ گفته 
بود كه از ابتدای ســال 9۶ تاكنون 40 نفر به 
علت تیراندازی در آيین های عروسی دستگیر 

و ضمن توقیف اسلحه، روانه زندان شده اند.
تیرانــدازی در برخــی مــوارد در آيین های 
عزاداری نیز مرسوم است كه در يك مورد آن 

در سال 1394 هشت نفر مصدوم شدند.

   مرگ داماد و دو مهمان در تیراندازی 
پدر عروس

شهريور ســال ۸۶ تیراندازی پدر عروس در 
مراسم عروسی در شهرســتان »کوهرنگ« 
چهارمحال و بختیاری سه کشته و دو مجروح 
به دنبال داشت.ماموران انتظامی شهرستان 
»کوهرنگ« اســتان چهارمحال و بختیاری 
به دنبال وصول اخبــاری مبنی بر تیراندازی 
در مراسم عروسی در منطقه »لاسبز« توسط 
پدرعروس بلافاصله در محل حاضر شــدند و 
موضوع را مورد بررســی قرار دادند. ماموران 
ابتدا مجروحان حادثه را به بیمارستان منتقل 
کردند ولی سه نفر از آنها از جمله داماد جان 
خود را از دست دادند و دو مصدوم ديگر نیز در 
بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند. هم اکنون 
قاتل دستگیر شده و موضوع از سوی ماموران 

در دست بررسی است.

   مرگ پسر ۱۲ ساله در سیاه شیر
آذر ماه ســال 9۶ بر اثر تیراندازی هوايی در 
مراسم جشــن عروسی در روســتای »سیاه 
شیر« اين شهرســتان يک نوجوان 1۲ ساله 

کشته شد.
در ساعات پايانی شــب حادثه حسب اعلام 
به مرکز فوريت های پلیســی 110 مبنی بر 
تیراندازی در مراســم جشن عروسی و کشته 
شــدن فردی در اين مراسم، بلافاصله مراتب 

در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
در بررســی ماموران انتظامی مشــخص شد 
فردی با اسلحه ســاچمه زنی دارای مجوز در  
مراسم جشن عروســی يکی از بستگان خود 
اقدام به تیراندازی کرده و در اين بین پسری 
1۲ ساله از ناحیه سر مورد اصابت گلوله  قرار 
گرفته است.در ادامه مجروح توسط بستگان 
به مراکز درمانی در شهر »لیکک« انتقال داده 
شد که متاسفانه به علت شدت جراحات وارده 

در درمانگاه اين شهرستان فوت کرد.
در پی اين حادثه فرمانده انتظامی شهرستان 
بهمئی از دستگیری عامل تیراندازی خبر داد 
و گفت: اين فرد در اختیار پلیس است و اسلحه 

بکار رفته در تیراندازی نیز کشف شد.

   مرگ کودک تهرانی و زخمی شــدن 
مادر در عروسی

 تیر ماه ســال 1401 فرمانــده انتظامی غرب 
استان تهران از فوت يک کودک و مصدوم شدن 
3 نفر در حادثه ای در ملارد بر اثر انجام رســم 
نادرست تیراندازی در عروسی خبر داد و گفت: 
داماد و پدرش بازداشت شدند.سرهنگ مهدی 
سرپناه معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب 
اســتان تهران در ملارد، اظهار کرد: بامداد روز 
حادثه پس از پايان مراسم عروسی در شهرک 
طلائیه ملارد، در مراسم عروسی پدر داماد در 
پی انجام رسمی که داشتند با تفنگ ساچمه ای 
وارد جشن شــده و به دلیل سهل انگاری تیری 
از تفنگ پرتاب شــده و چنــد مصدوم برجای 
گذاشت... در اين حادثه يک کودک فوت شده 
و مادر و دو کودک ديگر در بیمارستان بستری 
شدند که طبق گزارش رسیده حال مادر مساعد 
نیست.با گذشت چند روز از اين حادثه دومین 
کودک که دختر بچه ای بــه نام دريا بود نیز در 
بیمارستان جان ســپرد و به اين ترتیب شمار 

قربانیان حادثه به دو نفر رسید.

   مرگ پسر ۱۱ ساله کهنوجی در عروسی
مــرداد ماه ســال 1400 فرمانــده انتظامی 
شهرستان کهنوج گفت: رسم غلط تیراندازی 
در مراســم جشــن منجر به فوت يک پسر 
بچه11ســاله و مجروحیت دو تن ديگر طی 
يک مراسم عروسی در روستای دوچاهی شد.

ســرهنگ شــاهپور بهرامی، روز 9 مردادماه 
اظهار کرد: حوالی نیمه شــب گذشته در پی 
اعلام يک فقره تیرانــدازی منجر به جرح در 
مراسم عروسی در روستای دوچاهی، بلافاصله 

ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: با حضور و تحقیقات میدانی ماموران 
مشخص شد يک نفر بنا به رسم بسیار غلطی 
که در برخی مناطــق وجود دارد با يک قبضه 
اســلحه کلاش اقدام به تیرانــدازی در يک 
مراسم عروسی کرده که تیرها به يک پسر بچه 
11 ساله، يک دختر بچه 10 ساله و يک مرد 
۶7 ساله که در مراسم حضور داشته اند اصابت 
کرده است.بهرامی با اشاره به اينکه مصدومان 
به بیمارســتان 1۲ فروردين کهنوج منتقل 
شده اند و متاسفانه پسربچه11ساله جان خود 
را از دست داده و آن دو نفر هم از ناحیه دست 

مجروح شده اند.

تیراندازی های مرگبار در جشن عروسی ها قربانیان زیادی گرفته است

مرور پروندهعروسی   به   صرف   خون   و    مرگ

فاطمهشیخعلیزاده  
هفتصبح

     سوژه روز

يک ويدئوی قديمــی از میدان صدم 
محله نارمک تهران از ديروز سرنوشت 
عجیبــی پیدا کرده اســت. ويدئو 3۲ 
ســال قبل و در بهــار 13۶9 ضبط 
شده. انگار که آقای فیلمبردار همان 
موقع می دانســته قرار است همه اين 
تصاوير روزی نوســتالژيک شوند. لنز 
را روی همه چیزهايی ثابت کرده که 
ديگر فقط در ياد و خاطره ها می شود 
پیدا کرد. ماجرای اين ويدئو از جايی 
جالب تر شــد که افراد توانســتند به 
خاطر کیفیت بالای تصاوير، خودشان، 
پدرشان، هم محله ايشان را پیدا کنند 
و کامنت های خواندنی زير اين پست 
اينستاگرامی و توئیتری گذاشته شود. 
دوربین وارد ســوپرمارکت می شود. 
ســوپرمارکت کلمه خیلــی مدرنی 
برای نامیدن اين خواروبار فروشــی 
اســت. مرد جــوان چهار بســتنی 
می خرد. نه بستنی پاســتوريزه بلکه 
از همــان يخچالی که کــره و خامه 
را گذاشــته اند. چهار اســکوپ کج و 
کولــه بســتنی فلــه ای روی قیف ها 
می گذارند و دست خريدار می دهند. 
دربــاره روزهايی حــرف می زنیم که 
همه رديف شامپوها شــامپوی تخم 
مرغی و همه بیســکويیت ها شبیه به 
هم است. ماست را فله ای می فروشند. 
ترازو هنوز ديجیتالی نشــده و از هر 
قلم کالا نهايتا دو نمونه متفاوت تولید 
شود. مرد در مرکز دوربین با همه افراد 
محله سلام علیک دارد و آنها را با اسم 
کوچک می شناسد. می خواهد حسن 
آقای بقالی باشــد يا آقــا حجت نجار 
يا آقا مصطفی نانــوا. اصلا همین که 
وسط شهر نجاری است نشان می دهد 
اين تهران، تهران امروز نیست. اولین 
کامنت جالب را مردی به نام علیرضا 
دريانی گذاشته. او می گويد مرد بقال 
پدر اوســت که سه ســال پیش فوت 
کرده. زن ديگری هم پدر خود را کنار 
آقای بقال پیدا کرده و نوشــته: »آن 
روزها بابا زود می رفت مغازه و می گفت 

قراره شیر بیاد.« زن جوان ديگری زير 
آن نوشته: »من دختر کوچولوی توی 
صف نانوايی هستم.« احتمال آن يک 
در ۸0 میلیون بود کــه خیلی اتفاقی 
مســیر همه اين ها به ويدئــو بیفتد. 
ويدئويی که بــا يک دوربین وی چ اس 
ضبط شده و آن را از آنالوگ ديجیتالی 

کرده اند. 
در يــک دقیقــه و 3۸ ثانیــه همــه 
المان های شهری، اقتصادی و پوششی 
دهه 70 را می توان در آن ديد. درباره 
زمانی حرف می زنیم که به قول يکی از 
کاربران محله گیشا غرب تهران بوده 
و ژيان چپ کــرده را با يک صافکاری 
ساده می شــد به روز اول درآورد. در 
خیابان ها هنوز دســت مردم روزنامه 
ديده می شود. شــلوارها آنقدر گشاد 
هستند که باد روی آنها موج می اندازد. 
مردها پشت مو دارند. با اينکه دوربین 
در يکی از پرترافیک ترين نقاط امروز 
تهران ضبط شــده امــا در اين ويدئو 
هیچ ماشینی رد نمی شود يا تا دلتان 
بخواهد جا برای پارک هست؛ از اول تا 
آخر خیابان. کاربرها نوشته اند که همه 
مردم داخل فیلم لاغر هستند. انگار که 
رژيم غذايی آن دهه روی فرم بدن های 

آنها هم تاثیر داشته. 
دو کاربــر در توئیتر مدرســه خود را 
پیدا کرده اند که درســت نزديک به 
همین بقالی بوده. يکــی ديگر از آنها 
نوشته که شمال همین میدان، خانه 
معلمش بوده و تابســتان ها همیشه 
نزديک به میــدان آن بازی می کرده. 
يکی ديگر از آنها که ســاکن همینجا 
بوده از بوی چوب در مغــازه نجاری 
آقــا حجت نوشــته. برای بســیاری 
از کاربــران اين ويدئو بــو دارد. انگار 
که از همــان زمان هنوز توی مشــام 
مانده باشــد. کاربر ديگری نوشته که 
پايین تر از بقالی يک قنادی بوده. آن 
دســت خیابان يک بانک صادرات و 
يک عکاسی قرار داشــته که دو برادر 
آنجــا را می چرخاندند. فــرد ديگری 

نوشته که 1۲ ســال در همین محله 
زندگی می کرده، شــاگر اين مرد نانوا 
را می شناسد و توصیف کرده که نصف 
صورت او سوخته بوده. کاربر ديگری 
هم کــه کودکــی را در همین محله 
گذرانده می گويد هنوز خواب هايش 
در همین نقطــه و به همین شــکل 

می گذرد. 

   کات؛ ۲۰ سال بعد
ساســان توکلی فارســانی عادت به 
انتشــار بســیاری از اين ويدئوهای 
آرشــیوی دارد. در ادامــه همیــن 
ماجراجويی در تاريــخ محله نارمک، 
عکس 3۶0 درجــه ای از همین نقطه 
شــهر در ســال 13۸9 گرفته که در 
هايلايت های استوری او در دسترس 
است. حتی در ســال 13۸9 هم هنوز 
شامپوهای تخم مرغی در قفسه ها دم 
دست مردم اســت ولی در عوض هم 
تراکم و تنوع وســايل ســوپرمارکت 
چندين برابر بیشــتر شــده و رديف 
شکلات های خارجی به ويترين اضافه 
شــده که قبلا جايی در آن نداشــته 
است. يخچال فلزی رنگ و رو رفته به 
يک يخچال نارنجی جديد تغییر شکل 
داده. به جای دو مرد پشت دخل، يک 
مرد و يک زن فروشنده بقالی شده اند. 

به جای آن زن خريدار با مانتو گشاد، 
زنی با مانتو کوتاه و شــالی رنگی در 
صف ايستاده. حالا همه اين تغییرات 
را ديديد؟ دو دهه بعد باز هم ويدئوی 
جديدتری از همین نقطه منتشر کرده. 
ويدئويی که در شــهريورماه امســال 
ضبط و پست شده است. سوپرمارکت 
همان جاســت و نانوايــی همان جا. 
مهم ترين تفــاوت آن هم اين بوده که 
نانوايی وسیع تر و پیشــرفته تر شده 

است. 

   تصویر خیلی عجیــب افتتاحیه 
اتوبان همت

اينکه ايــن فیلم کجا بــوده به حرفه 
فیلم بردار، ساســان توکلی فارسانی 
برمی گــردد. او بعــد از راه انــدازی 
وبســايت تهران ۲4 که در آن تصاوير 
خود را بارگذاری می کرد، عکس های 
مســتند زيادی از تهــران می گیرد. 
در ماه های گذشــته بســیاری از اين 
عکس ها و ويدئوها را در اينســتاگرام 
خود منتشــر کرده که بازديد زيادی 
داشــته. تهران، بلوار میرداماد، سال 
1377.غرب به شرق اتوبان همت چند 
روز بعد از افتتاح. بــازی فوتبال ايران 
و ژاپن در ورزشگاه آزادی. کرمانشاه، 
میدان گاراژ، ســال 1374. سیاهکل، 

رشت، ســقز، کندوان و بســیاری از 
شهرهای ديگر در دهه های پیش. خود 
فیلمبردار شخصیت جالبی دارد. اين 
تیتراژهای اول و آخــر فیلم محصول 
خلاقیتی بوده که ساسان در دهه ۶0 
نشان می دهد. به خاطر همین هم اگر 
از اين به بعد خوب به آثار سینمايی و 
تیتراژهايشان دقت کنید می بینید که 
معمولا تعداد زيادی از آنها از فردی به 
نام ساسان فارســانی تشکر کرده اند. 
او اوايل يک مغــازه چاپخانه در بازار 
داشــت که به خاطر چاپ عکس های 
اوشین روی تیشرت تعطیل می شود. 
ساسان کم کم با استفاده از کامپیوتر 
موفق می شود که شــکل جديدی از 
تیتراژ فیلم و ســینما تهیه کند که تا 
قبل از ايــن رايج نبود. ايــن ابداع در 
عنوان بنــدی فیلم ها حــالا مديون 
خلاقیت های او اســت که از دهه 70 
برای فیلم و سريال ها شروع می شود. 
همین موضوع باعث شــده که بعضی 
بــه او بگويند آقای تیتراژ ســینمای 
ايران. »او يک فرشــته بود«، »میوه 
ممنوعــه«، »اشــک ها و لبخندها«، 
»متهم گريخت«، »شــمس العماره« 
فقط چند نمونه از 70 فیلم و سريالی 
هستند که اين مرد ۵۲ ساله تا امروز 

برای تیتراژهايشان طراحی کرده.

دنیا؛ قدر یک نعلبکی
ماجرای جالب سفر دودقیقه ای از امروز به 30 سال قبل محله نارمک

بقالی نامبرده در سال 69 و 89
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زندگی  زن و  از  موتورهایی پر 
یک تک نگاری بی ربط از خاطرات ترافیک 

مدتهاســت که در ترافیک بعد از ظهرهای تهران 
به احوالات موتورسوارها دقت می کنم. .منظورم 
پیک های غذا و کالانیستند  که هیجان را با اصرار 
از درز پنجره ماشــین به وجودت تزریق می کنند 
و تو مدام در مورد این که چقدر شانس در زندگی 
مهم اســت و این که  یک سرسوزن مانده بود تا به 
 آن موتورسراسیمه بزنم و این چیزها فکر می کنی.

نه . به موتورسوارهایی نگاه می کنم که زوج هستند. 
 زنانی که ترک موتــور مردان خود نشســته اند. 

گاه خســته به پشــت مرد سرشــان راتکیه داده 
اند و چشمانشــان را هم بســته اند . تصویری پر 
از اعتمــاد . اطمینان. زن خســته و مــردی که 
 مــی دانــد آن زن بــه او اعتمــاد کرده اســت . 
گاه به موتور سوارهایی نگاه می کنم که انگار جرو 
بحث آشــپزخانه را به پشــت موتور آورده اند. در 
همان  حال با هم بحث مــی کنند و گاه حتی مرد 
صورتش را بــه ســمت زن برمی گرداند تاآخرین 
طعنه او را جواب بدهــدو در تمام این مدت موتور 

را در خیابان هــای تنگ تهران می رانــد. گاه به 
موتورهایی می نگرم که مردان جوان ؛  نامزدهای 
جوان تر و برازنده خود  را بر ترک موتورهای جدید 
 و مدرن خود نشانده اند و فخر فروشانه در خیابان ها
 می رانند. انگار بازتاب یک آوای باســتانی است. 
 مردان قبیله های دور که دختــران قبیله دیگر را 
می ربودند  و ترک اسب می بردند تا خانواده دختر 

را به ازدواج راضی کنند. 
همین دیگر . 

رفقا عرض کنم خدمتتون بنده یک دوستی دارم که 
جزء اون دسته از آدم هاییه که وقتی تشریف می بره 
کارواش، بلافاصله یک جبهه هوای سرد وارد کشور 
شده و سیل و بهمن همه جا رو فرا می گیره. شاید 
جالب باشــه بدونین که همین بارش باران و برف 
چند روز گذشته در سراسر کشور، به این دلیل بود 
که ایشون علاوه بر روشویی، ماشین رو موتورشویی 

و زیر شویی هم داده بود.
امروز براتون از رازی میگم که همه مسئولان و شما 
مردم عزیز رو متحیر کرده. و اون هم دلیل افزایش 

قیمت سکه هست.
چند وقت پیش این دوست عزیز تشریف آورد منزل 
ما و متوجه شــدم که اوضاع زندگی مشــترکش، 
مقداری قمر در عقربه. همینجــور که با موبایلش 
صحبت می کرد، وارد خونه شــد و فقط یه سری 

برام تکون داد و به صحبت های خودش ادامه داد:
- »خوش اووومــدی... خــوش اووومــدی... به 
سلاااامت... منو تهدید می کنی؟ حالا بهت میگم. 
برو ببینم چیــکار می خوای بکنی؟ باشــه... منم 
نشستم و نگاهت می کنم... برو... هر کار می خوای 

بکن. منتظرم... آاااره...«
ناسزا گویان، گوشی شو قطع کرد و پرت کرد روی 
مبل و شــروع کرد به راه رفتن و با حریف فرضی، 

مباحثه اخلاقی رو ادامه داد:
- »منو تهدیــد میکنی؟ مهریه بــذاری اجرا؟ برو 

بذار... روزگارتو سیاه می کنم.«
چون در بین جملات، تاکید بــر مهریه بود، دیگه 

نیازی به سوال بیشتری نبود که موضوع چیه.
اون شب، موضع بسیار محکمی داشت و دست به 
کمر راه می رفت و حریف می طلبید. هر چقدر هم 
من ســعی در از بین بردن کدورت های این جفت 
مرغ عشق داشتم، تلاشــم بی نتیجه بود. این یکی 
از این ور تهدید می کرد و اون یکی از اون ور تاکید 
داشت که اهل عمل هستند و نه تهدید. فقط هی 

پشت سر هم تعجب می کرد که چرا به این دوست 
من »بله« گفته و در ایــن هیبت، چه چیزخاصی 
دیده بوده که راضی شده و باهاش ازدواج کرده... 

هی تعجب می کرد و هی به جواب نمی رسید.
48 ســاعت بعد، مقداری مواضع عوض شده بود. 
دوستم همچنان دســت به کمر، وسط خونه من 
راه می رفت و همچنــان تهدید می کــرد ولی با 

جملاتی دیگر:
- »واســه من احضاریه می فرســته؟ اموال منو 
توقیف می کنه؟ میرم صد تا سکه رو پرت می کنم 
جلوش... ولی بعدش من می دونــم و اون... حالا 

ببین...«
از لحظه ای که این بزرگوار تصمیم به پرت کردن 
دانه دانه ســکه ها به سمت همســر محترمشون 
گرفت، بازار طلا در سطح جهان از رکود درآمد و 
هم زمان خاورمیانه هم این شکلی شد که ملاحظه 
میفرمایین. این لحظات، دقیقا لحظاتی بود که شما 
عزیزان در اخبار، شــاهد رشد قیمت سکه بودید. 
ایشون طبق اخطاریه ای که به دستش رسیده بود، 
باید زحمت می کشید  و در طی ده روز، صد عدد 
سکه را تقدیم همسر بزرگوارشون می کردن وگرنه 
مزاحم عزیزان نیروی انتظامی می شدن و ایشون را 

به بازداشتگاه راهنمایی می کردن.
24 ساعت بعد، بازهم مواضع مقداری عوض شد. 
دوستم همچنان دست به کمر، وسط خونه من راه 

می رفت. ولی دیگه تهدید نمی کرد...
- »آقاااا من از کجا بیارم خدایی... چرا قیمت سکه 
اینجوری شــد. چرا زلزله اومد یهو تو بازار سکه... 

اصن چی شد دنیا یهو؟«
آرزوی پرتــاب کردن دانه دانه ســکه ها به طرف 
همسر محترم، دورتر و دورتر می شد و جای خود را 
به پیگیری اخبار و صحبت های مسئولین می داد.

24 ساعت بعد، مواضع کلا جا به جا شد. دیگه دست 
به کمر تو خانه راه نمی رفت. دیگه حرف نمی زد. 

تهدید نمی کرد و به مانند یک بره، ساکت نشسته 
بود جلوی تلویزیون:

- »ای وای... ای وای... ای وای چته؟«
در همین لحظات عرفانی کــه خودش رو در یک 
قدمی پرسنل خدوم نیروی انتظامی می دید، کم 
کم به این نتیجه رسید که خودش هم بالاخره در 
این زندگی اشتباهاتی داشــته و باید این زندگی 
را از نو ســاخت. پس قدرت عشق کجاست؟... در 
همین ثانیه های تزکیه، باز هم رفت رو قیمت سکه 
و دوســت عزیزم، کلا تصمیم گرفت که یک آدم 

دیگه ای بشه و گذشته ها رو جبران کنه.
اخبار که آخرین قیمت ســکه را اعلام کرد، دیگه 
نتونست دوریِ پاره تن رو تاب بیاره و شماره ش رو 
گرفت. خب واقعا صحبت های زیبایی بود. هر چه 
همسر اصرار بر ادامه جدل داشت، ولی دوستم به 
مانند یک مرد بزرگ، کوتاه می آمد. هر نگاهی که 
به صفحه تلویزیون می انداخت، بیشتر دلش برای 
خانه امیدش تنگ می شــد و بیشــتر عذر تقصیر 

می خواست.
در جهش آخر قیمت سکه، دوستم دید که دیگه 

تحمل دوری نداره.
- »آقا چند روز مزاحمت شــدم. شــرمنده... من 
برم که ایشالا بچسبم به زندگی و دیگه هم ولش 
نکنم.« / » برو به امید خدا. خوشــبخت باشــین 
همیشه. دســت خالی هم نرو...« / »نه امروز که 
رفتم صرافی و قیمت هــا رو دیدم، همون کنارش 
یه اسباب بازی فروشی بود، یه خرس قرمز گنده 
داشــت. الان میرم براش بگیرم خوشحال شه.« / 
»مطمئنی با خرس خوشحال میشه؟...« / »آره... 

خیلی خوشگل و با نمک بود.«
خب این چند روز، یک مقداری به روانش آسیب 

وارد شده بود.
خلاصه که خیالتون راحت... به زودی شاهد سقوط 

قیمت سکه خواهیم بود.

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سایت نگار

طلاق برای ظرف شستن، واکنش های سخنگو و سنجاب پرنده
   به گزارش ایسنا، اگرچه حدود چهار سال از تعطیلی سینما عصر جدید 
می گذرد ولی تاکنون خبر یا اعلان رسمی برای فروش آن دیده نشده بود؛ 
در حالی که الان بنری برای فروش بر سردر سینما نصب شده و نشان از تصمیم قطعی 

مالکان برای فروش یکی از سینماهای نوستالژیک و قدیمی پایتخت دارد.
شروع فعالیت  در محل سینما عصر جدید فعلی به دهه ۱۳2۰ برمی گردد. این سینما در 
مقطعی به طور کامل تخریب و بعد به شکل سینمای فعلی بازسازی شد. اسفندماه سال 
۱۳۹۹ و در دورانی که سینماها پس از شیوع کرونا با تعطیلی مواجه شده بودند، خبر 
تعطیلی این سینما بازتاب زیادی پیدا کرد آن هم در شرایطی که از ماه ها قبل مالکان 
بسیاری از سالن های سینمایی قدیمی و تک منظوره به فکر تعطیلی و تغییر کاربری 
سینماهای خود بودند. در آن مقطع )سال ۱۳۹۹( عبدالله علیخانی - مدیر سینما عصر 
جدید- به ایسنا گفت: من و آقای فرحبخش ۱۱ سال است که این سینما را خریداری 
کرده ایم چون سینما علاقه ما بود اما الان با این وضعیت نمی دانیم باید چه کنیم و برای 

رسیدن به تصمیمی قطعی آن را تعطیل خواهیم کرد.
این تعطیلی که به نظر می رسید با بازگشایی و فعال شــدن دوباره سینماها متوقف 
خواهد شد، تا به امروز ادامه پیدا کرده اســت. البته در این مدت تمایلی هم از سوی 
مالکان سینما برای از سرگیری فعالیت های آن دیده نشد و حتی شنیده می شد که 
مجوز انحلال سینما گرفته شده است. همچنین گمانه زنی ها براین بود که ساختمانی 
بلند مرتبه و تجاری جایگزین سینما می شود ولی گویا مجوز این ملک فعلا فقط کاربری 
فرهنگی دارد. زمانی که خبر تعطیلی این سینما در ایسنا منتشر شد، اظهارنظرهای 
مختلفی با افســوس و دلتنگی برای از دســت رفتن یک ســینمای پرخاطره برای 
سینمادوستان مطرح شــد که البته با واکنش تند محمدحسین فرح بخش - یکی از 
مالکان سینما- همراه بود. او می گفت: آن هایی که درباره نوستالژی سینما عصرجدید 
صحبت می کنند چرا در این چند سال به این سینما نیامدند تا فیلم ببینند؟ خودشان 
پیش وجدانشان قضاوت کنند چرا در این سال ها نیامدند؟ حالا الان در فضای مجازی 
حس نوستالژیک نسبت به سینما پیدا کرده اند؟ همه این ها حقه بازی و دروغ است، 

مثل بقیه چیزها.

   برترین ها: در روزهایی که ایران با چالش های گسترده ای روبه روست، توجه به 
نمادهای ملی گرایانه از سوی اقشار و جناح های مختلف کشور به وضوح افزایش یافته 
است. پخش آهنگ »ایران من« با صدای همایون شجریان در نشست خبری سخنگوی 

دولت و اشک های فاطمه مهاجرانی، یکی از نشانه های این همگرایی به شمار می رود.
گرچه اکت های مهاجرانی شاید غیرقابل باور و حتی نمایشی به نظر برسد. این نجوای 
ملی گرایی را حتی در رفتار چهره های مطرحی مثل زاکانی، شهردار تهران نیز می توان 
دید که با اکران بیلبورد »دور از تو بادا اهرمن« در ســطح شهر، احساسات ملی را به 
شیوه ای نمادین بیان می کند. این نمودهای احساسی شاید بازتابی از شرایط دشوار 
فعلی باشد که تلاش می کنند تا با تکیه بر ارزش های فرهنگی و ملی، حس همبستگی 

و امید را در جامعه زنده نگه دارند.
اما در این میان، موضوع دیگری وجود دارد که به جای عمق بخشــیدن به این حس 
ملی گرایی، تاثیر عکس گذاشته و حتی تا حدی دلزدگی به همراه آورده است؛ آن هم 
مصرف بیش  از حد و گاهاً نابجای این نمادها و آهنگ های ملی است. به عنوان مثال، 
آهنگ »ایران من« از همایون شجریان که محتوایی غنی و احساس برانگیز درباره  ایران 
دارد، به گونه ای مکرر و بدون در نظر گرفتن بافت اصلی اش استفاده می شود. در نشست 
خبری اخیر، اشک های سخنگوی دولت در واکنش به این آهنگ تأثیرگذار بود، اما این 
لحظه  احساسی با رویکرد اولیه و معنای عمیق تر این ترانه همخوانی نداشت؛ چرا که 

»ایران من« در زمانی متفاوت و با هدفی خاص تر سروده و خوانده شده بود.
این رویکرد مصرفی نســبت به آهنگ های ملی تنها به همایون شــجریان محدود 
نمی شود؛ سالار عقیلی نیز نمونه  دیگری از این امر اســت. آهنگ های او با مضمون 
ایران دوستی و افتخار ملی، در موقعیت های متعدد و گاهی بی ارتباط پخش شده اند؛ 
از رختکن تیم های ورزشی گرفته تا نمایشــگاه های تجاری. این کاربردهای مکرر و 
نابجا باعث می شــود آهنگ ها از هویت و ارزش معنوی خود فاصله بگیرند و به نوعی 
مصرف روزمره و کلیشه ای تبدیل شوند که نمی تواند همان تأثیر اولیه را بر مخاطبان 

داشته باشد.

   روزنامه گل در خبری مدعی شد:  گویا دو تن از بازیکنان سرشناس یک تیم  
پرطرفدار که تابستان امســال هم خریداری شــده اند، در هتل دیدار خارج از کشور 
تیمشان دست به اقدام غیر اخلاقی می زنند و مهمان هایی را به اتاقشان دعوت می کنند 

که کاملا با چارچوب های اخلاقی و قانونی مغایرت داشته است.
این دو بازیکن پرحاشیه بدون توجه به دیدار حساس تیمشان برابر رقیب خارجی و 

درست وسط اردوی تیم، چنین کار دور از شانی انجام داده اند.
در ادامه یکی از خبرنگاران در واکنش به این خبر ادعا کرد آن ها دو بازیکن معروف به 

نام های )ر.ر( و )م.ز( هستند.

   رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر هوایی، گردشــگری و 
زیارتی استان تهران گفت: وضعیت گردشگری ورودی ایران درحال حاضر تعریف 
چندانی ندارد. این بخشِ گردشــگری تقریبا از سال ۱۳۹8 مدام درگیر بحران است. 
تورهای ورودی در وضع موجود عملا به صفر رسیده است. از بازارهایی چون ترکیه، 
چین و روسیه با توجه به تعاملاتی که اخیرا آغاز شده بود، تعداد گردشگران ورودی  
انگشت شمار شده و یا برنامه سفرشان لغو شده است. با این شرایط برای آینده پیش بینی 
وجود ندارد. اگر وضع به همین منوال بماند و تدبیری نشود احتمالا تا اردیبهشت سال 

۱4۰4 رکود در گردشگری ادامه داشته باشد.
سفرهای خارجی همچون سفرهای ورودی از تحولات اخیر در منطقه تأثیر پذیرفته و 
سفارتخانه های اروپایی با شکل خاصی با درخواست  ویزای توریستی شهروندان ایرانی 
برخورد می کنند و تعداد ریجکتی ویزاهای توریستی ایرانی ها زیاد شده است. تورها و 
سفرهای داخلی تحت تأثیر دو عامل تورم و تحولات منطقه ای قرار گرفته است. مردم 
نه تنها کمتر با تور سفر می کنند که لغو شدن پروازها در روزهای اخیر، بسیاری را بر 
آن داشته است فقط در صورت ضرورت از هواپیما استفاده کنند و مسیرهای زمینی 
را ترجیح دهند. ضریب اشغال هتل ها کاهش یافته و اقبال از سفرهای تفریحی کمتر 
شده است. او اضافه کرد: آغاز این هفته با توجه به کنسلی پروازها، در سفرهای هوایی 
نابسامانی پیش آورد. با وجود آنکه تأخیر بیش از دو ساعت مشمول قانون ابطال است 
اما ایرلاین ها ســاعت جدید و یا زمان جایگزین به مسافر اعلام کردند، درصورتی که 
بسیاری از مسافران شرایط جایگزینی نداشتند، بنابراین یا از راه زمینی سفر خود را 

انجام دادند یا کلا از سفر انصراف دادند.
درحال حاضر ایرلاین های امارات و ترکیه کلاس پروازی نرخ پایین را به روی بازار ایران 
بسته اند و اگر قرار باشد شرایط تحریم ادامه داشته باشد ناچاریم یک شریک غیرایرانی 

در پروازها داشته باشیم. آنها باید تسهیلاتی بدهند.

   حسن سبحانی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای 
اسلامی در بخشی از یک مصاحبه با ســایت جماران پیرامون نرخ ارز گفته است: در 
تمام ۳۵ سال گذشته در کشور ما، یک قیمت مصنوعی به نام »بازار ارز« وجود داشته 
که شاید ۵ درصد ارز کشور در آن بازار باشد و سهم اندکی دارد. اما متاسفانه مقامات 
همیشه به آن قیمت مصنوعی نگاه کرده اند، آن قیمت را ملاک قرار داده اند و قیمت 

فرآورده های نفتی یا برق و برخی کالاهای دیگر را با آن قیمت مصنوعی می سنجند.
او می افزاید: برای نمونه اگر بر فرض یک لیتر بنزین یک دلار باشد؛ اگر قیمت دلار را به 
بازار آزاد بگیرید یک لیتر بنزین می شود ۶۰ هزار تومان، اما اگر به قیمت غیر واقعی توجه 
نکنید و بگویید مثلا قیمت ارز ۳۰ هزار تومان یا ۳ هزار تومان است، همان ۳۰ هزارتومان 
و سه هزارتومان می شود. سبحانی تصریح می کند:  -انتقادات از قیمت پایین بنزین- بر 
اساس ارز بازار آزاد است، اما کشور ما قیمت کالاهای اساسی و مسائلی از این قبیل را با 
ارز بازار آزاد تعیین نمی کند که اکنون ما بخواهیم قیمت ها را با آن بسنجیم. بنابراین 

باید در بیان این مطالب بسیار دقت شود؛ چرا که آثار روانی بر جامعه تحمیل می کند.

   دادستان عمومی و انقلاب کاشمر گفت: پس از اعلام مرگ مشکوک یک دختر 
۱۱ ساله کاشمری که دیروز رخ داد تحقیقات درباره مشخص شدن علت این مرگ آغاز 
شده است. حجت الاسلام اســماعیل بلوچ زاده افزود: فوت این دختر در یکی از مراکز 
درمانی کاشمر با علائم کبودی و شکستگی برروی بدن به عوامل انتظامی و قضایی 
گزارش شد.  وی ادامه داد: برای مشخص شدن علت فوت و این که آیا مرگ ناشی از 
اقدام مجرمانه و یا قتل بوده پرونده ای از سوی دادستانی تشکیل شده است و در این 
راستا دستور قضایی لازم صادر شده است و بازپرس به همراه پلیس آگاهی و پزشکی 
قانونی در محل حاضر و تحقیقات در رابطه با چگونگی فوت را آغاز کرده اند. این دختر 

بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب کاشمر ساکن این شهر بوده است.

   جام جم درباره مرافعه طلاق بین یک زوج آن هم به خاطر اختلاف بر سر 
ظرف شستن پرداخته است:  زن جوان وقتی در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفت، 
درباره ماجرای زندگی اش گفت: آقای قاضی، شوهرم مرد بی مسئولیتی است. او فکر 
می کند که من باید تمام کارهای خانه را انجام دهــم. در تمیزکاری و کارهای خانه 
هیچ وقت کمکم نمی کند. حتی یک لیوان را هم جابه جا نمی کند. بااین حال در این سه 
سال او را همین طور پذیرفتم و هرازگاهی فقط غر می زدم، ولی سعی می کردم سر این 
موضوع با او دعوا نکنم و جنجال راه نیندازم. تا این که از چند وقت قبل به خاطر خشکی 
پوستم، دستانم دچار التهاب شد. تا جایی که به خاطر این مسئله خیلی نمی توانستم 
مایع ظرفشویی و حتی مایع دستشویی به دســتانم بزنم. بعد از این ماجرا از شوهرم 
خواستم که در ظرف شستن کمکم کند. ولی او هربار بهانه می آورد و حتی یک بار هم 
حاضر نشد به خاطر من ظرف بشوید. هربار وقتی از او می خواستم ظرف ها را بشوید، غر 
می زد و جوری رفتار می کرد که من از گفته ام پشیمان می شدم. برای همین خودم با 
دستکش ظرف ها را می شستم. اما دیدم رفتارش دیگر خودخواهانه شده و حتی به خاطر 
بیماری هم حاضر نیست در کارها به من کمک کند. برای همین آخرین بار حاضر نشدم 
کوتاه بیایم. دو روز ظرف نشستم و او هم سراغ ظرف ها نرفت. شب آخر وقتی سرش داد 
و بیداد کردم که برود و ظرف ها را بشوید، سرم فریاد کشید و درنهایت کتکم زد. بعد از 
آن شب از خانه قهر کردم و حالا هم دیگر حاضر نیستم در کنار این مرد خودخواه زندگی 
کنم. او به خاطر یک ظرف  شستن ساده حاضر شد مرا کتک بزند و از زندگی مان گذشت. 

برای همین من هم دیگر نمی توانم او را تحمل کنم.
در ادامه شــوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی، من از صبح تا شــب در حال 
کارکردن هستم. شــغل من آزاد است و تا آخر شــب در مغازه هستم. وقتی به خانه 
می رسم، آن قدر سرپا ایستاده ام که دیگر نمی توانم روی پاهایم بایستم. آن قدر خسته ام 
که نمی توانم هیچ کاری انجام دهم. درصورتی که همسرم از صبح تا شب خانه است. 
تازه هرازگاهی برای تمیزکاری، کارگر به خانه می آورد. اما به خاطر این موضوع مرتب 
دعوا راه می اندازد. از وقتی پوست دستش هم خشک شده، می تواند با دستکش ظرف 
بشوید، ولی لجبازی می کند. هر شب وقتی خسته از سرکار برمی گردم، سر ظرف شستن 
با من دعوا می کند. راستش من هم دیگر خسته شده ام و نمی خواهم در کنار چنین زن 

غرغرو و لجبازی زندگی کنم.

   سایت هفت صبح نوشت: استاد ســنجاب پرنده بالاخره به آنچه استحقاقش 
را داشت رسید و یک طلای جهان را به دســت آورد. محمدعلی گرایی در تمام این 
سال ها خبرساز بود و جنجالی و به جایش می دید که برادر کوچکش یعنی محمدرضا 
مدال های مرغوب تر را به دست می آورد. محمدعلی گرایی همانی است که در المپیک 
توکیو در حالیکه پنج بر ســه از حریف کروات خود عقب افتاده بود در فاصله ۵ ثانیه 
به پایان با فن عجیب سنجاب پرنده هم حریف هم داوران و هم اهل فن را شوکه کرد 
و آوازه حرکتش به شوهای تلویزیونی آمریکا رسید و حیرت اسنوپی داگ. اما کسی 
حواسش نیست که درآن المپیک این برادر کوچک تر بود که طلا برد و محمدعلی در 
نهایت به مقام پنجم رســید. اما برای  محمدعلی انگار فرقی نمی کرد. او عاشق برادر 
کوچک تر خودش بود. برای همین در ســال 2۰2۳ وقتی برادر از حریف ژاپنی خود 
عقب بود ترجیح داد از سکوی تماشاگران بطری آب به داخل تشک پرتاب و وقفه ای در 
مسابقه ایجاد کند. موفق هم شد. برادر تجدید قوا کرد و برگشت و حریف را شکست داد 
و محمدعلی اما دچار محرومیت یک ساله و از دست دادن المپیک 2۰24 شد. دیروز 
او بالاخره بعد از سه برنز جهانی، طلای جهان را در تیرانا  دشت کرد. آن هم در حالیکه 
برادر کوچکتر اما پرافتخارش در همان دور اول از مســابقات حذف شد. برادرش یک 
طلای المپیک دارد و یک طلای جهانی و یک نقره و برنز دیگر جهانی. محمدعلی ۳۰ 

ساله است و محمدرضا 28 ساله. برادران پرافتخار از تبار قشقایی و اهل شیراز.

   امیر عابدینی درباره باز شــدن دوباره ماجرای قدیمی جدایی هاشــمی نسب از 
پرسپولیس با تسنیم مصاحبه کرده و در واکنش به صحبت های مهدی هاشمی نسب 
که گفته بود »عابدینی همه چیز در این باره )جدایی اش از پرســپولیس( می داند«، 
گفت: مهدی بچه بسیار آقایی بود. او را من در عشــق آباد ترکمنستان دیدم. آنجا در 
تیمش مأمور بود تــا علی دایی را خنثی کند؛ در آن بازی بــه نظرم موفق بود. گرچه 
ما آنجا بردیم، ولی او علی دایی را مهار کرد و من از نوع بازی اش لذت بردم. بعد از آن 
بازی من مهدی را خواستم و او هم آمد. هاشمی نسب بعد در فراز و نشیب قرار گرفت 
تا علی پروین آمد. شما دقت کنید مهدی زودتر از آقای پروین آمد. علی آقا وقتی آمد 
چند نفر را نمی خواست. نه فقط هاشمی نسب، بلکه مهدوی کیا را هم نمی خواست. 
یعنی واقعاً بعضی بچه های شاخص را پروین نمی خواست. همان موقع یکی از دلایلی 
که من مهدوی کیا را زود فرستادم بوخوم این بود که ترسیدم او در تیم ما اذیت شود. 

هاشمی نسب هم یکی از بچه های قابل ترانسفر بود، اما ماند.
مدیرعامل سابق باشگاه پرســپولیس تصریح کرد: مهدی هاشمی نسب بسیار مهره 
فوتبالی خوبی بود و کلاس و شخصیت داشــت، ولی ای کاش من را تهدید نمی کرد. 
امروز که من در مورد هاشمی نســب محک نمی خورم. آقای مهدی هاشمی نســب! 
شما چرا راست نگفتید؟ چرا گفتید وحید قلیچ نقشی در این ماجرا نداشته است؟ در 
صورتی که وحید قلیچ مقصر اصلی بود. قلیچ خودش گفته هاشمی نسب را زده است. 
هاشمی نسب خیلی بچه مؤدبی بود و من آن موقع به این نتیجه رسیدم که قلیچ در تیم 
نباشد و مهدی بماند، ولی آقای علی پروین پایش را در یک کفش کرد که هاشمی نسب 

را نمی خواهد.
 »پس دلیل اصلی جدایی هاشمی نسب از پرســپولیس درگیری با وحید قلیچ بوده 
است«؛ عابدینی در پاسخ به این سؤال گفت: بله! مهدی پایش را در یک کفش کرد که 
من نمی توانم بمانم و علی پروین هم گفت که او باید برود. من نتوانستم مهدی را قانع 
کنم که بماند و پروین را هم نتوانستم قانع کنم که کوتاه بیاید. اصلًا بحث پول نبود، هر 

کسی بگوید بحث پول بود اشتباه می کند، والسلام!

مصباح زاده موقع انقلاب پیرمردی برای خودش 
بود. 7۰ ســال را رد کــرده بود امــا همچنان با 
تیپ و قیافه سناتوری، شــیک و مرتب  در دفتر 
خودش  در آخرین طبقه ساختمان مجلل کیهان 
حاضر می شد و ســعی می کرد اشتیاق لشگری از 
روزنامه نگاران چپ و توده ای را برای انتشار متن ها 
و تیترهای انقلابی کنتــرل کند. وقتی در 2۶ دی 
ماه محمدرضا و فرح از ایران رفتند شاهد بود که 
رحمان هاتفی )که جایگاه ســردبیر مورد علاقه 
مصباح زاده یعنی امیر طاهری را اشغال کرده بود( 
تیتر شاه در رفت را برای صفحه اول کیهان آماده 
کرده است و مصباح زاده رسید و آن را به شاه رفت 
تغییر داد. یک تیتر سبک و عامه پسند به یک تیتر 

تاریخی بدل شد. 
مصباح زاده در دوره رضاشاه از طریق پدرش وصل 
شد به قوام شیرازی. پدر علی قوام که اولین شوهر 
اشــرف بود. وقتی علی قوام بــرای تحصیل عازم 
بیروت شد قوام شــیرازی پدر، مصباح زاده را به 
منظور  همراهی تک پســرش راهی بیروت کرد و 
خرج تحصیل او را هم متقبل شد.آنها بیروت بودند 
و بعد رفتند پاریس و آنجا مصبــاح زاده دکترای 
حقوق گرفت و با سری بالا به تهران برگشت و شد 
یک وکیل دعاوی. اما او باهوش تر از این حرف ها 
بود. درست زمانی  که علی قوام هنوز شوهر اشرف 
بود و در دورانی که مسعودی در اطلاعات از عزل 
رضاشاه ســوژه برای فروش بیشــتر روزنامه اش 
اســتفاده می کرد و بچه های رضاشــاه را لوس و 
نازپــرورده می خواند مصبــاح زاده که مردی ۳۳ 
ساله بود فهمید که وقت ماهیگیری رسیده. پس 
با اســتاد و مرادش یعنی عبدالرحمان فرامرزی 
نقشــه ایجاد یک روزنامه متفــاوت را ریخت. از 
ارتباطش با اشرف استفاده کرد و او را ترغیب کرد 
که یک روزنامه طرفدار شاه واقعی جایش در روی 
کیوسک پرهرج و مرج روزنامه های بعد از شهریور 
بیســت خالی است. از طریق اشــرف جلسه ای با 
فردوست برگزار کردند و ایده خودشان را مطرح 
کردند. فردوســت هم مصبــاح زاده و فرامرزی را 
برد به ملاقات محمدرضا. مصباح زاده ۱۱ ســال 

از محمدرضــا بزرگ تر بود و فرامرزی 22 ســال. 
آنها توانستند دویست هزارتومان کمک نقدی را 
از دربار برای پروژه شان بگیرند و رفتند تا کیهان 
را سروسامان بدهند. اول فرامرزی مدیر مسئول 
بود و مصباح زاده سردبیر اما بعد جایشان را عوض 
کردند. کیهــان ازهمان ابتدا نشــان داد که آمده 
است رقیب اطلاعات باشد. در این میان دو اتفاق 
موجب شد تا بنیه مالی کیهان پس از ته کشیدن 
کمک دویست هزارتومانی محمدرضا تقویت شود. 
خود مصباح زاده نقل کرده:  آقایی به نام »لطف الله 
حی«)از تاجران یهودی مشــهور آن زمان(  که از 
بازرگانان سرشــناس تهران بود به دیدن من آمد 
و پیشــنهاد کرد، اگر بالای صفحــه اول روزنامه 
قسمت راست یا چپ کیهان را که اکنون نام شما و 
فرامرزی نوشته شده، به من بدهید؛ من برای یک 
سال قرارداد می بندم و آگهی های رادیوهای برق و 
باتری خود را می گذارم و پولش را می دهم. خوب به 
خاطر دارم که با پول آقای »لطف الله حی« که الان 
در لس آنجلس به ســر می برد یک ماشین روتاتیو 
برای کیهان خریداری کردیم... بعد یک کسی دیگر 
آمد و گفت این طرف صفحــه را هم به من واگذار 
کنید و بیشتر از آنچه »حی« می دهد من می دهم. 
اســم این آقا »صمد رضوان« بــود و نمایندگی 
ساعت هایی را داشــت به نام »داماس« و »ناوزر« 
که در حقیقت معکوس »صمد« و »رضوان« بود با 
پیشنهاد او موافقت کردم. به این شکل کیهان روی 

پای خود ایستاد.  
همین دوران است که مصباح زاده نماینده مجلس 
هم می شود و لقب سناتوری را ذیل عنوان دکترای 
حقوق اضافه می کند. بیــن مصباح زاده و فرامرزی 
در دوره مصدق اختــلاف می افتــد. مصباح زاده 
طرفدار مصدق می شود وفرامرزی مخالف مصدق. 
مصبــاح زاده حتی به نفع مصــدق در تحصن های 
نمایندگان جبهه ملی هم شــرکت می کند اما بعد 
از کودتا ترجیح می دهد ســکوت کند و با وساطت 
اشــرف از غضب دربار دور بماند.  او در دهه چهل 
کیهــان را به یــک روزنامه مهم تبدیــل می کند. 
سیامک پورزند،  صدرالدین الهی و احمد شاملو به 

کیهان آمدند و نشــریات اقماری آن را سروسامان 
دادند. کتاب هفته کیهان را که شاملو با پشتیبانی 
سیامک پورزند منتشر می کرد تا برنامه پرتب و تاب 
انتخاب دختر شایســته که با حمایت صدرالدین 
الهی و پورزند و ذیل نشــریه زن روز  پا گرفته بود. 
کیهان این گونه بر فضای فرهنگی کشور تاثیرات 

مداوم خود را نشان می داد. 
 با این حال کورس واقعی را در دهه پنجاه شــروع 
کرد. وقتی که انبوهــی از جوانــان تحصیلکرده 
دانشــگاه تهران را وارد روزنامه کرد و هم کیفیت 
روزنامه را بالا برد و هم ناخودآگاه انبوهی از جوانان 
کمونیست و شبه کمونیســت را وارد کیهان کرد. 
مثل خســرو گلســرخی که دبیر فرهنگی کیهان 
بود و درگیر یک توطئه گروهی بچگانه شــده بود 
برای  ربودن رضا پهلوی در یک مراسم تجلیل در 
کانون پرورش فکری و بعد  هم تیرباران شــد. یا 
هوشنگ اسدی که چهره جوان و محبوب کیانوری 
بود و در کیهان به یک چهره تاثیر گذار بدل شده 
بود. در دوران انقلاب  هم رحمان هاتفی ســردبیر 
کیهان شد. او تا نیمه سال ۱۳۵8 سردبیر کیهان 
باقی ماند. هاتفی عضو حزب توده بود، اما تا زمان 
بازداشتش کسی این را نمی دانست. او بنیان گذار 
نشــریه مخفی »نوید« بود که از سال ٥٦ در ایران 
منتشر می شد و از نشــریات وابسته به حزب توده 
بود. در بهمن ۱۳۵7 اکثــر تیترهای کیهان کار او 
بود؛ از جمله تیتر معروف مربوط به ســلام نظامی 
جمعی از همافران نیروی هوایی شاهنشاهی ایران 
در مدرسه علوی در مقابل امام که به گفته تیمسار 
عباس قره باغی - رئیس ستاد ارتش آن زمان - این 
تیتر کمر حکومت شاهنشاهی را شکست. هاتفی 

بعدها اعدام شد.
 کیهان هر طور که بود به یاری همین تحصیلکرده ها 
به تدریج گوی سبقت را از اطلاعات ربود.که خب 
داســتانش را یک روزدیگر پی می گیرم. فقط این 
را بدانید که مصباح زاده از ایــران رفت و در لندن 
کیهان لندن را راه انداخت و باز هم از روابط خوبش 
با اشرف استفاده کرد و تا سال ۱۳8۵ زندگی کردو 
در ۹8 سالگی در سن دیگو در کالیفرنیا درگذشت.  

  قصه های گمشده - 77   )این پاورقی روزهای فرد منتشر  می شود(                                      آرش خوشخو

سناتور باهوش خیابان فردوسی 

امام صادق علیه  السلام   

وا سَافِرُوا تَغْنَمُوا سَافِرُوا تَصِحُّ

مسافرت کنید تا سلامتی و عافیت یابید. مسافرت کنید تا بهره مند شوید.
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 واگویه های انتظار
آن دورها / چه چیز دارد

که هربار دلتنگ می شویم !/ دوست داریم ...
نگاهش کنیم؟

 دستور زبان عشق
 تو دیگر چه جور معشوقي هستي؟/ نه دستم به تو مي رسد

نه مي توانم از شوق دیدنت/ بال درآورم
 کامران رسول زاده حمید جدیدیتو/ دست و بال مرا بسته  اي 



 خودرو
 موبایل

   استارتاپ ها

   بانک، بیمه
  طلا ، دلار

  بورس

  صنایع  غذایی
   مسکن 

  گردشگری
پنجشنبه | 10  آبان 1403 | شماره 3903 صفحات 05 تا 08
05

تویوتا و وفادارترین مشتریان در آمریکا

 تحقیق جدید سایت iSee Cars نشــان می دهد که مالکان تویوتا 
به  طور قابل توجهی خودروهــای خود را برای مدت طولانی تری نگه 
می دارند و مشتریان وفاداری هســتند. در این تحقیق بیش از ۹۲۹ 
هزار خودروی معمولی که بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ تولید شده، 
مورد بررســی قرار گرفته اند. به همین دلیل، خودروهای سنگین یا 
کم  تیراژ که معمولًا بیشتر نگهداری می شوند، در این تحقیق لحاظ 
نشده اند. نتایج تحقیق را می توان به طور خلاصه در قالب یک جدول 
ارائه کرد که نام ۱۳ خودرو که صاحبان اصلی آن ها حداقل ۱۵ سال با 
آنها همراه بوده اند، رده بندی شده است. طبق انتظار در این فهرست، 
ژاپنی ها حضور بســیار پررنگی دارند. برند محبوب تویوتا )شــامل 
لکسوس( صدرنشین بوده و هشــت مدل، از جمله پنج مدل برتر را 
به خود اختصاص داده اســت! پس از محصولات تویوتا، خودروهایی 
از نیسان، سوبارو و هوندا هم در فهرســت دیده می شوند و تنها برند 
آمریکایی حاضر در این رتبه بندی، فورد با مدل اســکیپ هیبرید در 

جایگاه هفتم است.
 تویوتا هایلنــدر هیبریدی در صــدر حضور دارد. هفــت درصد از 
خریداران این کراس اوور به آن وفادار باقی مانده و حداقل تا ۱۵ سال 
از آن استفاده کرده اند. ســپس کمری هیبریدی و هایلندر بنزینی 
به ترتیب با ۶.۹ و ۶.۶ درصد در رتبه های دوم و ســوم ایستاده اند. به 
گزارش آخرین خــودرو، نتیجه این تحقیق نشــان می دهد تویوتا و 
برند های ژاپنی نه تنها همچنان بین مشــتریان محبوب و پرطرفدار 
هستند، بلکه تولیدات آنها از نظر دوام و استهلاک بر محصولات سایر 

برند ها برتری دارند.
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کاهش سود مرسدس بنز  با کاهش 
تقاضا در بازار چین 

مرسدس بنز در گزارش درآمد خود اعلام کرد   سود این شرکت آلمانی در سه 
ماهه سوم ســال جاری میلادی حدود ۵4 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش یافته است. این گزارش حاکی اســت که از جولای تا سپتامبر، 
سود خالص مرسدس به ۱/7میلیارد یورو رسید در حالی که در مدت مشابه 
سال گذشته این رقم ۳/7میلیارد یورو ثبت شــده بود. درآمد مرسدس نیز 
۳4/۵میلیارد یورو ثبت شد که حدود 7 درصد کاهش داشت. در بخش اصلی 
این شرکت یعنی خودروهای سواری، سود تعدیل شده قبل از بهره و مالیات 
نسبت به سال قبل ۶4 درصد کاهش یافت و به ۱/۲میلیارد یورو رسید. مدیر 
ارشد مالی گروه مرســدس بنز، در گزارش درآمد این شــرکت گفت: نتایج 
سه ماهه ســوم با بلندپروازی های ما مطابقت ندارد. ما دیدگاه محتاطانه ای 
در مورد تحولات بازار در آینده داریم و تمام تلاش هــا برای افزایش کارایی 
و بهبود هزینه ها در سراسر این کســب وکار را افزایش خواهیم داد. مرسدس 
به تعدادی از عوامل پشــت این نتایج ناامیدکننده به ویژه »شرایط ضعیف تر 
اقتصاد کلان و رقابت شدید، عمدتا در آسیا« اشاره کرد. رکود اقتصادی چین 
پس از همه گیری کرونا  که به دلیل مشکلات مالی آن تشدید شده است، تقاضا 

را کاهش داده و به این خودروساز و ضربه وارد کرده است.

بازار خودرو ؛ باز هم افزایش قیمت ها 
در ۲4 ساعت گذشته قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱4۰۲ در حدود ۶4۵ 
میلیون تومان قیمت خورده   و پژو ۲۰7 دنــده ای مدل ۱4۰۳ نیز 74۵ میلیون 
تومان به فروش رفت. پژو ۲۰7 پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱4۰۳ یک میلیارد 
و ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت و پژو ۲۰7 تیپ ۵ مدل ۱4۰۲ نیز ۶۶۰ میلیون 
تومان قیمت پیدا کرد. پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱4۰۲ به قیمت ۸۱۵ میلیون 
تومان رسید و پژوپارس LX مدل ۱4۰۲ هم ۸۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. 
در این میان، پژو TU۳ ۲۰7 مدل ۱4۰۳ در بــازار خودرو  ۶4۵ میلیون تومان 
قیمت خورد و پژوپارس XU7P مدل ۱4۰۳ هم ۱۰ میلیون تومان گران شد و 

7۰۵ میلیون تومان به فروش رفت. 
گزارش ها نشــان می دهد دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱4۰۳ در 
حدود ۹۹۰ میلیون تومان تومان قیمت خورده اســت و دنا پلاس اتوماتیک 
توربو آپشــنال مدل ۱4۰۲ هم ۹۶۰ میلیون تومان قیمــت دارد. دنا پلاس 
توربو اتوماتیک هم با افزایش ۵ میلیــون تومانی، ۹۳۵ میلیون تومان قیمت 
خورده است. تارا اتوماتیک V۲  مدل ۱4۰۳ در بازار به قیمت ۸۹۵ میلیون 
تومان رســید و تارا دنده ای V۱  مدل ۱4۰۳ نیز 7۵۵ میلیون تومان قیمت 
خورده است. راناپلاس مدل ۱4۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و ۶۵۰ 
میلیون تومان قیمت پیدا کرد و راناپلاس مدل ۱4۰۲ هم ۱۰ میلیون تومان 

افزایش قیمت داشت و ۶۲۰ میلیون تومان به فروش رفت. 
شاهین G اتومات CVT مدل ۱4۰۳ هم  در بازار خودرو  ۸۲۰ میلیون تومان 
قیمت پیدا کــرد. همچنین کوییک GXR H دنده ای بــا افزایش ۵ میلیون 
تومانی، 4۵۰ میلیون تومان شد و کوییک GX L دنده ای مدل ۱4۰۳ هم به 
قیمت 4۳۵ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده ای بنزینی 
مدل ۱4۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و 4۳۰ میلیون 

تومان شد.

      وب گردی

      داشبورد

      نیش  ترمز

6 خودروی اقتصادی بازار ایران      
با بودجه کمتر از 500 میلیون تومان کدام خودروهای صفر 

کیلومتر را می توان خرید؟  

سجاد کجوری|  در سال های اخیر با توجه به تورم شکل گرفته در اقتصاد کشور، قیمت خودرو ها روند صعودی را طی کرده و به ارقام عجیبی رسیده اند. 
خودروهای اقتصادی با قیمت هایی در بازار )و حتی کارخانه( ارائه می شوند که تا چند سال پیش با این ارقام می توانستید خودروهای خوب و به روز خارجی ، با 

کیفیت و ایمنی مناسب را تهیه کنید. اکنون با توجه به اوضاع فعلی برای خرید خودروهای اقتصادی صفر کیلومتر باید بودجه ای در حدود ۵۰۰ میلیون را در نظر 
بگیرید تا بتوانید سبدی از محصولات را برای خود متصور شوید و از میان آنها گزینه مناسب خود را انتخاب کنید. اگر کمتر از این مبلغ را در نظر بگیرید، محدوده 

انتخاب های تان کمتر شده و عملا ۲ یا ۳ گزینه برای شما باقی می ماند. البته لازم به ذکر است که این مبلغ شاید در بازار خودرو کم و مرتبط با خودروهای اقتصادی 
باشد ولی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و درآمد میانگین خانوار ایرانی، به دست آوردن این رقم برای خانواده های ایرانی مدت زمان زیادی را می برد. البته با 

این مبلغ می توانید گزینه های دست دوم زیادی را خریداری کنید ولی خیلی از مصرف کنندگان مایل هستند خودروی صفر کیلومتر با گارانتی و خدمات پس از 
فروش را تهیه کنند. در ادامه به بررسی گزینه های اقتصادی صفر کیلومتر داخلی که در خط تولید خودروسازان حضور دارند، می پردازیم. توجه داشته باشید که 

قیمت های ذکر شده در این نوشتار، قیمت های کارخانه بوده و در بازار قیمت ها متفاوت هستند.

      S تیپ R کوییکS ساینا

کوییک به عنــوان اقتصادی ترین 
عضــو خانــواده ســایپا، اکنون 
می توانــد لقــب »اقتصادی ترین 
خــودروی ایــران« را یــدک 
بکشــد. البته این هاچ بک سایپا 
تیپ بندی های مختلفی دارد که 
قیمــت کارخانه ای ایــن خودرو 
بر حسب تیپ بندی را در بازه بین 
۲۹۲ الی ۳۹۱ میلیون تومان قرار 
می دهــد. کوییــک  روی پلتفرم 
X۲۰۰ ســایپا توســعه پیدا کرد 
تا جایگزینی بــرای تیبا هاچ بک 
باشــد. کوییک توانست فروشی 
بهتر نسبت به تیبا هاچ بک داشته 
باشــد. کوییک R تیــپ S دارای 
یک پیشــرانه 4 ســیلندر تنفس 
طبیعی به حجم ۱/۵ لیتر اســت 
که می تواند ۸7 اسب بخار قدرت 
و ۱۲۸ نیوتن متر گشــتاور تولید 

کند و از طریق یــک جعبه دنده 
دستی ۵ ســرعته این توان را به 
چرخ های جلو انتقــال می دهد. 
مصرف سوخت این خودرو 7/۱4 
لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت. 
از امکانات این خودرو می توان به 
وجود دو کیسه هوای ایمنی جلو، 

سنســور نور )اتو لایت(، سنسور 
 ،)ESP( باران،  کنترل پایــداری
سیســتم پایش باد تایرها، چراغ 
روز، تهویــه مطبــوع دیجیتالی، 
سنسور دنده عقب، نشانگر تعویض 
دنده GSI ، ترمز ABS و EBD و 

بدنه دو رنگ اشاره کرد. 

ســاینا کــه دومیــن محصــول 
ارزان قیمت سایپا است را می توان 
نسخه صندوق دار کوییک نامید. 
برای این خودرو نسخه دوگانه سوز 
نیز در نظر گرفته شــده است که 
طبق اعلام کارخانه قیمتی حدود 
۳۰۸ میلیــون تومــان خواهــد 
داشت. ساینا سال ۱۳۹۹ به قصد 
به روز رســانی ظاهر تیبــا به بازار 
عرضه شــد و این فیس لیفت تیبا 
توانست موفقیت بیشتری نسبت 
به تیبا در بحث فروش به دســت 
بیاورد. ساینا همانند کوییک  روی 
همان پلتفرم X۲۰۰ سایپا توسعه 
یافته و از یک موتور 4 ســیلندر 
۱ لیتری با  ۸7  تنفس طبیعی ۵/
اسب بخار و گشــتاور ۱۲۸ نیوتن 
متر اســتفاده می کند. جعبه دنده 
نیز از نوع ۵ ســرعته دستی است 

که تــوان را بــه چرخ هــای جلو 
منتقل می کند. مصرف ســوخت 
این خــودرو 7/۲۲ لیتــر در هر 
۱۰۰ کیلومتر است. از امکانات و 
تجهیزات این خودرو می توان به دو 
کیسه هوای ایمنی جلو، سیستم 

تهویه دیجیتال، ترمزهای ABS و 
 ، GSI نشانگر تعویض دنده ، EBD
چراغ روز، سیستم کنترل پایداری 
)ESP(، سنســور نور )اتو لایت(، 
سنسور باران و سنسور پایش باد 

تایرها اشاره کرد.

قیمت کارخانه 345/764/000 تومانقیمت کارخانه 292/628/000 تومان

شاهین Gاطلس

خودروی تازه وارد سایپا هاچ بکی 
اســت که با 4 تیپ قرار است به 
بازار عرضه شود که کم آپشن ترین 
و ارزان ترین آن اطلس S است. این 
این خودرو نیز بر اســاس پلتفرم 
X۲۰۰ سایپا تولید شده   و نسخه 
فیس لیفــت کوییک به حســاب 
می آید. این خــودرو از یک موتور 
4 سیلندر تنفس طبیعی به حجم 
۱/۵ لیتــر اســتفاده می کند که 
قدرت آن ۹۰ اسب بخار و گشتاور 
آن ۱۳7 نیوتن متر است. درواقع 
این موتور، نسخه ارتقا یافته همان 
موتور M۱۵ است که سایپا  روی 
سایر محصولاتش نصب می کرد. 
جعبه دنده در نســخه S از نوع ۵ 
سرعته دستی اســت و توان را به 
چرخ های جلو منتقــل می کند. 
مصرف سوخت این خودرو ۶/۸۳ 

لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت. 
امکانات و تجهیــزات این خودرو 
شامل: ســامانه کنترل پایداری 
)ESP(، سنســور نور )اتو لایت(، 
نشانگر تعویض دنده GSI ، سامانه 
کنترل کشش، ســامانه کنترل 

شروع حرکت در سربالایی، تهویه 
دستی، چراغ روشنایی روز، نشانگر 
ســرویس دوره ای، سامانه پایش 
فشار باد تایر ها، ایزوفیکس، فرمان 
دی کات، سنســور پارک عقب، 

خروجی ۱۲ ولت است. 

شــاهین که به نوعی گل سر سبد 
محصولات سایپا محسوب می شود 
و انتظــار می رود قیمتــی بالاتر از 
ســایر محصولات ایــن کارخانه 
داشته باشد، در نســخه G قیمت 
مناسب تری نسبت به سهند دارد. 
شاهین سایپا در تیپ های مختلفی 
ارائه می شــود که محدوده قیمتی 
آن را در بازه 44۰ الی 7۵7 میلیون 
تومان قــرار می دهــد. خودروی 
شــاهین از یک موتور 4 ســیلندر 
۸ ســوپاپ  ۱/۵ لیتری توربوشارژ 
اســتفاده می کند که همان نسخه 
توربو شــده موتور M۱۵ ســایپا 
اســت. این موتور   ۱۱۰ اسب بخار 
قدرت  و ۱۶۵ نیوتن متر گشــتاور 
تولیــد می کند. جعبه دنــده آن ۵ 
سرعته از نوع دستی است که توان 
تولیدی موتور را به چرخ های جلو 

منتقل می کند. مصرف ســوخت 
این خودرو 7/۵۲ لیتر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر است. امکانات و تجهیزات 
آن شامل دو کیســه هوای ایمنی 
جلو، ترمزهــای دیســکی جلو و 
 ،EBD و ABS عقب، ترمزهــای
استاندارد ECE، استاندارد حفاظت 
از عابر پیاده، سانروف، تریم داخلی 
چرم، فرمــان هیدرولیک، کنترل 
سیســتم صوتــی از روی فرمان، 

نمایشــگر 7 اینچی، سنسور پارک 
و دوربین عقب، چراغ روشــنایی 
روز، سنسور نور )اتو لایت(، سنسور 
باران، سیســتم پایش باد تایرها،  
ایزوفیکس، نشــانگر تعویض دنده 
GSI، چراغ مشــایعت تــا منزل، 
تهویه مطبــوع اتوماتیک، بلوتوث، 
رهیــاب ماهــواره ای، کامپیوتــر 
سفری، استارت دکمه ای و رینگ 

آلومینیومی است.

قیمت کارخانه 440/266/000 تومانقیمت کارخانه 416/655/000 تومان

TU3 207 رانا پلاسپژو

پــژو ۲۰7 همواره در ســال های 
اخیــر محبــوب بــوده   و جزو 
پر فروش هــای ایران خــودرو 
محســوب می شــود. پژو ۲۰7 
اکنون لقــب ارزان ترین محصول 
ایران خودرو را به خود اختصاص 
داده است. پژو ۲۰7 درواقع همان 
پژو ۲۰۶ اســت که پوست اندازی 
کرده   و فقط تفاوت های ظاهری 
دارد و بــه لحــاظ فنی بــا پژو 
۲۰۶ یکی اســت. طبق معمول 
خودروســازان ایرانی، پژو ۲۰7 
نیز تیپ بندی های مختلفی دارد. 

این تیپ بندی ها محدوده قیمتی 
4۵۸ الی ۶۰۹ میلیــون تومانی 
را برای ایــن هاچ بک بــه وجود 
می آورد. پژو ۲۰7 تیپ ۳ یا همان 
TU۳ یک موتــور ۱/4 لیتری 4 
ســیلندر تنفس طبیعی دارد که 
7۵ اسب بخار قدرت و ۱۱۸ نیوتن 
متر گشتاور تولید می کند. جعبه 
دنده از نوع دســتی و ۵ ســرعته 
اســت که توان تولیدی موتور را 
به چرخ های جلو منتقل می کند. 
مصرف سوخت این خودرو ۶/۳۶ 
لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت. 

امکانات و تجهیزات این تیپ ۲۰7 
شامل دو کیسه هوای ایمنی جلو، 
دوربین و سنســور پارک عقب، 
چراغ روشــنایی روز، پوزیشــن 
لامپ، نمایشگر لمســی، فرمان 
هیدرولیک، اپل کارپلی، اندروید 
اتو، تهویه مطبوع اتوماتیک، کروز 
کنترل، آینه ها و شیشه های برقی، 
سنســور نور )اتو لایت(، سنسور 
باران، سیســتم پایش باد تایرها، 
نشــانگر تعویض دنــده GSI و 
کنترل سیســتم صوتــی از روی 

فرمان است. 

رانا بــه عنوان ســدان خانوادگی 
و جمــع و جــور ایران خــودرو و 
ارزان ترین ســدان این خودروساز 
محســوب می شــود. این خودرو 
 روی پلتفــرم پــژو ۲۰۶ نســخه 
سدان توســعه پیدا کرده   و از یک 
موتور 4 ســیلندر تنفس طبیعی 
۱/۶ لیتری اســتفاده می کند که 
همان موتور TU۵ پژو ۲۰۶ است. 
این موتور ۱۰۵ اسب بخار قدرت 
و۱4۲  نیوتن متر گشــتاور تولید 

می کند که از طریق یک جعبه دنده 
۵ سرعته دستی به چرخ های جلو 
منتقل می شود. البته اگر از موتور 
TU۵ پلاس اســتفاده شــود، از 
جعبه دنده ۶ ســرعته دستی هم 
استفاده می شود که ایران خودرو 
در نســخه های ســقف شیشه ای 
این کار را انجام داده است. مصرف 
ســوخت این خودرو 7/۳ لیتر در 
هر ۱۰۰ کیلومتر اســت. امکانات 
و تجهیزات این خودرو شــامل دو 

کیســه هوای ایمنی جلو، سامانه 
 ،)ESP( کنترل پایداری الکتریکی
سامانه کنترل حرکت در سر بالایی 
)در نســخه ارتقا یافته(، سنسور 
پارک عقب، کروز کنترل، کنترل 
سیســتم صوتــی از روی فرمان، 
سنســور پایش باد تایرها، چراغ 
روشــنایی روز، پوزیشــن لامپ، 
صندلی های عقب تاشــو، سنسور 
نور )اتــو لایت(، سنســور باران و 

نشانگر تعویض دنده GSI است.

قیمت کارخانه 461/000/000   تومانقیمت کارخانه 458/405/000   تومان

به گزارش آخرین خودرو، مزدا به  صورت رسمی عرضه سدان 
جدید EZ-۶ را آغاز کرد. این خودرو بر اساس پلتفرم هیبریدی 
چانگان EPA توســعه یافته و در هفت مــدل مختلف عرضه 
می شود. قیمت مدل ها از حدود ۱۹۶۳۰تا حدود ۲۵۲۵۰ دلار 
است. با نرخ روز ارز و در لحظه تنظیم مطلب این ارقام به ترتیب 

معادل تقریباً ۱۳۵۰و ۱7۵۰ میلیارد تومان هستند.

   طراحی بیرونی
چراغ های دوگانه زیبا، جلو پنجــره عریض، لوگوی نور پردازی  
شده، در  های بدون فریم شیشه، اسپویلر عقب که در سرعت های 
بالای ۹۰ کیلومتر فعال می شــود و چراغ های عقب سرتاسری 

با گرافیک جذاب از جمله مشــخصه های ظاهری این خودرو 
هستند. این سدان ژاپنی-چینی با دو رنگ »خاکستری ماه« و 
»طلایی درخشان« به فروش می رسد. ابعاد این خودرو عبارت 
است از 4,۹۲۱ میلیمتر طول، ۱,۸۹۰ میلیمتر عرض و ۱,4۸۵ 

میلیمتر ارتفاع و فاصله محوری هم ۲,۸۹۵ میلیمتر است.

   فضای داخلی 
درون کابین مزدا EZ-۶، نمایشگر اطلاعات و سرگرمی ۱4/۶  
اینچی، نمایشگر دیجیتال پشت فرمان و یک نمایشگر هدآپ 
دیســپلی ۵۰ اینچی مبتنی بر واقعیت افزوده از ویژگی های 
شاخص هســتند. از دیگر امکانات کابین می توان به سیستم 

صوتی ســونی با ۱4 بلندگو، صندلی های جلوی تخت  شو و 
ســانروف پانورامیک اشــاره کرد. مزدا EZ-۶ با سطح ۲.۵ از 
فناوری خودران عرضه می شود و ســامانه های کمک راننده 
آن عبارتند از کروز کنترل تطبیقی، پارک از راه دور و بیش از 
۱۵۰ سناریو پارک برای راحتی بیشتر در رانندگی های روزمره.

6-EZ مشخصات فنی مزدا   
مزدا EZ-۶ در دو نسخه تمام برقی و هیبریدی مجهز به ژنراتور 
عرضه می شود. نســخه تمام برقی نیروی خود را از یک موتور 
برقی روی محور عقب دریافت می کند. این موتور توانایی تولید 
۲۵۵ اسب بخار قدرت را دارد و بسته به تیپ توسط باتری ۵۶.۱ 

یا ۶۸.۸ کیلووات ساعتی تغذیه می شود. برد پیمایشی با این 
باتری ها به ترتیب 4۸۰ و ۶۰۰ کیلومتر اعلام شده است. هر دو 
باتری از نوع لیتیوم آهن فسفات بوده و در زمان ۱۵ دقیقه از ۳۰ 
تا ۸۰ درصد شارژ می شوند. پیشرانه نسخه هیبریدی مجهز به 
ژنراتور شامل موتور ۱/۵  لیتری با ۹۳ اسب بخار قدرت و موتور 
برقی با توانایی تولید ۲۱4 اسب بخار قدرت می شود. این نسخه 
از مزدا EZ-۶ نیز با دو پک باتری به فروش می رسد. در حالت 
تمام برقی برد پیمایشی بین ۱۳۰ و ۲۰۰ کیلومتر متغیر است، 
ولی با ورود موتور بنزینی به مدار و تولید برق اضافی، مسافت 
قابل پیمایش به ۱۳۰۱ کیلومتر افزایش می یابد. گفتنی است 

شارژ باتری  از ۳۰ تا ۸۰ درصد ۲۰ دقیقه زمان می برد.

 6-EZ آغاز عرضه مزدا



راهنماي بازار
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3903  پنجشنبه  10 آبان  1403

راهنماي بازار
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3903  پنجشنبه  10 آبان  1403

صف طولانی وام ازدواج 
 حدود 360 هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از 415 هزار نفر 

در صف تسهیلات فرزندآوری هستند. آمار جدید از تسهیلات 
فرزندآوری پرداختی توسط ۲۸ بانک نشان می دهد تا 30 مهرماه 

بانک ها ۲5 هزار و 104 میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت 
کرده اند اما همچنان بیش از 415هزار نفر در صف هستند. صف 

طولانی وام ازدواج و فرزند در ماه های اخیر موجب شد تا کمیسیون 
اصل 90 مجلس با رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای داشته باشد تا 

ضمن بررسی علت، راهکاری هم تعیین شود.نتیجه اولتیماتوم به بانک 
مرکزی فقط ۲4 ساعته شدن سامانه ثبت نام این تسهیلات بود، ولی 
منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات فرزند و ازدواج تعیین نشد. 

رشد شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته
شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، با رشد 

4هزارواحدی مواجه شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه، 
بیش از 10میلیارد و 77۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 

5هزار و 9۸۲میلیارد تومان در بیش از ۲7۸هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 4هزار و 4۲0واحدی در ارتفاع 

۲ میلیون و 56هزار و ۸9واحد قرار گرفت. در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معامله 3میلیارد و 964میلیون ورقه به ارزش 3هزار و 

636میلیارد تومان در 150هزار نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( 
۲۲واحد افت کرد و در ارتفاع ۲1هزار و ۲75واحد قرار گرفت.

رشد قیمت طلای جهانی
هر انس طلای جهانی روز گذشته با قیمت دوهزار و 

7۸1دلار معامله شد. البته این افزایش قیمت در بازار ایران 
که در چند روز گذشته حسابی گرد و خاک به راه انداخته 
نقش موثری داشت. هرگرم طلای 1۸ عیار روز گذشته با 
قیمت چهار میلیون و 7۲۲هزار تومان به فروش می رسید. 

همچنین قیمت یک مثقال طلا هم در یک رکورد شکنی 
جدید به بالای ۲0 میلیون تومان رسید و با قیمت ۲0 میلیون 
و 4۲5هزار تومان معامله شد. کسانی که روز گذشته برای 
خرید آب شده به بازار رفتند نیز برای هر مثقال از این مدل 
طلای پرطرفدار ۲0میلیون و 4۲4هزار تومان هزینه کردند.
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4هزا 360 پرداخت وام مشاغل خانگی با قید فوریت50
بانک مرکزی در راستای توسعه و تقویت مشاغل خانگی، در ابلاغیه ای 
بانک های عامل را موظف به پرداخت وام به افراد متقاضی در استان ها 

و تسهیل در توزیع استانی و تهران کرده  است. اردیبهشت ماه 
امسال بانک مرکزی از توزیع مبلغ 5000 میلیارد تومان تسهیلات 

قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال 1403 خبر داد و با صدور ابلاغیه  
به 10 بانک کشور سهمیه سالانه این بانک ها را برای توزیع اعلام کرد.
مبلغ وام مشاغل خانگی سال 1403 برای هر نفر 150 میلیون تومان 

با سود 4 درصد است و برای کسب و کارهایی که قابلیت اشتغال زایی 
دارند برای 40 نفر تا سقف 4 میلیارد تومان خواهد بود. 

مبلغ قبض برق 75 درصد مشترکان خانگی
 سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که مصرف برق 75 درصد مشترکان 

خانگی در سطح الگوهای تعیین شده است، اعلام کرد، افزایش قیمت برق پلکانی 
صرفا مشمول کسانی است که مصارف برق بیشتر از الگو داشته باشند و قبض برق 

سایر مشترکان تغییر چندانی نخواهد داشت. هم اکنون اغلب مشترکان خانگی 
همچنان برق یارانه ای دریافت می کنند و صورتحساب برق آنها کمتر از 50 هزار 

تومان است. مدیرعامل توانیر افزایش پلکانی قیمت برق برای مصارف بالای 
الگو را براساس ضرایب قانونی حدود ۲0 درصد عنوان کرد که متناسب با هزینه 

تامین برق است. رجبی مشهدی با اشاره این که الگوی مصرف برق همواره پس از 
تابستان از 300 به ۲00 کیلووات ساعت تغییر می کند، اعلام کرد، نرخ برق برای 

مصارف زیر الگو یارانه ای و برای مصارف بیش از الگو پلکانی افزایشی است.

 دستورالعمل شیوه محاسبه و پرداخت خســارت افت قیمت وسايل نقلیه ناشی 
از حوادث رانندگی از محل بیمه شــخص ثالث در جلسه شورای عالی بیمه تصويب 
شد.طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی، از اين پس شرکت های بیمه شخص ثالث 
موظف هستند خسارت افت قیمت وسايل نقلیه موتوری را بدون دريافت هزينه  اضافه 
پوشش دهند. در گذشته بحث افت قیمت به شــکل موردی و پس از شکايت بیمه 
شده به مراجع قضايی، توسط شرکت های بیمه پرداخت می شد. در اين دستورالعمل 
ضمن تعیین انواع خسارت های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت 
و قطعات آسیب ديده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش 
وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول بندی شده و میزان خسارت به وسیله 

نقلیه زيان ديده از بابت افت قیمت مشخص شده است.
 بیت کوين برای اولین بار از هشــتم آوريل سطح ۷۲ هزار دلار را شکست. به نظر 
می رسد کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ، سرمايه گذاران را تشويق 
به بازگشت به بازار پرريسک تر رمزارزهای ديجیتال کرده است. روز گذشته قیمت 
لحظه ای هر واحد بیت کوين به ۷۲ هزار و ۲۸9.۵۷ دلار رسید. اتريوم هم در همان 

زمان ۲.۷۶ درصد صعود کرد و به قیمت ۲۶3۷.0۵4 دلار فروخته شد.
  سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی 
را در خصوص دلايل واريز نشــدن مابقی ســود سهام عدالت ســال منتهی به ۲9 
اسفندماه 1401 ارائه کرد. در اطلاعیه شرکت ســپرده گذاری مرکزی آمده است: 
متاسفانه شــرکت مپنا با وجود رايزنی های فراوان ســازمان بورس و اوراق بهادار و 
شرکت سپرده گذاری مرکزی، سود مشمولان سهام عدالت را پرداخت نکرده است تا 
شرايط برای واريز سود آنها فراهم نشود. استدلال های مپنا مبنی بر اين که مطالبه اين 
شرکت از پیمانکاران دولتی مانع از پرداخت سود سهامداران عدالت شده، قانع کننده 
نیست، زيرا منافع آن، تنها برای سهامداران سهام عدالت است و دولت سهامدار اين 
گروه از سهامداران نیست. در بخش ديگری از اين اطلاعیه با بیان اين که سپرده گذاری 
مرکزی به عنوان مجری توزيع سود ســهام عدالت همچنان در انتظار دريافت سود 
شرکت مپنا است، آمده است، اين شرکت آمادگی کامل برای پرداخت مابقی سود 
سهام عدالت ســال مالی منتهی به ۲9 اســفندماه 1401 را دارد و در صورت اخذ 
مجوز های لازم، در اسرع وقت به حساب سهامداران سهام عدالت واريز خواهد شد. 

  نبض بازار

  تعیین زمان پرداخت خسارت افت قیمت خودرو و قدرتنمایی بیت کوین 

گاهی وقت ها وسط عکاســی يا فیلمبرداری از يک منظره 
زيبا باتری گوشــی آلارم می دهد که رو به اتمام اســت. 
اينجاســت که انگشــت حســرت می گزيد که چرا يک 
پاوربانــک قدرتمند ندارم که امروز بــه دردم بخورد. پس 
اگر می خواهید قبــل از اينکه چنین بلايی ســرتان بیايد 
يک پاوربانک با ظرفیت فوق العــاده بخريد، بايد به بالای 
۵0هزار میلی آمپرســاعتی ها فکر کنید. مثلا يکی از آنها 
پاوربانک کانفلون مدل A22Q اســت که با قیمت ســه 
میلیون و 9۷0هزار تومان به فروش می رسد. اين محصول 
لقب جان سخت و قدرتمند را به خود اختصاص داده است. 
اين پاوربانک با بدنه ای از پلاســتیک مقاوم ساخته شده 
که علاوه بر مقاومت بــالا در برابر ضربه و خط و خش وزن 
مناسب کمتر از يک کیلوگرم  به عنوان يک پاوربانک ۵0 
هزار میلی آمپر ساعتی دارد. اين دستگاه دارای چهار درگاه 
خروجی USB-A، يــک درگاه USB-C که هم ورودی و 
 Micro-USB هم خروجی است و يک درگاه ورودی شارژ
است که اين تنوع پورت ها به کاربر اين امکان را می دهد که 
به راحتی و بدون نیاز به آداپتورهای اضافی، دستگاه های 
مختلف خود را شارژ کنید. اين پاوربانک همچنین قابلیت 
شــارژ PD 20 وات و USB 22.5 وات را نیز داراســت. 
پاوربانک کانفلون نمايشگر LED هم دارد که میزان شارژ 
باقی مانده را به صورت دقیق نمايش می دهد. همچنین، اين 
پاوربانک از سیستم کنترل کننده هوشمند نوسانات برق 
نیز بهره می برد که از ولتاژ و شــارژ اضافه جلوگیری کرده 

و پس از پر شدن باتری، به صورت اتوماتیک روند شارژ را 
قطع می کند تا سلامت باتری حفظ شود. 

پاوربانک هیســکا مدل HP-510PD هم يکی ديگر از 
پاوربانک های قدرتمند بازار اســت که سه میلیون و ۵00 
هزار تومان قیمت دارد. بدنه  اين پاور بانک بســیار مقاوم 
اســت و  از جنس ABS + Fireproof PC ساخته شده 
که در برابر آســیب و ضربه مقاومت بالايی از خود نشــان 
می دهد. اين محصول با پشــتیبانی از فناوری های شــارژ 
سريع PD3.0 و QC3.0، دستگاه های شما را با سرعت 
بالا شارژ می کند و  با شدت جريان ۲۲.۵ وات، اين پاوربانک 
می تواند در نیم ساعت باتری دستگاه گوشی موبايل را به 
۵0 درصد برساند. اين دســتگاه چهار درگاه خروجی دارد 
که سه خروجی USB-A و يکی ديگر USB-C هستند. 
اين تنوع پورت ها بــه کاربر اين امــکان را می دهد که به 
راحتی و بــدون نیاز به آداپتورهای اضافی، دســتگاه های 
مختلف خود را شــارژ کند. همچنین، اين پاوربانک دارای 
يک ورودی USB-Cاست که امکان شارژ سريع پاوربانک را 
فراهم می کند. اين دستگاه دارای مکانیزم حفاظتی بالايی 
است که از شارژ اضافه و داغ شــدن بیش از حد پاوربانک 
جلوگیری می کند. با توجه به چیپ هوشمند به کار رفته در 
اين پاوربانک، دستگاه های هوشمند به شکل بهینه و کاملًا 
ايمن شارژ می شوند. يکی از مزايای اين دستگاه قدرتمند 
داشتن چراغ قوه LED است که می تواند در تاريکی شب يا 

مواقع اضطراری، روشنايی مورد نیاز را تامین کند.

   دیجیتال

معرفی دو پاوربانک قدرتمند
آبان فرزيان| ستار هاشمی، با اعلام خبر لغو ممنوعیت 
واردات آيفون يا به قول خودش رفع مشکل رجیستری 
آيفون، انتظار داشت کلی طرفدار پیدا کند. حداقل برای 
چند ساعت آدم هايی به صفحه اش در توئیتر سر زده اند 
و توی دلشان هم که شــده، به وزير ارتباطات گفته اند 
آفرين! ذوق و شوق طرفداران اپل اما زياد دوام نداشت 
چون تنها دو ساعت بعد با اعلام جزئیات خبر فهمیديم 

برای خريد آيفون، با مشکل جديدی روبه رو هستیم.
قرار اســت واردات آيفون پس از لغو منــع واردات را با 
تعرفه 9۶ درصد محاســبه کنند. يعنی يک گوشــی 
می خريد هزار دلار، دولت در مبادی ورودی 9۶0 دلار 
عوارض و گمرکی رويش می  گذارد و داداداران! ببخشید 
که خبر خوب ديروز را کوفتتان می کنم اما همه دارند 
درباره همین موضوع حــرف می زنند و چنانچه تا الان 
موضوع را نشــنیده بوديد گناه من نیست. اصلا برويد 
ستار هاشمی را در توئیتر آنفالو کنید. من که به کمتر از 

بلاک رضايت نمی دهم.
آيفون بی آيفون و خلاص. برويم سراغ موضوع ديگری. 
اين سمت میدان می بینم بعضی هايتان دست به سینه 
نشســته ايد تا نتايج قرعه کشــی فروش خودروهای 
وارداتی را اعلام کنند. جمعیت متقاضیان خريد خودرو 
وارداتی بر اســاس آخرين آمارها ۷3 هزار نفر است که 
توانســته اند ثبت نام خود را قطعی کنند. پیشــاپیش 
تبريک می گويم و از صمیم قلب برايتان آرزوی موفقیت 
می کنم. اما خبر سختی که بايد بشنويد اين است: تنها 
شش هزار خودرو در اين مرحله عرضه می شود. يعنی 
نهايتا از هر 1۲ نفر فقط يکی اســمش در قرعه کشــی 
بیرون می آيد و برنده خواهد شــد. خوشبختانه ۵00 
میلیون تومان پول مسدودشــده در حســاب وکالتی 
آزاد شــده و حالا می توانید با آن کلی کار انجام دهید. 
برنده های خوش شــانس قرعه کشــی فروش خودرو 
وارداتی هم نهايتا ظرف چهار ماه ماشینشان را تحويل 
می گیرند. ان شاءالله متوجه شــديد که من به نیمه پر 

لیوان هم التفات دارم.
ديگر عنوان پرتکرار بین خبرهای اقتصادی ۲4 ساعت 
گذشته »چک« است. چون حدس می زنم بعضی هايتان 
از ذوق آزاد شدن واردات آيفون  به  خبر چک کم محلی 
کرده ايد، برايتان می گويم تا دو هفتــه ديگر اوضاع با 
نظر بانک مرکــزی تغییر می  کند تا دارندگان دســته 
چک نتوانند هر رقمی دلشان خواست توی برگه چک 
بنويســند. اين فعل و انفعال را با عنوان تغییر ســقف 
اعتباری چــک معرفی کرده انــد و کارکردش محدود 
کردن آزادی عمل صادرکنندگان چک به نفع کنترل 
رقم چک و کلاهبرداری است. هرچند من طور ديگری 
فکر می کنم و اعتقاد دارم با اين کار طبقه متوسط بیشتر 

آســیب می بیند و اعتبار چک پايیــن می آيد. برايتان 
متاسفم چون بانک مرکزی تصمیمش را گرفته و برای 

خرده فرمايش های امثال من تره خرد نخواهد کرد.
امیدوارم شاخک هايم اشــتباه کرده باشند؛ به هرحال 
بايد به اطلاع برســانم رئیس جمهور برای اولین مرتبه 
درباره قطع ســهمیه کارت ســوخت خودروها و طرح 
اختصاص بنزين به کد ملی حرف زده است. اين يعنی 
کمپین رسانه  ای عجیب غريب حامیان اين طرح موفق 
شده کار را جلو ببرد. حالا رئیس جمهور دارد به ايده ای 
که چند مرتبه به شــکل آزمايشی اجرا شده و شکست 
خورده، فکر می کند. ايده چیست؟ اينکه سهمیه بنزين 
را بین همه مردم پخش کند نه تنها کسانی که ماشین 
دارند. مردم عادی با سهمیه بنزين شان چه می کنند؟ 
می فروشند به دولت و پولش را می گیرند. دولت به نیابت 
از مردم بنزين را می فروشــد و به مردم در قالب يارانه 
پول می دهد. ديديد با چه ايده بکر و حساب شــده ای 
طرفیم؟ قسم می خورم دوست دارم در اين مورد نیمه 
پر لیوان را هم ببینم ها! ولی جلوی چشمم فقط راننده 
يک خودرو لوکس نقش می بندد که برايش مهم نیست 
قیمت بنزين 100 تومان باشد، هزار تومان باشد، هشت 
هزار تومان باشد يا ۵0 هزار تومان. او به هر حال باکش 
را پر می کند. دولت به هر نفــر ماهی 100 هزار تومان 
يارانه می دهد و اين وسط راننده پرايد فکسنی مدل ۸۲ 
کاربراتوری که مجبور است شب ها بعد دو شیفت کار،  
برای جورشــدن دخل و خرج خانه در تاکسی اينترنتی 

کار کند، دچار دردسر خواهد شد.
پنجمین خبر مهم اقتصادی ۲4 ســاعت گذشــته که 
احتمال دارد به خاطر ســروصدای آيفــون از ديدتان 
مخفی بماند،  آماده شدن شیوه نامه محاسبه و پرداخت 
خسارت افت قیمت وسايل نقلیه در تصادفات رانندگی 
اســت. بیمه مرکزی با همــکاری پلیــس راهنمايی 
رانندگی، وکلا و کارشناسان دادگستری روی اين مورد 
کار کرده و ادعا می کند موفق شده طرحی نو دراندازد. 
موضوع افت قیمت خودرو، هنگام تصادفات سخت پیش 
می آيد و معمولا از طريق دادگاه و شــکايت و شورای 
حل اختلاف پیش مــی رود. نهايتا راننده مقصر مجبور 
اســت علاوه بر تامین خســارت مالی تصادف از محل 
بیمه  شخص ثالث، بابت اينکه قیمت ماشین طرف بعد 
تصادف در بازار دست دوم ها افت می کند، از جیب پول 
بدهد. بانک مرکزی اين موضوع را کنار ماجرای خودرو 
متعارف گذاشته و مدعی است پس از گذشت حدود ۵0 
سال، قادر است به کمک آيین نامه جديد، درست مثل 
تکان دادن چوب جادو هر دو مورد را حل کند. ان شاءالله 
که درست بگويند و ماجرا مثل آزادسازی واردات آيفون 

و افزايش تعرفه واردات شاد و پشیمانمان نکند. 

   بی ستون

پشت  پرده آزادی آیفون، قیمت بنزین و تغییر بیمه شخص ثالث
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قیم

1
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63 میلیون

155 میلیون 

57 میلیون

64 میلیون و 909 هزار

62 میلیون و 500 هزار

55 میلیون و 223 هزار

33 میلیون و 400 هزار

57 میلیون و 170 هزار

40 میلیون و 600 هزار

72 میلیون و 400 هزار

قیمت پرفروش ترین یخچال فریزرهای دوقلو

دوو

جنرال استیل

دیپوینت

دیپوینت

دوو

هیمالیا

امرسان

پاکشوما

امرسان

دیپوینت

DLF-2036

gse30vhbtww

D5i

MAX-D

DLF-2032MW

NR440R

FN15D-RH15D 

RTRA-RTFA

RH20D-FN20

Explore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت پرفروش ترین هدست ها

اونیکوما

جی بی ال

سونی

تسکو

ایزر

لیتو

تسکو

جی بی ال

انکر

تسکو

k10 Pro

JBL Tune 720BT

WH-CH520

TH 5346

BLACKSHARK V2 X

 L-21

TH 5376

Tune 770 NC

Soundcore Q20i ANC

TH 5345

یک میلیون و 60 هزار 

دو میلیون و 940 هزار

دو میلیون و 421 هزار

783 هزار

سه میلیون و 570 هزار

495 هزار

858 هزار 

چهار میلیون و 510 هزار

دو میلیون و 500 هزار

730 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین 69 هزار و 780

75 هزار و 570

19 هزار و 68

دو هزار و 30

55 میلیون و 380 هزار

50 میلیون و 20 هزار

28 میلیون و 760 هزار

18 میلیون و 490 هزار

هشت میلیون و 820 هزار

چهار میلیون و 747 هزار و 500

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

سکه گرمی

طلای 18 عیار

کمترین 68 هزار و 20 

73 هزار و 740

18 هزار و 661

هزار و 980

53 میلیون و 920 هزار

49 میلیون و 460 هزار

28 میلیون و 560 هزار

18 میلیون و 240 هزار

-

چهار میلیون و 625 هزار و 400

 مسکن

اسرار خرید خانه کلید نخورده در ستارخان
برای خرید آپارتمان 80 متری نوساز در این محله باید نزدیک به هشت میلیارد تومان بودجه داشته باشید 

ستارخان جزو مناطق مرکزی پايتخت و البته محبوب 
است به همین دلیل افراد زيادی هستند که دوست دارند 
در اين محله قديمی که اتفاقا دسترســی خوبی هم به 
مترو، بی آرتی و مراکز خريد دارد، صاحب خانه نوساز و 
کلید نخورده شوند. اينطور که بررسی فايل های موجود 
آپارتمان ۸0 تا 100متری اين محله نشان می دهد، برای 
خريد يک واحد مســکونی ۸0متری حداقل بايد هفت 
میلیارد و ۸00میلیون تومان بودجه داشــته باشید. اين 
آپارتمــان دوخوابه و فول امکانات در خیابان شــادمهر 
قرار دارد . اينطور کــه صاحب ملک توضیح داده، خوش 
نقشه و بدون يک سانت پرتی با متريال درجه يک است 
. همچنین اتاق  خواب های  بزرگ و نورگیر، آشــپزخانه 

پر کابینت با گاز رومیزی و فر دارد. اين آپارتمان ســال 
1401 ســاخته شده ولی هنوز کسی ســاکن آن نشده 
است. در همین محله شادمهر ســتارخان، صاحب يک 
آپارتمان ۸۵متری برای هر مترمربع آپارتمانش قیمت 
100میلیون تومان را در نظر گرفته و ملکش را با قیمت 
هشــت میلیارد و ۵00میلیون تومان می فروشــد. اين 
واحد مســکونی دو اتاق خواب دارد و در طبقه سوم يک 
ســاختمان پنج طبقه واقع شده اســت. اين آپارتمان 
بالکن هم دارد و فول امکانات اســت. اگــر 9میلیارد و 
100میلیون تومان داشــته باشــید، می توانید صاحب 
يک آپارتمان ۸0متری در ســتارخان شــويد. صاحب 
ملک هر متر مربع خانه اش را با قیمــت 113میلیون و 

۷۵0هزار تومان می فروشد. اين آپارتمان دو خوابه و فول 
امکانات اســت و در طبقه دوم يک ساختمان پنج طبقه 
قرار دارد. صاحب ملک تاکید کرده، سیســتم سرمايش 
و گرمايش اين آپارتمان داکت اســپیلت است و بالکن 
قابل چیدمان هم دارد. البته اگر جزو کســانی هستید 
که دوســت داريد در خیابان مشــجر و سرسبز خانه دار 
شويد، موقعیت اين ملک طوری است که در يک خیابان 
پهن و پر از درخت واقع شــده اســت. برای خريد يک 
واحد مســکونی 9۵ متری فول امکانات در ســتارخان 
به بودجه 9میلیــارد تومانی نیاز داريــد، چون صاحب 
ملکی در خیابان شادمهر آپارتمان دو خوابه اش را متری 
94میلیون و ۷3۶هزار تومان می فروشــد. اين آپارتمان 

فول امکانات است و صاحبخانه تاکید کرده که فروشنده 
است و چون پول لازم اســت و می خواهد خیلی فوری 
آپارتمانش را بفروشد. در خیابان های جنوبی ستارخان، 
نزديک میدان توحید يــک آپارتمان 90متری دو خوابه 
برای فروش گذاشته شده اســت. اين واحد مسکونی در 
طبقه سوم يک ســاختمان پنج طبقه قرار دارد و قیمت 
کل آن 9میلیاردو 900میلیون تومان است. يعنی با اين 
اوصاف هر متر مربع اين آپارتمــان 110میلیون تومان 
قیمت دارد. در بین فايل هايی که در محله ســتارخان 
برای فروش گذاشته شده، يک واحد 90متری دو بر هم 
موجود اســت که برای خريد آن بايد 10میلیارد تومان 
بودجه داشته باشــید. اين آپارتمان دو اتاق خواب دارد 
و در طبقه ششم يک ساختمان شــش طبقه واقع شده 
است. اين آپارتمان نوساز دارای لابی و مشاعات مجلل، 
سالن وسیع و پرده خور، بدون مشرف با چشم انداز ابدی 
است. صاحب ملک تاکید کرده سند آپارتمان آماده است 
و اگر مشتری واقعی باشید سر قیمت هم کنار می آيد. در 

محله سازمان آب، يک واحد مسکونی 90متری با قیمت 
11میلیارد و ۲۵0میلیون تومان فروخته می شــود. اين 
آپارتمان دو اتاق خواب دارد و قیمــت هرمتر مربع آن 
1۲۵میلیون تومان است. اين واحد مسکونی در طبقه اول 
يک ساختمان پنج طبقه فول امکانات واقع شده و به گفته 
صاحب ملک همه متريال به کار رفته در ساخت اين واحد 
درجه يک و با کیفیت عالی است. گرمايش اين آپارتمان 
از کف و سیستم شوتینگ زباله و جاروبرقی مرکزی هم 
دارد. صاحب ملکی مشخصات آپارتمانی که برای فروش 
گذاشته را اين شکلی توصیف کرده است: ۸0 متر نقشه 
کاملا مفید و بدون پرتی، دو خواب اســتاندارد با قابلیت 
سرويس دو نفره و کمد ديواری بزرگ، هر دو اتاق خواب 
پرده خور با نور مستقیم، ســالن مربع خوش چیدمان، 
آشپزخانه بزرگ و کاربردی با کابینت های گلاس ترک، 
خوش نقشه و غرق در نور آفتاب. اين آپارتمان بدون ديوار 
مشترک با واحد بغلی است و در طبقه سوم يک ساختمان 
پنج طبقه فول امکانات قرار دارد. قیمتی که صاحبخانه 

برای فروش اين واحد مســکونی در نظــر گرفته متری 
1۵۶میلیون و ۲۵0هزار تومان و قیمت کل 1۲میلیارد 
و ۵00میلیون تومان است. با 1۲میلیارد و 900میلیون 
تومان می توانید، صاحب يک آپارتمان نوساز 100متری 
در ســتارخان شــويد. اين آپارتمان دوخوابه است و در 
طبقه دوم يک ســاختمان پنج طبقه قرار دارد. صاحب 
ملک تاکید کرده خانه اش در يکی از بهترين کوچه های 
سازمان آب قرار دارد و زير قیمت بازار به فروش می رسد. 
ستارخان برج هم دارد. کسانی که دوست دارند در برج 
لوکس اين محله ســاکن شــوند، برای خريد يک واحد 
مســکونی 100متری حداقل بايد 1۵میلیــارد تومان 
بودجه داشته باشــند. اين آپارتمان دو اتاق خواب دارد 
و در طبقه پنجم يک برج 11طبقه واقع شده است. اين 
واحد مسکونی مجهز به شوتینگ زباله، سرايداری مقیم، 
نگهبانی۲4ســاعته، محوطه سازی مشجر، دو پارکینگ 
مهمان، سالن ورزش بانوان، سالن ورزش آقايان و سالن 

بازی کودکان است. 

  بازارگردي 

   محبوب ترین سرخ کن های پنج میلیونی
مقایسه دو مدل سرخ کن دیجیتالی که نیازی به روغن ندارند

اگر رژیم غذایی به شــما اجازه نمی دهد غذاهای پرروغن بخورید، می توانید روی سرخ کن های نسل جدید حساب باز کنید که بدون یک قطره 
روغن و صرفا با گردش هوای داغ، غذا را برایتان سرخ می کنند. آنها پنل کنترل، سیستم قطع خودکار و محفظه تفلون دارند تا از هر نظر خیالتان 
راحت باشد. از این نظر  کسانی که می خواهند برای سلامتی خود غذاهای رژیمی بخورند، از مشتری های ایرفرایرها یا همان سرخ کن های بدون 

روغن محسوب می شوند.

1   دسینی مدل 700

سرخ کن دسینی مدل ۷00 با توان 1400وات می تواند يکی از گزينه ها 
برای ســرخ کردن مواد غذايی بــدون يک قطره روغن باشــد. ظرفیت 
محفظه اين سرخ کن 3.۵لیتر اســت و در کمترين زمان مواد غذايی را 
سرخ می کند. پنل کنترل اين دستگاه لمســی است و فقط کافی است 
ماده غذايی که داخل محفظه گذاشته ايد را انتخاب کنید. دستگاه در هر 
لحظه به شما می گويد چند دقیقه تا پايان فرآيند پخت باقی مانده و بعد از 
آن به صورت خودکار خاموش می شود تا بوی غذای سوخته در آشپزخانه 
پر نشود. بدنه دستگاه از جنس پلاستیک مرغوب و مقاوم در برابر ضربه و 
حرارت ساخته شده، بطوريکه بدنه در حین کار داغ نمی شود. و می توان 
به راحتی و ايمن آن را لمس کرد. روی بدنــه همچنین يک پیچ ولومی 
قرار دارد که زمان پخت را می توان از طريق آن تنظیم کرد. محفظه قابل 
جدا شدن است و به راحتی می توان آن را در ماشین ظرفشويی گذاشت. 

قیمت: پنج میلیون و 560 هزار تومان

سرخ کن میگل مدل GAF 140 محفظه ای با ظرفیت 3.۵لیتر 
دارد. روکش آن نچسب است و مواد غذايی بعد از پخت به راحتی از 
آن جدا می شوند. دمای دستگاه بسته به نوع موادی که می خواهید 
سرخ کنید بین ۸0 تا ۲00درجه سانتی گراد قابل تنظیم است. در 
کنار ولوم تنظیم دمای ســرخ کن، ولوم ديگری برای تنظیم زمان 
پخت به چشــم می خورد. بســته به نوع غذا و با توجه به دفترچه 
راهنما می توانید دما و مدت زمان پخت را مشــخص کنید. بعد از 
پايان فرآيند پخت، سرخ کن به صورت خودکار خاموش می شود. 
از جمله ويژگی های سرخ کن میگل، میکروسويیچ ايمنی روی در 
آن است و در صورتی که سبد در جای درســت خود قرار نگرفته 
باشد يا در به طور کامل بسته نشده باشــد، از شروع فرآيند پخت 
جلوگیری می کند. اين سرخ کن غذا را با جريان هوا سرخ می کند 
و برای همین به آن هواپز هم گفته می شود. با اين تفسیر نیازی به 

اضافه کردن روغن زيادی به سرخ کن نخواهید داشت. 
قیمت: پنج میلیون و 500هزار تومان

GAF 140 ۲     میگل مدل

    دستگاه سنجش قند خون
داشتن يک دستگاه ســنجش قندخون در خانه ای 
که سالمند در آن ساکن اســت اهمیت دارد. پس 
حتی اگر شما يا سالمندی که با او زندگی می کنید، 
به بیماری ديابت هم دچار نباشــد، بهتر است يک 
دســتگاه برای اوقاتی که ممکن اســت کنترل از 
دستتان خارج شود در خانه داشــته باشید. قیمت 
اغلب دستگاه های قند خون محبوب بین 3۵0 هزار 
تومان تا ۶00 هزار تومان اســت. مثلا دستگاه قند 
خون کرسنس يکی از محبوب ترين هاست که ۵۸۷ 
هزار تومان فروخته می شود. اين دستگاه هزار نتیجه 
را در خود حفظ کرده و وزن کم و کیف محافظ دارد 
و با باتری سکه ای کار می کند. ديگر اقلام همراه اين 
دستگاه شامل 10 عدد نوار تست و 10 عدد سوزن 
اســت. گزينه بعدی از برند ديابان است که دستگاه 
قندخون به همراه خود ۲۵ عدد نوار تســت دارد و 
4۶3 هزار تومان فروش می رود. دســتگاه قندخون 
ديابان دارای 300 حافظه، قابلیت میانگین گیری از 
نتايج بوده و برای اندازه گیری قند خون تنها به 0۵ 
میکرولیتر خون نیاز دارد. قلم ســوزن زن، ۲۵ عدد 
سوزن، دو عدد باتری سکه ای از اقلامی هستند که با 

خريد اين دستگاه به دستتان می رسند.

 AGM01 دســتگاه تســت قند خون آوان مدل
به همــراه 10 عدد نوار تســت قند خــون يکی از 
گزينه های ارزان در بازار اســت که برای خريدش 
به 340 هزار تومان پول نیــاز داريد. قابلیت اتصال 
به کامپیوتر و انتقال اطلاعات اندازه گیری قند خون 
و امکان محاســبه میانگیــن ۷- 14 – 30 روزه در 
دستگاه آوان وجود دارد. اگر دستگاه تست قند خون 
در خانه داريد ممکن اســت با تمام شدن سوزن ها 
و نوارهای تســت مجبــور به خريد مجدد شــويد. 
بسته های ۵0 عددی اين نوارهای تست بین ۷۸ هزار 
تومان تا ۸۲ هزار تومان قیمت دارند. قیمت سوزن ها 
متفاوت است. مثلا برند گالا بسته 100 عددی را 4۲ 
هزار تومان می فروشد و قیمت يک بسته سوزن ۵0 

عددی از برند فريسنس ۷۵ هزار تومان است. 
    دستگاه های کمک تنفسی 

برای کمک به تنفس آسان تر سالمندان، می توانید 
ســراغ دســتگاه های رطوبت ســاز برويد. اما اگر 
سالمند دارای مشــکلات تنفسی جدی تری باشد، 
نیازهای تان متفاوت خواهد بود. قیمت دستگاه های 
رطوبت ساز متفرقه حوالی۲00 هزار تومان است که 
البته خیلی توصیه نمی شوند. اما مثلا اگر بخواهید 
رطوبت ســاز درما را بخريد بايد يک میلیون و 900 

 هزار تومان هزينه کنید. دســتگاه بخور درما مدل
 Deerma DEM-F600 دســتگاهی است که 
توانايی افزايش رطوبت فضا را دارد و هوای خشک 
خانه تــان را مرطوب می کند. اين مدل بخار ســرد 
دارد. برخی از گزينه ها همزمان بخار ســرد و گرم 
را ســاپورت می کننــد. اگر بخواهید بــرای چنین 
استفاده ای ســراغ برند ســايلن برويد بايد کمتر از 
سه میلیون و 900 هزار تومان هزينه کنید. قیمت 
همین دستگاه از برند بیورر شــش میلیون و410 

هزار تومان است. 
پالس اکسیمترها به شما کمک می کنند تا اکسیژن 
خون را متوجه شــويد.  بنابراين کسانی که آسم يا 
مشکلات ريه دارند، از خريداران چنین دستگاهی 
محسوب می شوند. پالس اکســیمتر بريسک مدل 
PO16 با قیمت يک میلیون و ۶00 هزار تومان در 
بازار فروش خوبی دارد. اين دستگاه به انگشت متصل 
شده و میزان اکســیژن خون را می سنجد. وزن آن 
100 گرم بوده و کیف همراه دارد. پالس اکســیمتر 
اکیومد مدل A300 به قیمت يک میلیون و ۲90 
هزار تومان فروخته می شود و ۶0 گرم وزن داشته و 
صفحه نمايش دستگاه از جنس OLED با قابلیت 
تنظیم دستی است. با اســتفاده از پالس اکسیمتر 

 SPO2 می توانید میزان هموگلوبین A300 اکیومد
و ضربان نبض PR را نیز اندازه گیری کنید.

در صورتی که سالمند نیاز به دستگاه اکسیژن برای 
کمک به تنفس داشته باشــد، قیمت کپسول های 
10 لیتری اش سه میلیون و ۲۵0 هزار تومان تا سه 
میلیون و ۵00 هزار تومان است. قیمت ماسک های 
اکســیژن از 400 هزار تومان شروع می شود و تا دو 
میلیون و ۷00 هزار تومان هم بالا می رود. همچنین 
می توانید دستگاه اکسیژن ساز بخريد که ۲۷ میلیون 

تومان قیمت دارد.
    دستگاه فشارسنج

سنجش فشارخون می تواند در بســیاری از موارد 
راهنمای شما در خانه باشــد. فشارسنج ديجیتال 
فوکســی مدل U80 با قیمــت دو میلیون و 400 
هزار تومان فروخته می شود. دستگاهی که حرفش 
را می زنیم، شامل کیف ضدضربه هم هست و روی 
بازو بسته شده و 400 گرم وزن دارد. فشارسنج ای 
ان دی مــدل UA-651 را می توانید با دو میلیون 
و 9۵0 هزار تومان بخريد و يک مدل ژاپنی اســت. 
دستگاه با باتری و برق کار می کند و ۲40 گرم وزن 
دارد و روی بازو بسته می شــود.  فشارسنج بازويی 
مديســانا مدل BU 570 را می توانید با قیمت دو 

میلیون و ۶۵0 هزار تومان بخريد. اين مدل ديجیتال 
بوده و در جیب جا می شود و طراحی مدرنی دارد و 
روی بازو بسته می شود. با اســتفاده از بلوتوث اين 
دســتگاه می توانید اطلاعات را روی گوشی موبايل 
و ... داشته باشید. سنجش ضربان قلب و تشخیص 
آريتمی از ديگر کارهايی است که فشارسنج بازويی 
مديسانا برايتان انجام می دهد. فشارسنج ديجیتال 
بازويی امرن مدل M3 کمی گران تر بوده و قیمتش 
به سه میلیون و ۶00 هزار تومان می رسد. نمايشگر 
ديجیتال با خوانايی بالا، سهولت در استفاده و حافظه 
برای ذخیره اندازه گیری های گذشــته از امکانات 
چنین دستگاهی محسوب می شود. اين دستگاه با 
وزن 310 گرمی دارای کاور برای حمل است و با برق 

و باتری کار می کند.
    ترازو هوشمند

برای سالمندان هر نوع کاهش وزن غیرمنتظره ای 
می تواند نشــانه باشــد. به همین خاطــر ترازوی 
ديجیتال باعث می شــود آنها بتوانند به طور مداوم 
تغییرات وزنی خود را ثبت کرده و در صورت کاهش 
غیرمعمول، به پزشــک مراجعه کنند. اگر بخواهید 
برای خريد ترازوی ديجیتال ســراغ برند شناخته  
شــده ای مانند شــیائومی برويد، بايــد ۸۲1 هزار 
تومان هزينه کنید. ترازو هوشــمند شیائومی مدل 

Mi-Smart-Scale2 ظاهــر زيبايــی دارد و با 
ويژگی هايی همچون کالیبراسیون خودکار، اتصال به 
گوشی هوشمند از طريق نرم افزار Mi Fit و ذخیره  
دقیق اطلاعات روی گوشــی، تجربه مثبتی را برای 
کاربران ايجاد می کند. ترازو ديجیتال کمری فیت 
مدل B wave ارزان تر اســت و با 4۵0 هزار تومان 
می توانید ســراغ خريدش برويد.  اين ترازو با باتری 
نیم قلم کار می کند و دارای نمايشــگر LCD است 
که وزن بدن را در واحدهای کیلوگرم و پوند نشــان 
می دهد. حداقل وزن قابل اندازه گیــری اين ترازو 
۵0 گرم و حداکثر وزن قابــل اندازه گیری آن 1۸0 

کیلوگرم است.
 اين ترازو همچنین دارای سیستم خاموشی خودکار 
اســت که پس از 10 ثانیــه بیــکاری خودبه خود 
خاموش می شود و در مصرف باتری آن صرفه جويی 
می شود. شما همچنین با ۶00 هزار تومان می توانید 
ترازو ديجیتال بادی کر مدل +MBSMBL01 را 
بخريد که طراحی زيبايی دارد. اين ترازو در هر چهار 
گوشه به سنسور های ســنجش وزن مجهز است و 
برای همین محل قرارگیری پا بر روی کفه تغییری 
در صحت انــدازه گیری وزن کاربر نــدارد. موضوع 
ديگری که بايد به آن اشاره شود، دقت ترازو است. 
ترازو ديجیتال بادی کر مدل +MBSMBL01 تا 

1۸0 کیلوگرم وزن را تحمل کند.
    تشک و پتوی برقی

برای سالمندانی که از کمر درد يا مشکلات آرتروز 
و ... رنــج می برند تشــک و پتوی برقــی می تواند 

مشکلاتشان را کمتر کند.
 گرماتن برند ايرانی اســت که دست به تولید تشک 
برقی زده. برای خريد يک مدل از اين تشک برقی ها 
شــما به کمتر از ۵00 هــزار تومان نیــاز خواهید 
داشــت. در توضیحات آن نوشته شــده خاصیت 
گرمازايی برای تســکین ماهیچه ها و کاهش درد را 
داشته و تســهیل کننده گردش خون است و پارچه 
ضدحساســیت دارد. تشــک برقی نیولايف مدل 
35x45 تقريبــا ۸00 هزار تومان بــوده و دارای 
سیستم گرمايشی يکنواخت است و سوکت تشک 
قابلیت جدا شدن داشته و در صورت کثیف شدن، 
می توان آن را به وسیله ماشین لباسشويی تا حداکثر 
دمای 30 درجه  سانتی گراد به راحتی شست. در بین 
مدل های گرانقیمت اما محبوب تشکچه برقی بیورر 
مدل HK125 ديده می شود که برای خريدش بايد 
شــش میلیون و ۵00 هزار تومان هزينه کنید. اين 
تشک برقی البته دو نفره بوده و سايز آن ۶0 در 40 
سانتی متر و از جنس کرک نرم و ريز است. اين تشک 
ضد عرق است و در صورت گرم شدن بیش از حد به 

صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.
همچنیــن پــس از 90 دقیقه دســتگاه به صورت 
اتوماتیک خاموش می شــود کــه در صورت تمايل 
مجددا می توان آن را روشــن کرد. شما همچنین با 
قیمت متوســط می توانید تشک برقی جوی پلاس 
مدل HP301 را با قیمــت دو میلیون و ۶00 هزار 
تومان بخريد. تشــک برقی که حرفش را می زنیم 
با کنترل هم کار می کند و بعــد از 30 يا ۶0 يا 90  
دقیقه بنا به تنظیماتی کــه به آن داده ايد؛ خاموش 

می شود. 
پتــو برقی ماســاژور مــدل RELIEF WRAP را 
می توانید با قیمت يــک میلیون و ۵00 هزار تومان 
 relief wra تهیه کنید. پد حرارتی و پتوی برقی
دارای دو عدد ماســاژور اســت که بهترين وسیله 
برای تســکین دردهای عضلانی، مفاصل ، آرتروز و 
حتی سرماخوردگی مناسب اســت و با داشتن دو 
عدد دکمــه آهنربايی می تواند دور شــانه و گردن 

فیکس شود.
اين مدل دارای ريموت کنترل برای تنظیم شــدت 
حرارت و شدت ويبره تا ســه حالت است. پتو برقی 
بويرالی مــدل Nonwoven222 را می توانید با 
قیمت يک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان بخريد که از 
پنبه آکريلیک تولید شده و ضدآلرژی بوده و دارای 

دو دما برای تنظیم است.
    ویلچر و عصا

درصورتیکه ســالمند شــما دارای محدوديت در 

حرکت باشد، بايد ســراغ خريد ويلچر برويد. واکر 
يا ويلچر هم در مواردی که شــخص دچار پادرد يا 
زانودرد و... اســت به کار می آيد. قیمــت ويلچر از 
بالای چهار میلیون تومان شــروع می شود. يکی از 
گزينه های اقتصادی ويلچر ايران بهکار مدل تاشــو 
است که برای خريدش به چهار میلیون و 300 هزار 
تومان نیاز داريد. وزن اين مدل 1۶ کیلو است و برای 
افراد با وزن های مختلــف کارآيی دارد. قیمت برند 
جی تی اس هم چهار میلیون و 300 است. البته اين 

ويلچر تاشو نیست.
 ويلچرهــای ارتوپدی گرانتر هســتند. برای نمونه 
اگر بخواهید ويلچــر ارتوپدی جی تــی اس مدل 
608GC را بخريد بايــد 1۷ میلیون تومان هزينه 
کنید. اين مدل را می توانید داخل حمام هم ببريد و 
زيرپايی هايش بالا می آيند و چرخ هايش هم قابلیت 
قفل شدن را دارند. از آنجايی که پشتی آن تا 1۸0 
درجه می چرخــد می توانید از چنیــن ويلچری به 
جای برانکارد هم اســتفاده کنید. ويلچر مورد نظر 
ما تا وزن 130 کیلوگرم را ســاپورت می کند. برای 
خريد ويلچر برقی بايد حداقــل ۵0 میلیون تومان 
هزينه کنید. قیمت اين مدل ها تا ۷0 میلیون تومان 

هم بالا می رود.
واکرهای معمولی بدون چرخ اغلب بین 400 هزار 
تومان تا ۵00 هزار تومان هزينــه دارند. اگر دنبال 
واکر دوچرخ تاشو باشــید بايد يک میلیون و 4۲0 
هزار تومان هزينه کنید و واکرهای چرخ دار بزرگ تر 
را می توانید با دو میلیون و 400 هزار تومان تا پنج 
میلیون تومان بخريد. البته مدل هايی از واکر تاشو و 
چرخ دار هستند که می توانید وسايلتان را هم روی 
آن با خــود ببريد که مثلا برنــد جی تی اس چینی 
چنین واکــری را پنج میلیــون و 300 هزار تومان 

می فروشد. 
شما می توانید عصاهای ساده را از 1۵0 هزار تومان 
به بالا در فروشگاه ها و داروخانه ها پیدا کنید. قیمت 
عصاهای چهار پايه از نزديک ۵00 هزار تومان شروع 
می شود و بالای يک میلیون تومان می رود. عصای 
مدل چراغدار هــم نزديک به يــک میلیون تومان 
قیمت دارد. با نزديک به 300 هزار تومان می توانید 
ســراغ خريد عصای نابینايان برويد و قیمت عصای 

زيربغل در کمترين حالت ۵00 هزار تومان است. 
در کنار عصا و ويلچــر دســتگیره های کمکی به 
بهینه سازی زندگی سالمندان کمک می کنند. مثلا 
نصب آنها در حمام می تواند خطــر زمین خوردن 
آنها را کاهش داده و يا در داخل خانه باعث شــود 
که بتواننــد بدون نیــاز به کمک حرکــت کنند. 
دســتگیره ها بنا به نیازی که داريد و اندازه هايشان 
قیمت های مختلفی دارند کــه از 100 هزار تومان 
شروع می شــود و به بالای يک میلیون تومان هم 

می رسد.

زندگیراحتتر
برایسالمندان

وسایل کمک پزشکی و تجهیزات حرکتی که باعث بهبود شرایط 
سالمندان در خانه می شوند

گروه بازار| افراد سالمند به منظور انجام فعالیت های روزمره یا بهبود روند درمان ممکن است 
به وسایل و تجهیزات مراقبتی و نگهداری نیاز پیدا کنند. دستگاه هایی مانند سنجش قندخون 
و فشارسنج و دستگاه هایی که تمرکز خود را بر روی تنفس افراد می گذارند، می توانند باعث 
شوند تا سالمندان یا کسانی که با آنها زندگی می کنند به راحتی بتوانند علایم خود را بسنجند. 
برای بهبود زندگی سالمندان وسایلی مانند ویلچر و عصا و واکر از یک سو و تشک های برقی 
و دستگیره های خانگی از سوی دیگر وجود دارند. طبق تازه ترین آمار 11 میلیون و 500 هزار 
نفر از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند و 52.3 درصد آنها زن هستند. سن شروع 
سالمندی در کشورهای مختلف متفاوت است و در ایران این آمار بر اساس سن بالای 60 سال 

داده می شود. 



باشگاه وکلا
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نحوه اجرای حکم کیفری
آنچه یک شهروند باید از حقوق کیفری بداند – ۴۶

آرمان احمدی  
             پژوهشگر حقوق کیفری

بر اساس قانون اجرای احکام، نحوه اجرای احکام کیفری به اين شکل 
است که پس از صدور حکم قطعی در هر يک از مراحل دادرسی، 

پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا فرستاده می شود. 
صدور رای قطعی، مجنون يا باردار نبودن متهم، از جمله شرايط 

احکام کیفری قابل اجرا است. همچنین جلوگیری از اجرای احکام 
کیفری قطعی، صرفا در موارد پیش بینی شده در قانون، نظیر گذشت 

شاکی، عفو و ساير موارد قانونی، امکان پذير است. 
هدف هر فرد از طرح شکايت خود، رسیدن به نتیجه است. آخرين 

مرحله در رسیدگی به پرونده، مرحله اجرای احکام است. بدون 
اجرای حکم صادر شده توسط دادگاه، تلاش های فرد جهت احقاق 

حق خود  يا رساندن مرتکب جرم به سزای عمل وی، بی نتیجه خواهد 
ماند. بر همین اساس قانون گذار در قانون آيین دادرسی کیفری، 
موادی را به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده و نحوه 

اجرای تشريفات آن، مرجع صالح جهت اين امر را پیش بینی کرده 
است. 

برای پاسخ به اين پرسش که نحوه و پروسه اجرای احکام کیفری 
چگونه است بايد گفت؛ اصولا پس از شروع دعوا با ارائه شکوايیه، 

پرونده به دادسرا ارسال می شود تا تحقیقات مقدماتی راجع به جرم 
صورت گیرد. پس از طی مراحل رسیدگی، چنانچه دلايل کافی 

جهت انتساب جرم به متهم موجود باشد )که هفته گذشته به اين 
موضوع پرداختیم(، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست 
پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود. دادگاه اقدام به صدور رای 

مقتضی کرده و پرونده را مجددا برای اجرای حکم به دادسرا، ارسال 
می کند. بنابراين نحوه اجرای احکام کیفری بر اساس قانون، به اين 
صورت خواهد بود که ابتدا بايد رای قطعی توسط دادگاه صادر شده 
و پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرايی که در معیت دادگاه انجام 
وظیفه کرده، ارسال شود. سپس، دادستان يا معاونت اجرای احکام 

کیفری  که تحت رياست و نظارت دادستان است، به دستور دادگاه و 
به تقاضای شاکی اقدام به اجرای احکام کیفری کند. البته با توجه به 
اينکه حکم صادر شده حبس، مجازات های بدنی، مجازات نقدی يا 

مجازات سالب حیات )اعدام، قصاص، صلب، رجم ( باشد، نحوه اجرای 
متفاوتی خواهد داشت. همچنین در مواردی که اجرای حکم، نیاز 
به درخواست محکوم له داشته باشد )فردی که رای به نفع او صادر 

شده(، اجرای حکم، منوط بر درخواست شاکی جرم خواهد بود. 
شرايط اجرای حکم کدام است؟ 1-رای صادره توسط دادگاه، قطعی 

شده باشد و مهلت های واخواهی و تجديد نظر از رای، منقضی 
شده باشند و به تبع آن، رای قطعی شود. 2-در مواردی که نیاز به 
درخواست شاکی جرم، جهت اجرای احکام کیفری است، شاکی، 
تقاضای اجرای حکم کیفری را کرده باشد. 3-محکوم به مجازات 

شلاق تعزيری، باردار، عادت ماهیانه يا بیمار نبوده البته بیماری ای 
که به تشخیص پزشکی قانونی، اجرای مجازات، سبب تشديد آن 

شود و در صورتی که دارای جنون ادواری است، در دوره افاقه به سر 
ببرد. همچنین در خصوص مجازات حبس نیز متهم دارای جنون 

يا بیماری ای که به تشخیص پزشکی قانونی، اجرای مجازات، سبب 
تشديد آن شود، نباشد. 

* برای ارتباط با ایشان می توانید با صفحه اینستاگرامی 
armanahmadi7 تعامل کنید. 

مه
سنا

در

چطور می توانیم از یک پیج اینستاگرامی 
شکایت کنیم؟

پاسخ به سوالاتی در مورد پس گرفتن شــهریه مدرسه، میزان 
نفقه و ...

اين هفته به دو ســوال مطرح شده توســط مخاطبان روزنامه و سه سوال 
مطرح شده از سوی مخاطبان سايت دادراه جواب می دهیم:

سوال يک: برادر من سال يازدهم و دبیرستانی است. ترک تحصیل کرده 
است. با وجود اينکه 3 میلیون شهريه داديم از همان روز اول مدرسه نرفته 

است. آيا ما می توانیم شهريه را پس بگیريم؟
پاسخ: بستگی دارد که در مدرسه دولتی ثبت نام کرده باشید )که اساسا 
دريافت چنین وجهی قانونی نیســت و می توانید از طريق اداره آموزش و 
پرورش پیگیر دريافت آن شويد يا در مدرسه غیردولتی که در اين صورت 
بستگی به قرارداد منعقد شده بین شما و مدرسه دارد. نظر واحدی در اين 

خصوص نمی شود داد.
سوال دو: مدتی پیش از طريق سايت آنلاين؛ طلاکارت اعتباری سکه 
خريدم و چند روز پیش پیامکی از تیپاکس آمد که يک بار از بابل به آدرس 
تهران و بازار طلا و شخصی که از او خريد کرده بودم به نام من بارگیری شده 

است. آيا امکان سوء استفاده هست؟ 
پاســخ: بله. اين موضوع را بايد از طريق تیپاکس و نیز سايتی که از آن 
خريداری کرديد پیگیری کنید مگر اينکه ضمن پذيرش مقررات سايت به 
فروشنده وکالت داده باشید تا از کارتی که در اختیار اوست؛ استفاده کند. 

سوال سه: نفقه دختر حدودا چقدر است؟
پاســخ: مبلغی را نمی توان به طور ثابت تعیین کرد چون نفقه موضوعی 
است که به شــان فرد و ســبک زندگی او تاکنون ارتباط دارد. يعنی اگر 
فردی تاکنون ثروتمند بوده، نفقه او متفاوت با فردی است که تاکنون نیز 
در شرايط سخت اقتصادی زندگی می کرده است. در اين خصوص قاضی 
با مشاهده نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام به صدور رای می کند. 

سوال چهار: پسر من 10 ماهه است. پدر ايشان زمان گرفتن شناسنامه 
به اشتباه به جای نام آروين، اروين درخواست کردند. يک هفته بعد از تولد 
به اداره ثبت مراجعه کرد و درخواست تصحیح کردند ولی قبول نکردند و 
ارجاع دادند به دادگاه. درحال حاضر می خواهم به عنوان مادر بچه، خودم 

اقدام کنم چه کاری لازم است؟ آيا حضور پدر لازم است؟
پاسخ: حضور پدر لازم اســت و در صورتی که بتوانید ثبت احوال را قانع 
کنید که اين صرفا يک اشتباه تايپی بوده نیازی به حضور در دادگاه نیست 
ولی برای تغییر نام کوچک، در صورتی که تغییر نام مورد قبول ثبت احوال 

نباشد، بايد به دادگاه مراجعه کنید. 
سوال پنج: از پیج اينســتاگرامی که ســايت هم دارند، دو محصول 
متفاوت خريدم ولی از يک محصول دو عدد برای من فرستادند و بعد از يک 
ماه پیگیری با بی ادبی به من جــواب دادند. چطور می توانــم از اين افراد 

شکايت کنم؟
پاسخ: در صورتی که عضو اتحاديه کسب وکارهای مجازی يا اتحاديه صنفی 
ديگری هســتند می توانید به صنف مراجعه کنید و در غیر اين صورت در 
صورتی که جرمی مرتکب شده باشند؛ بايد به دفتر خدمات قضايی مراجعه 
کنید و با اطلاعاتی که داريد؛ مثل نام و نام خانوادگی درج شده روی کارت 

و احیانا آدرسی که از آن ها از طريق پست داريد اقدام به شکايت کنید. 
پارکه پنجشنبه هر هفته در همین صفحه، به پرسش های حقوقی 
شهروندان پاسخ می دهد. شــما هم می توانید سوالات خود را به 

دو نشانی الکترونیکی زیر یا پیامک ۰۹۲۰۲۰۰۱۷۰۷ ارسال کنید:
PR@7sobh.com
Mo.masjedi@gmail.com

     پارکه / مصطفی آرانی

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی 
کشور که در روز هشتم آبان صادر شده، 
رای صادر شده پس از اعمال ماده ۴۷۷ 
و تشخیص خلاف شرع بین، قابل اعاده 
دادرسی نیست و صرفا می توان به جهت 

دیگر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد.
وکیل علی خالقی در ایــن زمینه نظر 

داده است: 
اصولًا آراء دادگاه ها قابل اعتراض هســتند تا 
اگر اشکالی در حکم بدوی وجود داشته باشد، 
در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمی صحیح تر 
جامه قطعیت به خود بپوشد. در امور کیفری، 
تجديدنظرخواهی و فرجام خواهی به عنوان 
طرق اصلی اعتراض به حکم شناخته شده اند.

با اين حال، حکم قطعی نیز ممکن است بدون 
اشکال نباشــد، اعم از اينکه  هنگام قطعیت، 
اشکال قانونی يا شرعی داشته باشد يا اينکه 
بعــد از قطعیت، ايراد ماهــوی مؤثر بر حکم 
کشف شود و لازم باشــد که اشتباه رخ داده، 
اصلاح شــود. از اين رو، حکــم قطعی به طور 
استثنايی و از طريق اعاده دادرسی در موارد 

معینی قابل اعتراض مجدد شــناخته شده 
است.

آيا حکم قطعی در موارد مذکور در ماده 4٧4 
قابل اعاده دادرســی مجدد از طريق ديوان 

خواهد بود؟
اعاده دادرســی با تجويز ديوان عالی کشور 
)ماده 4٧4 ق. آدک( يا رئیــس قوه قضائیه 
)ماده 4٧٧ ق. آدک( ممکن است. در صورت 
اخیر، با اعمال ماده 4٧٧ توسط رئیس قوه، 
شــعبه خاصی از ديوان عالی کشور به طور 
شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگی و حکم 
آن را صادر می کند و اين حکم قطعی است. 
حال، آيا اين حکم قطعی در موارد مذکور در 
ماده 4٧4 قابل اعاده دادرسی مجدد از طريق 

ديوان خواهد بود؟
اين ســؤال در جلســه امروز هیأت عمومی 
ديوان عالی کشور به بحث گذاشته شده بود، 
زيرا شعبه دوم اعتقاد به جواز اين امر و شعبه 
سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ 
دادگســتری )ما ديوانیم، ما دادگاه نیستیم( 
به ظاهر ماده 4٧4 استناد و درخواست اعاده 

دادرسی را رد کرده بود.
رأی وحدت رويه امروز، بــا ۶۵ رأی در برابر 
۵٩ رأی جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب 
ديوان در مقام اعاده دادرســی پس از تجويز 
رئیس قوه قضائیــه را قابل اعاده دادرســی 

مجدد از طريق ماده 4٧4 ندانست.
اما به نظر می رســد   نظر اقلیت قابل دفاع تر 
بود. ما اگــر پذيرفتیم که ديــوان برخلاف 
وظیفه اصلی اش، اقدام به رسیدگی ماهیتی 
و صدور حکم محکومیت و برائت نمايد، بايد 
آثار و تبعات آن يعنی قابلیت اعتراض را هم 
به عنوان يک حق بپذيريم. اگــر به تصريح 
قانون، اين حکم، قطعی شــناخته شــده و 
راه اعتراض عادی به آن بســته است، نبايد 
راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشــبث به 
ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شايع 
)دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم( است، 
ببنديم. نتیجه رأی امروز اين اســت که اگر 
حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه ديوان 
صادر، ولی در آستانه اجرای قصاص، مقتول 
ادعايی زنده يافت شود )بند الف ماده 4٧4( 

يا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعی 
دادگاهــی ثابت گردد )بنــد ث ماده 4٧4(، 
محکوم به قصاص نمی تواند درخواست اعاده 
دادرســی خود را به ديوان تقديم کند، بلکه 
بايد راه دشــوار و طولانی درخواست اعمال 
ماده 4٧٧ را طی کند، چون »ديوان، دادگاه 

نیست!«
وکیل حسن محسنی در اين زمینه نوشت: 

با رأی شــعبه 33 ديوان عالی کشور موافقم 
چرا که گرچه اين امر در قانون آيین دادرسی 
کیفری نیامده ولی از اصول آيین دادرســی 
مدنی تبعیت می نمايد و بر اين اساس، وفق 
تبصره ماده 434 قانون آيین دادرسی مدنی، 
تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام 
خواهــی شــده، در دادگاه صادر کننده رأی 
قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در اين 
صورت، رسیدگی در ديوان، تا حضور نتیجه 

متوقف می شود.
رويه قضايی ديوان عالی کشور نیز مويد اين 
امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی 
در ماده 477، به معنای خــروج اين طريقه 

از حالت فوق العاده )غیرعادی( نخواهد شــد 
و رويه ديوان عالی کشــور نیز اين نیست که 
با تشخیص خلاف شــرع بین از سوی رئیس 
محترم قوه قضائیه، الزاما رأی مورد درخواست 
را نقض نمايد و اين نشان می دهد که همواره 
ماهیت رســیدگی و اظهار نظر ديوان عالی 
کشور، همچنان رســیدگی حکمی است و 
تشخیص رئیس قوه قضائیه، نوعی يا قسمی از 

فرجام خواهی مع الواسطه ايشان است.
بر اين بنیاد، با توجه بــه صراحت ماده 474 
قانون آيین دادرســی کیفری کــه از امکان 
درخواست اعاده دادرســی از احکام قطعی 
دادگاه ها ســخن گفته، درخواســت اعاده 
دادرســی از رأی ديوان عالی کشــور که در 
مقام اعمال ماده 479 صادر می شود، مسموع 
نیســت. به بیان ديگر، ديوان عالی کشور در 

اينجا، مرجع صدور رأی قطعی نیست.
در اين موارد به اســتناد تبصره 3 ماده 477، 
ذينفع می تواند درخواست اعاده دادرسی از 
رئیس قوه قضائیه به جهت خلاف شرع بین 

ديگری بنمايد. )وکلاپرس(

رایی برای پایان دادرسی های متعدد؟
نظرات متفاوت دو وکیل در مورد رای هشتم آبان دیوان عالی کشور

     نکته  

     
مهتاب سحابی  

            وکیل دادگستری

يکی از تحولاتی که اخیرا در سیستم قضايی 
اتفاق افتاده، تاسیس دادگاه صلح است. اين 
دادگاه فارغ از تاثیراتی که در سیستم قضايی 
ايــران خواهد داشــت، در مواردی شــبیه 
شــوراهای حل اختلاف و در مواردی شبیه 

دادگاه های عمومی است.
دادگاه صلــح هم به دعــاوی حقوقی و هم 
کیفری رسیدگی می کند که برآن شديم در 
هر شماره به دو يا چند مورد از موارد داخل 
در صلاحیــت آن مرتبط با دعــاوی ملکی 

بپردازيم.
اول اينکه بايد بدانیم که برعکس شوراهای 
حل اختلاف کــه مرجع تجديدنظرشــان 

دادگاه عمومــی حقوقــی بــود و فقط به 
دعــاوی حقوقی رســیدگی می کــرد و در 
دعاوی کیفری صرفا نقش صلح و ســازش 
را می توانســت ايفا کند، مرجــع اعتراض 
بــه دادگاه صلح دادگاه تجديدنظر اســتان 
اســت نه دادگاه عمومی. ضمن اينکه علاوه 
 بر مســائل حقوقی به مســائل کیفری نیز

 رسیدگی می کند.
در قانون تشــکیل دادگاه های صلح يکی از 
موارد پیش بینی شــده در بحث صلاحیت 
دادگاه صلح، در موضوع صلح و سازش حتی 
نسبت به جرايمی است که در صلاحیت اين 

دادگاه نیست. 
به نظر می رسد صلاحیت دادگاه صلح برای 
ايجاد صلح و ســازش براســاس ماده ١٨۶ 
قانون آيین دادرسی مدنی محدود به حدود 

و سقف صلاحیت دعاوی مالی دادگاه صلح 
و نیز ساير موارد تحت صلاحیت اين دادگاه 
نبوده و دادگاه صلح می تواند مواردی را که 
مشمول صلاحیت آن نمی شود را از باب صلح 
و سازش مورد رســیدگی قرار داده و نسبت 
به صدور گزارش اصلاحی اقدام نمايد و نه از 

باب رسیدگی. 
مطلــب بعــدی در خصــوص صلاحیــت 
رســیدگی به جرايم درجــه 7 و 8 و قطعی 
بودن رای دادگاه صلح نسبت به اين جرائم 

است.
 اين بدان معنی اســت که فرضا جرم تغییر 
کاربری و ساير جرايم حوزه دعاوی ملکی و 
به طور کلی جرايم درجه 7 و 8 تنها توسط 
يک قاضــی )و در يک مرحله( رســیدگی 
می شــود و نه بیش از آن. البتــه در قانون 

دادگاه های صلح استثنايی بر آن وجود دارد 
و در ماده صريحا قید شده مگر اينکه مجازات 
جرم عمدی مســتوجب حبس باشد که در 

اين صورت قابل تجديدنظر است.
برای روشن شــدن موضوع به مجازات جرم 
تغییر کاربری می پردازيــم: تغییر کاربری 
)ابتدايی( جرمی اســت که که مجازات آن 
علاوه بر قلع و قمع، جــزای نقدی از يک تا 
سه برابر ارزش ملک با تغییر کاربری جديد 
تعیین شــده و نیز تکرار تغییر کاربری؛ که 
علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به حداکثر 
جزای نقدی )ســه برابر( و حبس از يک تا 
۶ ماه مجازات تعیین شــده است. حال آيا 
رســیدگی به اين جرم در دادگاه صلح قابل 

تجديدنظر است يا خیر؟
مجازات جــرم تغییر کاربری بــرای مرتبه 

اول مجازات نقدی اســت آن هم 1 تا3 برابر 
ارزش ملک لیکن برای مرتبه دوم مجازات 
آن حبــس از 1 تا ۶ ماه پس مجــازات اين 
جرم بــرای مرتبه اول که نقدی اســت و نه 
حبس، قابل تجديدنظر نیست و اين بسیار 
نگران کننده است و برای مرتبه دوم با توجه 
به استثنايی که وارد شــده بر ماده می توان 
چنین اســتدلال کرد که اگــر مجرم برای 
مرتبــه دوم مرتکب اين جرم شــود بالتبع 
مجازات حبســی که برای آن تعیین شده 
 اســت، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر

 استان است.

 * راه ارتباطی با وکیل:
mahtabsahabi.com :وب سایت

vakil_sahabii@ :اینستاگرام

 دادگاه صلح در دعاوی ملکی چه نقشی دارد؟
درسنامه های حقوقی برای زندگی روزمره – 100

  ابراهیم ایوبی
            وکیل دادگستری

اين حرف ها خیلی به مذاق وکلای 
دادگســتری خوشــايند نیست و 
تمايل ندارنــد نقد يــا حداقل به 
چالش کشیده شــوند. گفته شده 
بهترين دوســت فردی اســت که 
اشکالات دوســت خود را بگويد. 
بايد ايرادات را گفت هرچند از ديد 
عده ای دشمنی به نظر برسد. اگر 
مردم مطلع شوند که شغل فردی 
که مقابل آنان قــرار دارد »وکیل 
دادگستری« است، رفتاری متفاوت 
بروز می دهند. اولین نکته، پررنگ 
بودن نقش اين شغل در شخصیت 
فردی از ديدگاه سايرين است؛ به 
بقیه خصوصیات فرد کاری ندارند و 
بیشتر واکنش ها و گفت وگوها حول 
شغل وکالت خواهد بود. برداشتی 
که به تجربه از نگاه مردم داشته ام، 
ترکیبی از بدبینی و ترس به وکیل 
و تلقی مادی گرايی و عدم پايبندی 
او به اصول است. اگر شهروندی قرار 
باشــد خودروی خود را بفروشند، 
بین مشــتری  های متعــدد وکیل 
دادگســتری را انتخاب نمی کنند، 
چــون در صورت بــروز اختلاف و 
به میان آمدن دادگاه و پاســگاه، 
دســت بالا را خواهد داشــت. در 
ضرب المثل های فارسی و انگلیسی 
هم نمود اين نــگاه اجتماعی ديده 
می شود؛ در فارســی:  »آدم زنده 
وکیل و وصی نمی خواهد« )بماند 
که مرگ يکی از اســباب انحلال 
عقد وکالت است!( و در انگلیسی: 
»وکیل خوب، همســايه بد است« 
 A good lawyer, is a bad(

.)neighbor
مردم میــدان وکالت را عرصه حق 
و باطل می دانند کــه وکیل با علم 
محق بــودن يک طــرف و ناحق 
بودن طرف ديگر، با انگیزه دريافت 
»حق الوکاله« وارد زمین شــده و 
کســب نتیجه برای او مهم است تا 

کشف حقیقت. 
اين نگاه تنها مخصوص ســرزمین 
ما نیســت و در ديگر کشورها هم 
ديده می شود. فیلم های سینمايی 
و مجموعه هــای تلويزيونی تا حد 
زيادی اين نگرش را تأيید می کند. 
مجموعه هايی همچــون »کت و 
شلواری ها«، »بهتره با سال تماس 
بگیری«، »چگونه از مجازات قتل 
فرار کنیم« و »وکیل خارق العاده« 
و ...؛ همین طور فیلم های سینمايی 
»پســر عمويم ويینــی«، »وکیل 
لینکلــن«، »چند مــرد خوب«، 
»قاضی«، »مالنا« و از همه مهم تر 
»وکیل مدافع شیطان«. اين فیلم 
آخر به دلیل شــهرت و اثرگذاری 
بسیار مهم اســت. يک نکته جالب 
به کار بردن واژه »شیطان« است. 
در کتاب هــای فارســی پیرامون 
تاريخ وکالت دادگستری در ايران، 
به يک روايــت تاريخی اســتناد 
شده اســت. ماجرا به دوران امام 
علی ابن ابی طالــب باز می گــردد. 
ايشان در محکمه ای که به عنوان 
متهم احضار شــده بودند، شخصا 
حاضر نمی شــوند و بــرادر خود 
»عقیل« )پدر مسلم، پیک حاضر 
در ماجــرای کربلا( را بــه عنوان 
وکیل به محکمه می فرســتند. از 
امام سؤال می شــود که چرا خود 
بــه دادگاه و نزد قاضــی نرفتید؟ 
و ايشان پاســخی با اين مضمون 
می دهند: محکمه محل نزاع است، 
جايی که نزاع باشــد فتنه اســت، 
جايی که فتنه باشد شیطان حضور 
دارد و من جايی که شیطان باشد 
نمی روم. )به نقــل از مولی احمد 
نراقی در کتاب »مســتند الشیعه 
فی احــکام الشــريعه«(. اينکه در 
فیلمی محصــول کمپانی برادران 
وارنر به کارگردانی تیلور هاکفورد 
و همچنیــن روايتــی کــه مولی 
احمد نراقی در مســتند الشــیعه 
نقل می کند با واژه مشترک يعنی 
»شیطان« رو به رو هستیم، بايد ما 

را در خصوص حساسیت کار به فکر 
فرو برد. البتــه همه مجموعه های 
تلوزيونــی منفــی نبوده اند؛ برای 
نمونــه ســريال »خانه ســبز« با 
بازی درخشــان خسرو شکیبايی، 
تصويری انسانی از وکیل مدافع در 
دهه هفتاد خورشیدی به نمايش 

گذاشت.
رويکــرد وکلا به همــکاران خود 
آنچنان که بايد باشــد، دوســتانه 
نیست. البته که قابل درک است و 
ريشه موضوع به سرشت کار و تقابل 
دو طرف پرونده و يک بازی برنده/

 بازنده در دادرســی باز می گردد. 
اما نگاه بالا به پايین به مردم را نبايد 
دست کم گرفت؛ اينکه وکلا خود را 
»فرهیخته ترين و روشنفکرترين 
قشــر جامعه« بدانند -هیچ فردی 
صلاحیــت نــدارد داور کار خود 
باشد-پســنديده نیست. ماده 22 
»آيین نامه لايحه استقلال کانون 
وکلای دادگستری« )مصوب آذر 
1334( می گويد )يا »می گفت«، 
زيرا عــده ای معتقد به نســخ آن 
هســتند(: »رئیس کانون وکلای 
مرکز از حیث شــئون و تشريفات 
رســمی در رديف دادســتان کل 
کشور است و رؤسای ساير کانون ها 

در رديف دادستان استان هستند«. 
اينگونــه قاعده گذاری و تقســیم 
شــهروندان به درجه يک و درجه 
دو، از زويه احتــرام، در تعارض با 
شأن انســانی افراد و خلاف حقوق 
شهروندی است. نمی شود مدعی 
پیشــگامی در حقوق بشر بود و از 
چنین متنــی هرچند قانونی دفاع 
کرد. وارد مقوله حق و باطل شدن 
بازی با آتش اســت و  نمی شــود 
تن بــه دريا زد و خیس نشــد. در 
روايتــی از امام صادق نقل شــده 
که قضات چهار دســته اند و فقط 
يک دســته اهل بهشــت و مابقی 
اهل دوزخ اند. شــايد ورود به اين 
عرصه با اين حجــم هجمه نوعی 
ايثارگری باشد. ياد شادروان استاد 
بهمن کشاورز به خیر که به وکلای 
جــوان صمیمانه می گفــت: »اگر 
مشدی گری اش را داريد بیائید به 

اين عرصه«!

* بــرای ارتبــاط بــا وکیل 
می توانیــد به ایمیــل زیر یا 
آی دی EbrahimAyoubi در 
شبکه ایکس )توییتر( رجوع 

کنید. 
ebrahim.ayoubi@ut.ac.ir

     روزی روزگاری وکالت )30(

نه فرشته ام، نه شیطان
چرا مردم به وکیل دادگستری بدبین اند؟

     رای

آیا حکم طلاق صادر شده در خارج 
از کشور معتبر است؟

اين هفته با يک خانم و آقای میانسال 
روبرو هستیم. خانم با نام فرضی فرناز 
که ۵0 ساله است، از طريق وکیل خود 
به دادگاه مراجعه کرده و دادخواستی 
داده بــه طرفیت آقايی بــه نام فرضی 
سپهر، ۵3 ساله. اين دو در سال 13۶۵ 
با يکديگر ازدواج کرده بودند و در سال 
1388 بعد از 23 ســال به اين نتیجه 
رسیدند که بايد از هم جدا شوند و از اين 
رو خواسته خانم عبارت بوده از: »تنفیذ 
حکم طلاق نامه )حکم طلاق( صادره 
از دادگاه آنتاريو کشــور کانادا )دادگاه 
تورنتو کشــور کانادا(، ثبت و تصديق 
شده ســفارت جمهوری اسلامی ايران 
در اتاوا - امور کنســولی کشور کانادا و 
اجازه ثبت طلاق در يکی از دفاتر اسناد 

رسمی طلاق ايران.«
رای دادگاه بدوی اين بوده است: 

صرف نظراز اينکه قرارداد و مقاوله نامه 
همکاری در مورد احوال شخصیه بین 
ايران و کانادا وجود ندارد و به دســت 
نیامده و احکام صادره از محاکم خارجی 
به موجب مواد 71۶ و 972 قانون مدنی 
و ماده 1۶9 به بعد قانــون اجرا احکام 
مدنی و مقررات، در صورتی قابل تايید 
و در ايران قابل اجرا می باشــد که وفق 
موازين قانونی و شرعی ايران صادر شده 
باشد و حکم طلاق صادره از کشور کانادا 
بدون توجه و رعايت موازين و مقررات 
قانونی در بحث طلاق از جمله ارجاع امر 
به داوری صادر گرديده است و در خور 
تأيید نمی باشد، بنابراين محکمه حکم 

به ردّ دعوی صادر و اعلام می کند.
خانم درخواســت تجديدنظرخواهی 
می دهــد و وکیــل او در دادگاه گفته 
خواســته ما تنها تنفیــذ حکم صادره 
از دادگاه خارجی بــوده که به موجب 
نص ماده 1۵ قانــون حمايت خانواده 
با بررســی دادگاه صلاحیت دار ايرانی 
و تنفیذ آن در ايران اجرا خواهد شــد 
که مورد توجــه قرار نگرفته اســت و 
منصرف از ماده 1۶9 و بــه بعد قانون 
اجرای احکام مدنی اســت و همچنین 
تمرکز دادگاه بر اجرای طلاق را صحیح 
ندانسته اســت و مواردی که موردنظر 

دادگاه بوده را گفته به اثبات نمی رسد 
چرا که در بسیاری از قوانین کشورها در 
صدور حکم طلاق ارجاع امر به داوری 

نمی باشد. 
دادگاه تجديدنظر هم اين درخواست را 
رد کرده است. باز هم خانم درخواست 
فرجام خواهی می دهد و در اين زمینه 

ديوان عالی کشور رای می دهد که: 

1  در اين مرحله از رسیدگی از سوی 
وکیل فرجــام خواه ، تعــرض موجه و 
خاصی که از توجیــه قانونی برخوردار 
باشد صورت نگرفته و تعرضات معموله 
وی به شرح لايحه پیوست دادخواست 
فرجامی، علاوه برعــدم اتکاء به دلیل، 
عمدتاً تکرار مطالبی می باشــد که در 
طول رســیدگی عنوان داشته و مورد 
توجــه دادگاه های رســیدگی کننده 
بوده   يا اينکه قابل اتکاء نمی باشد و به 
گونه ای نمی باشند که بتواند موجبات 
نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم 

کند. 

2   وکیــل فرجــام خواه بــا وصف 
استمهال )مهلت خواستن( از دادگاه، 
ادّله مثبته مؤيــد حکم طلاق و اجرای 

آن ابراز نداشته است.

3  چنانچه زوجین ايرانی مقیم خارج 
از کشور برای امور و دعاوی خانوادگی 
خود به دادگاه خارجی مراجعه کنند و 
مدعی هستند طبق قوانین کشور ايران 
از هم جدا شده اند ملزمند مدارک کافی 
دلالت بر رعايت شرايط صحت طلاق 
مقرر در قوانین ايران ارائه و اثبات کنند 
آن را از طريق دفاتر بین المللی مربوط 
به روابط ديپلماتیک و کنسولی دولت 
جمهوری اسلامی ايران اجرا کرده اند و 
در اين صورت مجاز به درخواست تنفیذ 
صحت آن از محاکم ايران خواهند شد 
والّا طلاقی که چنیــن مراتبی در آن 
رعايت نگرديده باشد از نظر دادگاه های 

ايران نافذ نبوده و فاقد اعتبار است.
فلذا ضمن ردّ فرجــام خواهی واصله، 
دادنامه فرجام خواسته را ابرام می کند. 
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ایستگاه تراکتور، در بدترین زمان ممکن
استقلالِ غرق در بحران باید به مصاف تیمی برود که 
در خارج از خانه حتی یک امتیاز هم به میزبانانش 
نداده است صفحه12
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از آنجایی که تهیه کننده ها علاقه مند 
به پولدار شــدن هســتند، هر بار به 
سراغ همان هنرپیشــه های تکراری 
فیلم های پرفروش می روند اما آیا آنها 
مقصر اصلی هستند؟ خیر، آنها با هم 
مسابقه دارند که چه کسی بیشتر کار 
کند، دنبال بازار هستند و می خواهند 
پول در بیاورنــد. در این چند فیلمی 
که دیدم، اغلب همه مردان داشــتند 
می رقصیدند و خانم ها دست می زدند و 
مخاطب متعجب می شود که چرا حامد 
بهداد باید برقصد؟ مهدی هاشمی با 
آن رزومه پر و پیمان در ســینما چرا 
می رقصد؟ آنها که سینماگر هستند 
و کارهای خوبی از آنها دیده ایم، آیا تا 
این اندازه نیاز به دیده شدن دارند که 
به رقصیدن روی آورده اند تا تماشاگر 

داشته باشند؟

مسعود فروتن

تقریباً هیــچ چیز در ســینمای ما 
مطابق اصول رایج در سینمای دنیا 
پیش نمی رود، این پروژه هم از این 
قاعده مستثنا نبود؛ شاید باور نکنید 
ولی من حــدود ۲ روز مانده به آغاز 
فیلمبرداری »نهنگ ها« برای بازی 
در این نقش به گروه پیوســتم، در 
حالی که باید در کل فیلم به یک زبان 
دیگر حرف می زدم و زمان کافی برای 
یادگیری و آماده ســازی برای خلق 
این نقش را نداشــتم و با آگاهی از 
وضعیت موجود این انتخاب، جرات، 
جسارت زیاد و تلاش مضاعفی طلب 
می کــرد. واکنش ها مثبــت بود و 
چه چیز قشــنگ تر از اینکه بعد از 
دیدن کار برخی از مخاطبان از من 
می پرسند که شما اصالتاً افغانستانی 

هستید؟!

سوگل قلاتیان

ایرنا

8 آبان

»استاد«، فیلم عبوســی نیست و در 
اندازه خود بانمک اســت. حتی فکر 
می کنم اگر هیچکاک چنین فیلمی 
می ساخت مدعی می شد که فیلمش 
کمدی است؛ برای اینکه یک بار از او 
پرسیدند چرا فیلم کمدی نمی سازید؟ 
او هــم گفــت، همــه فیلم هایی که 
ســاخته ام کمدی هســتند، به این 
معنا که او به موضوع جنایت با کمی 
شوخ طبعی و گوشــه لبخندی نگاه 
می کرد و نحوه پرداختش هم به همین 
شکل بود که به این نوع رفتار انسان ها 
حتی وقتــی که جنایــت می کنند، 
می خندید. براین اساس فکر می کنم 
»اســتاد« هم پرداخت طنازی دارد 
که فیلمسازش عصبانی نیست، شعار 
نمی دهد و به موقعیت با لبخند یا شاید 

با یک ته لبخند نگاه می کند. 

بهروز افخمی

ایسنا

9 آبان4 آبان

اگر داســتان به خوبی روایت شــود، 
مخاطب  هم لذت می برد. در دهه های 
قبل هم داســتان ها بــود که مخاطب 
را جــذب می کــرد، کارگردان هــا و 
نویســندگان دهه هــای ۶۰ و ۷۰ 
ویژگی هایی داشــتند که شاید اکنون 
کمتر دیده می شود. در نتیجه، خروجی 
کارهای آن دوران کیفیت بالاتری داشت 
و همه شادتر بودند. خلاقیت نویسنده ها 
و سازنده ها در آن زمان بسیار بیشتر بود... 
به دلیل فضای مجازی، ارتباطات مردم 
بسیار افزایش یافته و این باعث شده که 
هنرمندان ناخودآگاه خودسانســوری 
کنند. انتقادات زیادی که مردم می کنند، 
بیشتر باعث خودسانسوری می شود. ما با 
عشق و علاقه کار می کنیم تا مردم راضی 
باشــند، ولی قضاوت های بی مورد این 

اشتیاق را کاهش می دهد.

کمند امیرسلیمانی

قصدم از آن حرف ها راجع به خودم 
نبــود. قصدم بیــان بی احترامی به 
آدمی بود کــه بعد از ســی، چهل 
ســال خدمت با چه حقوق حقیری 
بازنشسته می شود. شاید من چهار 
پنج ســال دیگر زنده باشم  اما بعد 
از من خانواده ام هم مشــکل مالی 
نخواهد داشت. آنقدر جور کرده ام، 
آنقدر شم و شعور اقتصادی داشته ام 
که نیاز مادی نداشــته باشــم؛ هم 
خودم و هم خانــواده ام. بعضی ها به 
این شک و شــبهه افتاده بودند که 
اکبر عبدی نیازمند است و می گفتند 
که شماره کارت بده تا پول بریزیم 
به حســابت. از این افراد متشکرم و 
خواهش می کنم آن مبلغ را به اولین 
کسی که نزدیک تر اســت به شما، 

کمک کنید. 

اکبر عبدی

خبرگزاری مهرصفحه اینستاگرام

8 آبان

خبرگزاری مهر

4 آبان
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از روز گذشــته نمایش عمومی فیلم ســینمایی »صبحانه با زرافه ها« به کارگردانی 
سروش صحت آغاز شــد؛ فیلمی جذاب و حال خوب کن که رونمایی 
آن در جشــنواره فجر توام با تحسین مخاطبان و منتقدان بود. 
درباره این فیلم پرونده ای ویژه منتشــر خواهیم کرد؛ فعلا 
چند کلامی درباره یکی از بازیگران آن یعنی هوتن شــکیبا 
می نویسیم؛ کســی که از قضا در همکاری با سروش صحت 
به اوج شهرت دست یافت.  او پیش از »لیسانسه ها« در تئاتر 
چهره شناخته شده ای بود و با این سریال صاحب محبوبیت 
وافر نزد عموم مخاطبان شــد. شــکیبا نقش حبیب را در این 
سریال سه فصلی برعهده داشــت؛ پسر جوانی که نه 
آداب و معاشرت بلد بود، نه تیپ و قیافه درست 
و حسابی داشــت و نه هوش بالایی در او دیده 
می شــد اما به خاطر ثروت پدرش، خودش 
را در جایگاهی والا می دیــد. در عین اینکه 
رفتارش همــه را حرص مــی داد اما عامل 
اصلی جذابیت سریال بود. شکیبا در چند 
سال اخیر جایگاه ویژه ای در سینما به دست 
آورده و اکثر فیلم هایش به آثار پرمخاطبی 
تبدیل شده اند. او حالا مجددا در »صبحانه 
با زرافه ها« با سروش صحت همکاری کرده   
و ایفاگر یکــی از نقش های اصلی اســت. او در 
موقعیت های حساس، رفتاری از خود بروز می دهد 
که باتمام جدیت، باعث خنده مخاطبان می شود.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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 معاون/ جمعه/ ساعت 14/ شبکه سه
  کارگردان: آدام مک کی

  تهیه کننده: برد پیت، دده گاردنر
  نویسنده: آدام مک کی

  بازیگران: کریستین بیل، ایمی آدامز، 
استیو کارل

  محصول: آمریکا/ 2018

دوئل بازها/ جمعه/ ساعت 1 بامداد/ شبکه نمایش

  کارگردان: ریدلی اسکات
تهیه کننده: دیوید پاتنام

نویسنده: جوزف کنراد
بازیگران: کیت کارادین، هاروی کایتل، 

آلبرت فینی، ادوارد فاکس
محصول: آمریکا/ 1977

این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال تهیه هواپیماهای 
جنگی اســت تا بتواند رزمنده ها را تجهیز کند. در ابتدا آن ها با کارخانه 
ســاخت هواپیما همکاری می کردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از 
کشــور را مونتاژ می کردند. اما این کارخانه با کارشکنی هایش باعث کند 
شدن و حتی توقف کار آن ها و نرسیدن هواپیماها به خلبانان ارتش شده 
 بود. تیمسار ستاری و تیمش ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی 
اقدام کردند که به خاطر حمله آمریکایی ها به هواپیماها و بمباران آن ها، با 

شکست مواجه شد و کار به خودکفایی رسید.

منصور/ جمعه/ ساعت 18:30/ شبکه افق
  کارگردان: سیاوش سرمدی

تهیه کننده: جلیل شعبانی
فیلمنامه:  سیاوش سرمدی

بازیگران: محسن قصابیان، مهدی کوشکی، 
جواد هاشمی

محصول: ایران/ 1399

  کارگردان:
کریس سندرز
  نویسنده:

کریس سندرز
  تهیه کننده:

جف هرمان
  بازیگران:

لوپیتا نیونگو، پدرو پاسکال، 
کیت کانتور، بیل نایی، استفانی 

هسو، مت بری، وینگ ریمز، 
مارک همیل
  محصول:

آمریکا/ 2024
  زبان:

انگلیسی/ دوبله، زیرنویس
  زمان:

101 دقیقه

 صبحانه و باغ و شب! 
ایرنا درباره ترکیب جدید اکران نوشت: سروش صحت با دومین فیلم 

خود و ترکیبی متفاوت از بازیگران کمدی به سینماها آمده، کارگردان 
اثر کالت »شب های روشن«، »شبگرد« را روی پرده نقره ای می آورد و 

»باغ کیانوش« به عنوان فیلمی متفاوت برای نوجوانان، بزرگ ترها را نیز 
سرگرم می کند. نکته قابل توجه درباره »صبحانه با زرافه ها«، ترکیب 

بازیگرانی است که دارد. به جز پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه 
و هوتن شکیبا که پیش تر در مدیوم سریال با صحت همکاری کرده 

بودند، بهرام رادان و هادی حجازی فر برای نخستین بار مقابل دوربین 
صحت رفته اند. فرزاد موتمن به عنوان کارگردان در حالی با »شبگرد« 

به عنوان سیزدهمین اثر سینمایی خود به سینماها بازمی گردد 
که »شب های روشن« هنوز خاطره انگیزترین فیلم اوست و در یاد 

فیلم بین ها مانده است. »باغ کیانوش« را رضا کشاورز حداد کارگردانی 
کرده و این، اولین تجربه سینمایی او بوده است. این فیلم، مخاطب را با 
شجاعت چند نوجوان همراه می کند تا در دل روزهایی که جنگ ایران 

و عراق به اوج خودش رسیده، از مردم یک روستا دفاع کنند.

»این بهترین فیلم انیمیشن سال است؟ تا اینجا 
قطعا همینطور است؛ و حتی می تواند به عنوان 
بهترین فیلم ســال انتخاب شــود.« این نظر 
منتقد آسوشیوتدپرس درباره »ربات وحشی« 
اســت که البته به نظر بســیاری از منتقدان 
ســینمایی دیگر هــم نزدیک اســت. منتقد 
»تلگراف« معتقد اســت: »به سختی می شود 
زمانی را به خاطــر آورد که پیشــرفته ترین 
صناعت اینقدر به هنر نزدیک شــده باشد.« 
و نیویورک تایمــز هم درباره این انیمیشــن 
سینمایی نوشته است: »این فیلم یک موفقیت 
بهت آور در قلمرو انیمیشن است تا حدی که 
شما توجه سازندگان فیلم به تک تک فریم ها 
را احساس می کنید. ربات وحشی اثری است 
که به دو موضوع بیشترین اهمیت را داده است: 
احساســاتِ بکرِ بداهه و زیبایــی تمام عیار.« 
ســایت راجر ایبرت دات کام هم موضع جالبی 
دارد؛ »ربات وحشی را حتی می توان بدون صدا 

تماشا کرد و باز هم از آن لذت برد.«

واکنش منتقدان

کریس ســندرز اولین بار به واسطه دخترش 
با یک کتاب آشنا شد؛ اما کتاب را نخواند تا 
این که سال ها بعد کمپانی دریم ورکز فرصت 
کارگردانی اقتباســی از آن را به او پیشنهاد 
کرد. ســندرز بــه محض خوانــدن کتاب، 
شیفته داستان شد و احساس کرد که گزینه 
مناسبی برای این اقتباس سینمایی است. او 
کتاب را »به طور فریب آمیزی ســاده« و »از 
نظر احساسی پیچیده« توصیف کرد؛  »ربات 
وحشــی« محصول همین اقتباس اســت. 
»ربات وحشی« یک فیلم انیمیشنی علمی -

تخیلی در زیرژانر بقا است که بر اساس رمان 
سال ۲۰۱۶ پیتر براون به همین نام ساخته 
شده است. اولین نمایش جهانی ربات وحشی 
در چهل ونهمین جشنواره فیلم تورنتو روی 
داد و با تحسین گســترده منتقدان سراسر 
جهان روبه رو شــد. این فیلم بــا بودجه ۷۸ 
میلیون دلاری اش در گیشه به فروش جهانی 
بیش از ۱۹۷ میلیون دست پیدا کرده است.

درباره فیلم نمای کلی 

کشتی باری در جریان طوفان، شش ربات 
را از دست می دهد. ربات ها از جزیره ای 
ســر درمی آورند که هیچ انسانی ساکن 
آن نیســت؛ اما فقط یک ربات از سانحه 
جان سالم به در برده که حیوانات جزیره 
تصادفا آن را فعال می کنند. رباتی که بعدا 
با نام »راز« شــناخته می شود می کوشد 
تا خدماتش را برای حیوانات تبلیغ کند 
اما تنها موفق می شود آن ها را به وحشت 
بیندازد و به خودش صدمه وارد کند. او 
حتی پس از چند روز تلاش برای ترجمه 
زبان حیوانات باز هم نمی تواند حیوانی 
را پیــدا کند که به کمکش نیاز داشــته 
باشــد. به همین خاطر تصمیم می گیرد 
با سازندگانش تماس بگیرد تا او را پس 
بگیرند اما ناگهان یــک خرس گریزلی 
به نام تورن بــه دنبــال او می افتد و راز   
 حین فــرار تصادفا لانه غــازی را از بین 

می برد. 

درباره داستان
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نکته هفته|دیدار؛ برای ایده های مردم
علیرضا تابش عضو شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره آثار شبكه نمایش خانگي »دیدار« پیشنهاد جالبی 
مطرح کرده و گفته است: » یکی از نکاتی که این جشنواره می تواند در دستور کار جدی خود قرار دهد، بخش 
مردمی و استقبال از ایده های مردم در تولید محتوای سریال ها و فیلم ها است. ایده های فراوانی وجود دارد که به 
دلیل عدم دسترسی به سرمایه و تهیه کننده عملًا هیچ وقت دیده نمی شوند و مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. اما 
این جشنواره می تواند سکویی برای دریافت ایده های مردم و مخاطبان گمنام باشند.« جشنواره »دیدار« با هدف 

معرفی آثار برگزیده به همت کانون رسانه های دیداری و توسط موسسه عصر تکنولوژی پویا برگزار می شود.

قول هفته|پوریای ولی ساخته می شود
پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما درباره گلایه های اخیر مسعود جعفری جوزانی پیرامون روی زمین ماندن 
مجموعه تلویزیونی »پوریای ولی« گفت: من با آقای جعفری جوزانی صحبت کردم و کار های نهایی سازی 
قرارداد فیلمنامه انجام شده است. به نظر می رسد در آینده ای بسیار نزدیک یعنی یکی دو هفته آینده قرارداد 
پیش تولید با تهیه کننده متولی امضا خواهد شد«. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان او ادامه داد: اگرچه 
سریال »پوریای ولی« یک سریال فاخرِ تاریخی با هزینه نسبتاً بالاست  اما تصمیم مان این است این کار را 
در کنار دو کار پر هزینه دیگر در دست تولید نظیر »سلمان فارسی« و »حضرت موسی )ع(« انجام دهیم.« 

   فیلم های آخر هفته

دیک چنی مردی جوان است که دانشگاه را رها کرده و برای شرکت برق 
کار می کند تا اینکه همســر تحصیلکرده او با تهدید بــه طلاق او را وادار 
به عوض کردن شــغل خود می کند. او به عنوان دستیار شخصی یکی از 
فرماندهان وزارت دفاع آمریکا به نام دونالد رامسفلد شروع به کار می کند و 
رفته رفته در کشمکش های سیاسی و بین المللی دهه های هفتاد و هشتاد، 
آن دو به همکاری ادامه داده و شــبکه ای از لابی های سیاسی و اقتصادی 
را بنیان می گذارند. رفته رفته چنی تبدیل به یــک چهره مطرح در بین 

سیاستمداران می شود.

اگر علاقه مند به داســتان های خاص و متفاوت در ژانر تاریخی هستید، 
از تماشای این فیلم لذت می برید. داستان فیلم در قرن هفدهم میلادی 
می گذرد؛ زمانی که ناپلئون بناپارت در فرانسه به قدرت رسید، میان دو 
سرباز فرانسوی به نام های آرماند و گابریل بر سر یک توهین، رقابتی سخت 
به راه افتاد. در این میان برای بیش از یک دهه، آن ها همچنان به دشمنی 
با یکدیگر ادامه می دهند. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمِ اولِ کارگردان 
در جشنواره فیلم کن ۱۹۷۷ شد. فیلمنامه آن بر اساس داستان کوتاهی 

از جوزف کنراد نوشته شده  است.

شبکه نمایش
پنجشنبه 10 آبان

زنده باد / ساعت 13
الیزابت گمشده / ساعت 15

مسابقه بزرگ آلاسکا / ساعت 17
خانم ویلوبی و کتاب فروشــی اشباح / 

ساعت 19
مارتین لوتر کینگ / ساعت 21

آشپزخانه / ساعت 23
جمعه 11 آبان

دوئل بازها / ساعت 1 
تولدی دیگر/ ساعت 11

کسی نمی تونه حریفت بشه / ساعت 19

شبکه یک
پنجشنبه 10 آبان

مسیح دوست من است / ساعت 23:30
جمعه 11 آبان

جنگ داخلی / ساعت 16

شبکه دو
پنجشنبه 10 آبان

جزیره گنج/ ساعت 8

شبکه سه
پنجشنبه 10 آبان

پی 22/ ساعت 10
زاغه نشینان فوتبالیست/ ساعت 15

جمعه 11 آبان
مخزن/ 30 دقیقه بامداد

پاگنده / ساعت 8:30
معاون / ساعت 14

شبکه چهار
پنجشنبه 10 آبان

حمل طلا / ساعت 20:30
جمعه 11 آبان

روز 12 دسامبر / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 10 آبان

نابغه کوچک / ساعت 13:30
جمعه 11 آبان

کارآگاه کونان / ساعت 9
روزهای سخت / ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 10 آبان

افسانه یک خرگوش / ساعت 14
جمعه 11 آبان

کریستوفر رابین / ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 10 آبان

زاده شده برای پرواز/ ساعت 18
جمعه 11 آبان

ای وطن، وطن من / ساعت 17:30

شبکه افق
جمعه 11 آبان

کفر قاسم / ساعت 10
منصور/ ساعت 18:30

شبکه سلامت
جمعه 11 آبان

تمهیدات فوق العاده / ساعت 11

ربات وحشی|   فیلیمو و فیلم نت

 ای حبیب من!

 روزهای پرسروصدای میلیاردرها
خرده روایت های شهر شلوغ | آخرین اخبار و 

حاشیه های ثروتمندترین مردان جهان صفحه10
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

دزدی رودری یا بی لیاقتی وینی؟ بعد از خواندن این ترفندها زندگی تان تغییر خواهد کرد

   
 اگه این بیلبیلک کنار فرمون رو به سمت چپ و راست ببرید، ماشین راهنما می زنه و 
بقیه ماشین ها می فهمن می خواین کدوم سمتی حرکت کنید! استفاده کنید ازش! از 

توئیتر بابای حافظ

    
رودری درحال پس دادن توپ طلا چون آرشام ۱۷ ساله از کرج نوشته که لایقش نبود. از توئیتر 

معین بدون عینک دودی

خیلی ها انتظار داشتند وینیسیوس جونیور امسال 
توپ طلا را ببرد. وینی هم خود را برنده توپ طلا 
می دانست و حتی برای گاوی در ال کلاسیکو کری 
خوانده بود. اما وقتی رئالی ها فهمیدند توپ طلا به 
رودری می رسد، مراسم را تحریم کردند. حالا بحثی 
بین کاربران راه افتاده. خیلی ها رودری را لایق توپ 
طلا می دانند اما بسیاری هم می گویند رودری این 

جایزه را از وینی دزدیده است. 
  شهروز چورکچی: مهم تريــن درس زندگی: جلو 
جلو خوشحالی کنی کنســله! همین 3-4 روز پیش آقا 

وينیسیوس داشت کری می خوند  که توپ طلا می گیره.
 مهران: ديشب برای اولین بار اسم رودری رو شنیدم. 
ديگه واقعا ســن و سالی از ما گذشــته. احترام مون واقعا 

واجبه.
 علی: آمار سالی که مودريچ توپ طلا برد رو مقايسه 
بکنیم با رودری امسال، رودری سرتره. حتی تو مقايسه با 
وينیسیوس هم باز رودری ســرتره. ديگه آمار که دروغ 
نمیگه. ولی دوستان معتقدن که يا مال ماست يا دزديه. 

بسه ديگه رئالی.
 آقا داوید: خدا رو شکر رودری حتی اکانت هم توی 

فضا مجازی نداره که بخوان بهش فحش بدن. زنده باد.
 امیر: رودری در هر حالتی از وينیســیوس بازيکن 
بهتری بود. لطفا از منطقه ايزوله تون دربیايد و فوتبال تماشا 
کنید. اگه منم می خواستم فقط بازيکن های تیم خودم رو 

ببینم الان برونو بهترين هافبک جهان بود در ذهنم.
 لیمو خانم ریحانی: رفتم تو ويکی پديا برای رودری، 

فقط ببینین ايرانیا چی نوشتن. باشگاه کنونی رو نوشتن 
تشتک سازی ....

 آپارات اسپرت: رودری خودش صبح بیدار شده يه 
دور ديگه خبرا رو چک کرده.

 پرنده مدافع: من يه جورايی برای وينی خوشحالم 
چون اين ظلمی که   در حقش شــد يکم باعث میشــه 
محبوبیتش برگرده و مردم بهتر خودش رو بشناسن و گول 
4تا اديت اينستاگرامی رو نخورن. در نهايت رودری تا آخر 

عمرش قراره مسخره بشه.
 شیخ سینا: قلب من توپ طلا بود و تو هم رودری، 

اون رو بی رحمانه ازم دزديدی.
 فخرائی: قســمت جالب ماجرا اينــه صحبت توپ 
طلای رودری شده بارســايی ها دارن جشن می گیرن. 

ارتباطش؟ واقعا نمی دونم.
 کاربر سعید: بنده به عنوان کســی کــه 20 ساله 
طرفدار دوآتیشــه رئاله میگم که وينــی واقعا رو مخه و 

اخلاق نداره و حقش هیچ جايزه   فردی  نیست.
 افعی شماره 9: دوستانی که شاکی هستین فوتبال 
الان افت کرده 10 سال پیش بهتر بوده، قبلا بازيکنا سعی 
می کردن سطح شون رو برســون به يک دهم رونالدو و 
مسی، الان بايد سطح شــون رو برسونن به امثال  وينی و 

رودری.
امیر: دادن توپ طلا به رودری بزرگ ترين ســرقت 
تاريخ فوتباله. رودری بهترين بازيکن لیگ برتر هم نبود، 
حتی بهترين بازيکن لیگ قهرمانــان هم نبود. بهترين 

بازيکن يورو هم نشد. از وينیسیوس دزدی شد.

این هفته کاربر »خلافکار« نوشت: »بچه ها یه ترفند 
بگید که خودتون کشف کردید و بسیار کاربردیه.« 

بعضی از جواب ها بامزه بود. 
  طلا: بچه ها من فهمیدم وقتی يه کاری رو انجام بدم کار 

پیش میره.
 سان: هر موقع احساس کرديد اوضاع پسه و ممکنه کار 
بکنن تو پاچه تون شروع کنید تند راه رفتن، اينطوری فکر 
می کنن شما خودتون يه کار مهمی داريد و کمتر سمت تون 

میان.
 آرمان: وقتی می خوام پیاز خــرد کنم زبونم رو بیرون 
دهنم نگه می دارم. درسته شبیه سگ میشم اما اينجوری 

چشمام نمی سوزه. 
 امیرحسین: بنده وقتی بچه  بودم کشف کرده بودم که 

يک بسته بیسکوئیت های بای 300 تومنی، 10 تا دونه داره 
در حالی که های بای 100 تومنی 4 تــا. بنابراين هربار که 
می خواستم های بای بخرم جای 1 دونه 300 تومنی، 3 تا 
100 تومنی می خريدم. به اين ترتیــب در عوض 10 دونه 

های بای، صاحب 12 دونه می شدم.
 آقام آنجلوتی: وقتی می خوام به صورت آنلاين برای 
اولین بار از جايی خريد کنم و ازش مطمئن نیستم بهش پیام 
میدم و میگم چرا خواهرم رو بعد از ثبت سفارشــش بلاک 
کردی؟ اگه من رو هم بلاک کرد معلومه دزده اما اگه گفت 

اينطوری نیست و زمان سفارش تون رو بگین يعنی واقعیه.
 چنگیز نیکزاد: سال ســوم راهنمايی انتهای تشابه 
مثلثات يه ســوال بود که من با روش ابداعی خودم حلش 
کردم بعد ديدم جوابش با تشابه مثلثات هم درسته. فرداش 

رفتم پای تخته با همون روش ابداعــی خودم حل کردم، 
فهمیدم روش ابداعی منو تالس حدود سه هزار سال پیش 

کشف کرده بود و به اسم اون هم ثبت شده.
 فانی گول: بعضی چیزای يخی مثل ماهی، لوبیا سبز و 
... رو اگه بکوبی زمین يخ شــون باز میشــه. حــالا از کجا 

فهمیدم؟ دست و پا چلفتی بازی درآوردم و از دستم افتاد.
 امیر: شما اگر به حســی که نشیمنگاه تون روی موتور 
دريافت می کنه توجه کنین، می تونین متوجه مشکلاتش 
بشــید. مثلا من چند روز پیش متوجه شدم زاويه   چرخ ها 

میزون نیست و لاستیک عقب کم  باده.
 نورآرتس مام: به شیشه ماشین از داخل خیار بمالید 

زمستونا بخار نمی زنه ديگه. 
 امیرعلی: سرکار چند تا کاغذ بگیرين دست تون، سريع 

از اين ور برين اون ور. کفش هايی بپوشین که موقع راه رفتن 
صدا بده. اينطوری فکر می کنن کارمند مهمی هســتین و 

سرتون شلوغه.
گرل: آيا می دانستید بیسکوئیت ترد با سس قرمز مزه 

پیتزا میده؟ اينکه قند با نون بربری مزه حلیم میده چطور؟
مهشید: من صد سال پیش  يه حلقه می نداختم تو زيپ 
بعد که زيپ رو می کشیدم بالا، حلقه رو می نداختم دور دکمه 
شلوارم و بعد دکمه رو می بســتم. چند وقت پیش ديدم تو 

اينستاگرام يکی اين رو به عنوان ترفند کاربردی گذاشته.
دیکتاتور حانیه: اگه حــس کرديد يکی رو می خوايد 
بدون دلیل مشــخص له و لورده کنید، يک چیز شــیرين 
بخوريد. اگه بعدش باز هم حسش رو داشتین له و لورده ش 

کنید.

1 . ماسک برای رای پول می دهد
ايلان ماسک حالا که داريم اين مطلب را می نويسیم با 269/3میلیارد دلار 
ثروتمندترين مرد جهان است. برخی اوقات کاهش ارزش سهام تسلا او 
را به جايگاه دوم می کشاند ولی ثروت اين مرد ۵3 ساله در حال حاضر با 
نفر دوم ۵۸ میلیارد دلار فاصله دارد. ثروتی که حاصل شرکت هايی مانند 
اسپیس ايکس و تسلا و نیز شبکه اجتماعی ايکس يا تويیتر سابق است. 

ماسک اخیرا رونمايی هايی چشــمگیری از محصولات جديد تسلا مثلا 
يک تاکسی برقی داشت. او هم چنین برای نخستین بار توانست موفقیت 
شرکت ديگرش يعنی اسپیس ايکس در بازگشــت يک سفینه از فضا و 
مهار آن توسط بازوهای زمینی را ببیند که باعث شد گام ديگری به سمت 
توريسم فضايی برداشته شود.  ولی آخرين حاشیه بزرگ ماسک، ماجرای 
اهدای يک میلیون دلار به رای دهندگان آمريکايی بود. او که از طرفداران 
ترامپ است و در کمپین ها نیز به نفع او سخنرانی کرده؛ از رای دهندگان 
خواسته کارزارش برای حمايت از »دونالد ترامپ« نامزد جمهوری خواهان 
برای انتخابات رياست جمهوری را تا پیش از ۵ نوامبر، روز انتخابات، امضا 
کنند. اين برنامه را گروه تبلیغاتی ايلان ماســک به نــام »آمريکا پک« 
مخفف کمیته اقدام سیاسی- مديريت می کند که برای حمايت از دونالد 
ترامپ تشکیل شده است. به رای دهندگان در پنسیلوانیا تنها برای امضا 
در حمايت از اين کارزار مبالغ نقدی پیشنهاد می شود. همچنین هر روز 
به يک نفــر از امضاکنندگان اين کارزار در ايالت های چرخشــی به طور 
تصادفی يک میلیون دلار جايزه داده می شــود. اقدامی که برخی آن را 

غیرقانونی هم می دانند. 

9. اورتگا؛ مردی که موسس زارا شد
آمانسیو اورتگا؛ پیرمرد ۸۸ ساله اسپانیايی را افرادی که دوست دارند 
لباس های برند بپوشــند ولی به اندازه کافی پول ندارند، بسیار دوست 
دارند. او موسس فروشــگاه های زنجیره ای لباس و لوازم جانبی زارا و 

برشکا است. او 129/1میلیارد دلار ثروت دارد. 
خبر مهمی که در مورد او وجود دارد؛ ورودش به باشــگاه 10 ثروتمند 
بزرگ جهان است. شــرکتی که او بنا نهاده يعنی شرکت اينديتکس، 
در حال حاضر ۷ هزار و 292 فروشــگاه در سراســر جهان دارد و در 
کمتر از 40 سال توانسته به فروش سالیانه 3۵ میلیارد و 9۵0 میلیون 
دلار )بر اساس آمارهای ســال 2023( دست پیدا کند که از اين میزان 
۵/3۸میلیارد دلار سود خالص بوده است. اين شرکت 161 هزار و 2۸1 

نفر کارمند در سراسر جهان دارد. 
در مورد داستان موفقیت او مطالب زيادی نوشته شده است. در يکی از 
اين مطالب به استراتژی هايی پرداخته شده که باعث پیروزی او شده 
است. ايده مهم پوشاک شــیک و مقرون به صرفه، عدم پیروی از سنت 
جاری عرصه مد و پوشــاک يعنی تقويم مد فصلی و حرکت به سمت 
مدل های جديد، هرچند هفته يک بار که باعث می شــود مشتری به 
صورت مرتب به فروشگاه های زارا مراجعه کند. مخصوصا وقتی می بیند 
که از هر جنس، تعداد کمی در فروشــگاه وجــود دارد و به اين نتیجه 
می رسد که اگر امروز به فروشگاه نرود ممکن است در مراجعه فردا، آن 

جنس تمام شده باشد. 

2.  لری و سبقت موفق از جوزف
لارنس )لری( جوزف الیسون ۸0 ساله، موسس شرکت نرم افزاری اوراکل 
است و از سال 19۷۷ تا 2014، مدير اجرايی اين شرکت و در حال حاضر 
مدير ارشــد فناوری و رئیس اجرايی آن است. او همچنین 9۸ درصد از 
يک جزيره در جزاير هاوايی را در اختیار دارد که ششمین جزيره بزرگ 

اين مجمع الجزاير است. مجموع ثروت او 211/2میلیارد دلار است. 
عبور ثروت او از جف بزوس، مهم ترين خبــری بود که اخیرا در مورد او 
اعلام شــد. اين اتفاق به مدد صعود ارزش سهام شــرکت اوراکل اتفاق 
افتاد. در هفته پايانی شــهريور گفته شد   بهترين هفته برای اين برند از 
ســال 2021 تاکنون اتفاق افتاده است. سهام اين شرکت سال گذشته 
101 دلار بود و حالا به 1۷۵ دلار رسیده است. در شهريور ماه اين رقم 

162 دلار بود.  
الیسون حدود 40 درصد از سهام اوراکل را در اختیار دارد و بزرگترين 
سهامدار اين شرکت است. بهبود موقعیت اوراکل در زيرساخت ابری و 
رشد استفاده از پايگاه داده ابری اين شرکت، به بهبود اوضاع اين شرکت 

در سال های اخیر کمک کرده است.
جالب اينکه بزوس 60 ساله و الیسون ۸0 ساله، سه روز پس از شراکت 
جديد شرکت هايشان، برای عنوان دومین ثروتمند بزرگ جهان رقابت 
کردند. اوراکل اخیرا اعلام کرد نرم افزار پايگاه داده اين شــرکت برای 
مشتريان شرکت AWS، قابل دسترس خواهد بود. طی سال گذشته، 
اوراکل همچنین شراکت های مشابهی با مايکروسافت و گوگل داشته 

است.

10.  بالمر؛ میلیاردری که دستشویی می سازد
استیون آنتونی بالمر، يک مرد 6۸ ساله است که از سال 2000 تا 2014، 
مدير اجرايی مايکروسافت بوده و حالا به لطف درآمدی که از اين شرکت 
داشته و ســهامی که در آنجا دارد 126/۷میلیارد دلار ثروت درآمد. او 
البته در صنايع ديگری هم دستی بر آتش دارد. مثلا لس آنجلس کلیپرز 

است که يکی از تیم های اتحاديه ملی بسکتبال يا ان بی ای است. 
تیم لس آنجلس کلیپرز يک اســتاديوم اختصاصی دارد به نام اينتويت 
دام که 1۸ هزار نفر هم ظرفیت دارد. قرار اســت اين استاديوم، يکی از 
استاديوم های المپیک سال 202۸ لس آنجلس هم باشد. زمین جديد 
اين استاديوم همین تابستان در مراســمی با حضور خانک لیدی گاگا 
افتتاح شده است. خوب است بدانید که هزينه بازسازی اين استاديوم 
2 میلیارد دلار بوده است.  حالا جالب است بدانید که در اين استاديوم 
با نظر مستقیم آقای بالمر و با هدف کاهش صف های دستشويی و اينکه 
تماشاگران ســريع بتوانند بعد از رفع حاجت خودشان به صندلی های 
خود بازگردند؛ 1400 دستشويی ساخته شده است. اين میزان سه برابر 
میزانی است که به طور میانگین در ورزشگاه های ان بی ای وجود دارد. 
اگر ورزشگاه پر باشد و همه بخواهند در آن واحد به اين سرويس های 
بهداشــتی بروند، به ازای هر 13 نفر يک دستشــويی وجود دارد. اگر 
بخواهید مقايسه ای داشته باشیم بايد بگويیم که کل استاديوم آزادی با 
حدود ۸0 هزار نفر ظرفیت، حدود 3۵0 سرويس بهداشتی دارد يعنی 

به ازای هر 230 نفر يک دستشويی. 

3. جف، واشنگتن پست را نابود کرد
جف بزوس که 20۸/4میلیارد دلار ثروت دارد، 60 ساله است و همانطور 
که احتمالا می دانید، بنیانگذار، رئیس اجرايی و رئیس سابق و مديرعامل 
آمازون، بزرگترين فروشــگاه اينترنتی در جهان است. او البته به جز اين 
فروشگاه، مالکیت بنگاه های ديگری را هم در اختیار دارد ؛ مثلا واشنگتن 
پست.  و البته خبری که در مورد آقای بزوس می خواهیم بگويیم در مورد 
اين بنگاه مطبوعاتی اســت. واشنگتن پســت در هفته جاری در اقدامی 
کم سابقه، اعلام کرد سنت ديرينه اين رســانه را شکسته و قصد ندارد از 
هیچ يک از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده حمايت 
کند. اين مسئله باعث شد حدود 30 هزار نفر از کسانی که مشترک اين 
روزنامه بودند، اشــتراک خود را لغو کنند.  بزوس در مطلبی در روزنامه 
واشنگتن پست به شــرح توضیحاتی درباره اين تصمیم خود پرداخت و 
گفت: حمايت رســانه ها از سیاســتمداران موجب کاهش شديد اعتبار 
رسانه های آمريکايی در اذهان عمومی شده است.  اما اين توضیح هم کافی 
نبود و سه عضو تحريريه اين روزنامه آمريکايی من جمله »ديويد هافمن« 
که در چهار دهه گذشته با واشنگتن پســت همراه بوده، اعلام کردند که 
قرار است هیات تحريريه اين روزنامه آمريکايی را ترک کنند. با اين حال، 
آن ها اعلام کرده اند قصد قطع همکاری خود با واشنگتن پست را نداشته 
و می خواهند متصدی نقش های ديگری در اين روزنامه شــوند. افرادی 
که استعفا داده اند می گويند امتناع از حمايت کامالا هريس در اين برهه 
حساس، به پیروزی ترامپ و حاکم شــدن يک دولت ديکتاتور بر ايالات 

متحده منجر خواهد شد.

11. هوانگ؛ بزرگ ترین برنده هوش مصنوعی
جن سون هوانگ، يک میلیاردر 61 ساله تايوانی الاصل ولی آمريکايی 
است که بنیانگذار، رئیس و مدير اجرايی شــرکت انويديا است. او 
حالا با 123/2میلیارد دلار در جايگاه يازدهم ثروتمندان جهان قرار 

گرفته است. 
آخرين خبری کــه در مورد هوانگ مهم اســت، همین خبر مولتی 
میلیاردر شدن او است. هوانگ پیش از اين هم ثروتمند بود. در سال 
2014 او 100 میلیون و ۵00 هزار دلار بــرای يک پنت هاوس در 
منهتن نیويورک پرداخت کرد که در آن زمان گران ترين خانه شهر 
نیويورک بود ولی وضعیت فعلی آقــای هوانگ محصول همین يک 

سال اخیر است. 
در يک سال اخیر رشد هوش مصنوعی باعث شد که تراشه هايی که 
شــرکت او به خصوص در زمینه گرافیک کامپیوتری تولید می کند 
بیشتر به کار شرکت ها و کاربران بیايد و میزان تقاضا برای محصولات 
انويديا افزايش پیدا کند. اگر بخواهیم با زبان عدد و رقم صحبت کنیم 
بايد بگويیم که درآمد انويديا در سه ماهه اول سال 2022، نزديک 
به 6 و نیم میلیارد دلار بوده ولی در سه ماهه اول سال 2024 به 13 
میلیارد و ۵00 میلیون دلار رسید. پیش بینی شده که در سه ماهه 
پايانی سال 2024، درآمد اين شرکت فقط از مراکز ديتاسنتر آن به 
1۸ میلیارد و 400 میلیون دلار برسد که سه برابر کل درآمد شرکت 

در دو سال پیش بوده است. 

4.  ماشین اختصاصی برای همسر زاکربرگ
شايد خیلی نیاز نباشد که در مورد مارک زاکربرگ حرف بزنیم. موسس 
40 ســاله فیس بوک که البته حالا يکی از سهامداران اصلی شرکت مادر 
آن يعنی متا است و از آن طريق دو پلتفرم واتساپ و اينستاگرام را نیز در 
اختیار دارد. او در حال حاضر يکی از چهار نفری اســت که در اين جهان 
بیش از 200 میلیارد دلار و به طور مشــخص 20۵/1میلیارد دلار ثروت 

دارد. 
آخرين باری که زاکربرگ حاشیه ساز شده بود؛ مربوط به هديه گرانقیمت 
او به همسرش بود. يک نسخه  سفارشی از پورشه کاين که از شاسی بلند به 

مینی ون  تبديل شده بود. 
مالک متا در صفحه اينســتاگرام خود گفته اســت، همسرش پريسیلا 
چان دنبال يک مینــی ون بود و به همین خاطــر تصمیم گرفته که يک 
نسخه متفاوت از پورشــه کاين را برای همسرش طراحی کند. زاکربرگ 
در طراحی اين مینی ون با تیم West Coast Customs همکاری و 
نسخه مینی ون پورشــه کاين را خودش طراحی کرده که دارای درهای 

کشويی برقی است.
در میانه تابستان هم زاکربرگ عکسی در اينستاگرام خود از يک مجسمه 

غول پیکر به شکل چان منتشر کرد که به همسرش هديه داده بود. 
البته زاکربرگ هم حاشــیه سیاســی کم نــدارد. مخصوصا از ســوی 
محافظه کارانــی که او را به خاطر اســتفاده آزادانه نوجوانــان از پلتفرم 
اينســتاگرامش و نیز اســتفاده او از ديتاهای جمع آوری شــده توسط 

پلتفرم هايش حتی در کنگره آمريکا به میخ کشیدند. 

12.  چرا مایکل، سهام دل را فروخت؟
مايکل دل ۵9 ساله با 106/9 میلیارد دلار ديگر ثروتمندی است که 
در اين فهرست بايد از او ياد کنیم. ۵0 درصد از دارايی او سهامی است 
که در شــرکت دل دارد. او همچنین رئیس هیات مديره مديرعامل 
شرکت دل تکنولوژی اســت. او همچنین 40 درصد از پورتفولیوی 
خود را به سهام وی ام وير اختصاص داده که يک شرکت تکنولوژی 

ديگر است که در زمینه رايانش ابری فعالیت می کند. 
خبری که اخیرا در مورد او منتشر شده و به چشم ناظران آمده، اين 
بوده که آقای دل 1/2میلیارد دلار از ســهام خود در دل را فروخته 
اســت. اين اتفاق دقیقا يک هفته بعد از آن افتاده که اين شرکت به 
فهرست اس اند پی ۵00 يا ۵00 شــرکت بزرگ بورس آمريکا راه 

پیدا کرده است. 
ظاهرا اين به خاطر علايق جديدی اســت که آقــای دل در حوزه 
سرمايه گذاری پیدا کرده است. از بیت کوين گرفته تا هوش مصنوعی. 
اين به آن معناست که آقای دل اصطلاحا به خنسی نخورده و سهام 
شرکت خود را برای تامین خرج روزمره به فروش نرسانده بلکه قصد 

دارد با پول آن در صنايع و بازارهای مولدتری سرمايه گذاری کند.  
همین علايق بوده که انگیزه آقای دل شده که بتواند سهام شرکت 
خود را با قیمت حدود 122 دلار به فروش برساند آن هم در حالی که 
اين سهام در سال گذشته در چنین روزهايی کمتر از ۷۵ دلار به ازای 

هر سهم معامله می شد. 

۵ . کسب وکار خانوادگی آقای آرنو
برنارد ژان اتین آرنو متولد ســال 1949 و ۷4 ســاله است و بنیانگذار، 
رئیس هیات مديــره و مديرعامل برند LVMH، بزرگ ترين شــرکت 
کالاهای لوکس جهان و مالــک برندهايی مثل لويی ويتون اســت. او 
در حال حاضر 16۸/۸ میلیارد دلار ثــروت دارد. برای مقاطعی حتی او 
توانســته بود با ثروت خود به رتبه اول ثروتمندترين مردان جهان نیز 

برسد. 
حاشــیه مهمی که در مورد او وجود دارد، اين اســت کــه او واقعا اين 
کسب وکار را به صورت خانوادگی اداره می کند. در تیر ماه امسال خبر 
آمده بود که دو پسر برنارد آرنو، الکساندر 31 ساله، معاون اجرايی تیفانی 
و فردريک، 29 ساله، مديرعامل ساعت سازی سوئیسی تگ هوير پس 
از رای مثبت ســهامداران، به عضو هیئت مديره غول بزرگ دنیای مد 
شدند و به اين ترتیب کنترل خانواده آرنو بر اين شرکت تولیدکننده انواع 

کالاهای لوکس فرانسوی بیشتر شد. 
اين دو به خواهر و برادر بزرگ ترشــان در هیات مديره شرکتی ملحق 
شــدند که خانه مد هايی مانند ديور و لويی ويتون را در خود جای داده 
اســت. به اين ترتیب چهار فرزند از پنج فرزند برنــارد آرنو اکنون عضو 
هیات مديره اند. دلفین 49 ساله و آنتوان 46 ساله، دو فرزند ديگر آرنو از 
ازدواج قبلی او، پیش تر عضو هیات مديره شده بودند، اما کوچک ترين 

برادر يعنی ژان 26 ساله، هنوز بايد منتظر نوبتش بماند.
گروه خانواده آرنو 4۸/6درصد از سرمايه ال وی ام اش و 64/3درصد آرا 

را در اختیار دارد.

13 .  بیل گیتس چطور پول درمی آورد؟
بیل گیتس در آستانه هفتاد سالگی حالا با 10۵/۵میلیارد دلار ديگر در 
رده اول ثروتمندان جهان نیست و در رده سیزدهم قرار دارد. او البته از 
مايکروسافت هم رفته و ديگر در اين شرکت مديريت ندارد ولی هنوز 

هم سهامدار اين شرکت است. 
اخیرا ياهو فاينانس گزارشــی منتشــر کرد و پورتفولیوی بیل گیتس 
را بررســی کرد. به گزارش اين رســانه اقتصــادی، 34 درصد از کل 
پورتفولیوی بیل گیتس، ســهام مايکروسافت اســت. شرکتی که در 
سه ماهه منتهی به پايان مارس سال 2024، رشد درآمد 1۷ درصد را 
گزارش کرده و درآمد خود را به 61/9میلیارد دلار رسانده است. چرا؟ 
چون اين شرکت، بزرگ ترين شرکت ارائه دهنده نرم افزارهای سازمانی 
و دومین ارائه دهنده خدمات ابری در جهان است و پیش بینی شده که 

میزان تقاضا برای اين خدمات بین 14 و 21 درصد رشد کند. 
16 درصد از پورتفولیوی بیل گیتس هم شرکت برکشاير هاتاوی است 
که وابسته به بنیاد بیل و ملیندا گیتس است. شرکت برکشاير که يک 
شرکت بیمه است؛ در سه ماهه اول ســال 2024،  ۵/2درصد افزايش 

درآمد را گزارش کرده و درآمدش به 90 میلیارد دلار رسیده است. 
در نهايت 16 درصد ديگر از پورتفولیوی بیل گیتس هم در يک شرکت 
مديريت پسماند است که آن هم وابسته به صندوقی است که گیتس 
با همسر سابق خود راه انداخته است. اين شرکت هم درآمدش را ۵/۵ 

درصد رشد داشته و اين درآمد به ۵/2میلیارد دلار رسیده است.  

6.  بافت و فروش نیمی از سهام اپل
وارن بافت را حتی کســانی که به دنبال خبر نیستند هم می شناسند. 
کتب متعددی از او درباره راز ثروتمند شــدن و موفقیت در بازار وجود 
دارد. او که در حال حاضر 93 ســال عمر دارد، رئیــس هیات مديريه 
و مديرعامل برکشــاير هاتاوی اســت. هلدينگی که صاحب برندهای 
مختلف در صنايع مختلفی اســت. مثلا دوراسل که يک کمپانی تولید 

باتری است.
آخرين باری که او در کانون توجه خبری قرار گرفت، مربوط به اواسط 
تابســتان بود. در آن زمان خبر آمد که وارن بافت نیمی از سهام اپل را 
فروخته اســت. برخی اين موضوع را ربط دادند به تحولات ژئوپلتیک 
خاورمیانه و برخی هم گفتند که او از آن روز سیاه سقوط بورس آمريکا 
خبر داشته و چنین کاری کرده ولی مسئله اصلی اين بود که بافت فقط 
تصمیم گرفته بود کمتر در پورتفولیوی خود سهام داشته باشد و تصمیم 

برای اين امر را هم مدتی قبل از همه اين اتفاقات گرفته بود. 
بافت با اين حال همچنان طرفدار اپل باقی مانده و همچنان نیم ديگر 
سهام خود را با همین ارزش حفظ کرده است و شرکت سازنده آيفون 
همچنان بزرگ ترين سرمايه گذاری سهامی برکشرهاتاوی خواهد بود. 
بنا بر تخمین کارشناسان مجموع ارزش سهام شرکت اپل بیش از هزار 

میلیارد دلار است.
يک ماه قبل از آن هم وارن بافت بیش از ۵ میلیارد دلار را به امور خیريه 
و به طور مشــخص به بنیاد بیل و ملیندا گیتس و چهار موسسه ديگر 

بخشیده بود. 

14. موکش آمبانی و عروسی مجلل 
او تنها هندی و يکی از ســه غیرآمريکايی جهان اســت که در لیست 
میلیاردرهايی با بیش از 100 میلیارد دلار ثروت قرار دارد. او 6۷ سال 
ســن دارد و يک هلدينگ به نام Reliance دارد که بیش از هر چیز 
در بخش انرژي مثل نفت و گاز فعالیت دارد.  مهم ترين حاشــیه ای که 
برای اين خانــواده پیش آمد؛ ماجرای عروســی فوق العاده گرانقیمت 
پسر 29 ســاله او يعنی موکش آمبانی بود که در چند مقطع مختلف 
برگزار شد و در آن هنرمندانی مانند ريحانا، جاستین بیبر و کیتی پری 
به اجرای اثر پرداختند و نخست وزير هند، تونی بلر، نخست وزير سابق 
بريتانیا، نخست وزيران فعلی و سابق فعلی و سابق کانادا، سوئد و قطر؛ 
بزرگترين ستاره های بالیوود، مانند شاهرخ خان و آمیتاب باچان، بیل 
گیتس، مارک زاکربرگ، ايوانکا ترامپ، پريانکا چوپرا و نیک جوناس؛ 
کیم و کلويی کارداشیان؛ و جان ســینا جزو مهمانان بودند. میهمانان 
عروسی اصلی 2000 نفر بودند.  در مراسم پیش از عروسی، يک نمايش 
نوری برگزار شد که برای آن ۵ هزار هواپیمای بدون سرنشین به پرواز 
درآمدند. در يک مراسم پیش از عروسی ديگر، پیتبال روی يک کشتی 
تفريحی اجاره شده برای حاضران به اجرای اثر پرداخت.  محل عروسی 
اصلی که سه روز به طول انجامید، يک مجموعه 1۸/۵هکتاری بود. اگر 
می خواهید بدانید يعنی چه، تصور کنید 1000 خانه 1۸۵ متری را يا 
يک زمین به طول 1۸۵ متر و عرض 1000 متر. نکته آخر هم اينکه در 

اين عروسی 40 هزار گل استفاده شد! 

7. لری پیج؛ از تنبلی پول در بیاور!
لارنس ادوارد پیج، ديگر شريک گوگل است. او نیز ۵0 ساله است و از سال 
199۷ تا 2001 مدير اجرايی گوگل و از سال 2011 تا 2019 مديرعامل 
شرکت تازه تاسیس آلفابت بوده است. در ســال 2019 او و برين به طور 
مشــترک از تمام پســت های اجرايی و نقش های روزانه در شرکت کنار 
رفتند ولی او نیز مانند برين به عنوان يکی از اعضای هیات مديره آلفابت 
و سهامدار کنترلی اين شرکت باقی ماند. او در حال حاضر 140/9میلیارد 

دلار ثروت دارد. 

لری پیج با ســخنانی که در ســال 2009 خطاب بــه فارغ التحصیلان 
میشیگان گفت حاشیه ساز شد. اين سخنان امسال باز هم توسط نشريه 
معتبر فورچون در روزهای ابتدای سال تحصیلی دانشگاه ها منتشر شد. 

ايده اصلی او اين بود که در اين جهان بــرای اينکه پول دربیاوريد بايد به 
دنبال آن باشید که آدم ها تنبل تر شوند. يعنی بايد کاری کنید که به مذاق 
تنبل ها خوش بیايد. مثلا ايده اين است که شــما اطلاعاتی مثل شماره 
تلفن يک مطب پزشــک را می خواهید. آيا هزاران نفر می توانند در روز 
به آنجا به صورت حضوری مراجعه کنند؟ نه. پس ايده ای به نام دفترچه 
تلفن يا مرکز تلفن يا همان 11۸ خودمان اختراع می شود و پس از آن برای 
آدم های تنبل تر اين جهان که حاضر نیستند حتی به آنجا تلفن کنند يا 
تلفن را جواب بدهند ايده اينترنت به وجود می آيد. هزاران نفر به صفحه 
يک پزشک مراجعه می کنند بدون اينکه از رختخواب خود جدا شوند يا 

بدون اينکه آن پزشک اصلا متوجه شود. 

1۵. بلومبرگ و حذف یک امتحان در مدارس
مايکل بلومبرگ را اهالی سیاست هم می شناسند. هم به خاطر مالکیت 
رســانه ای به همین نام و هم به خاطر اينکه 11 سال تمام، شهردار شهر 
نیويورک بوده اســت. او هم چنین اخیــرا يک مدال آزادی از رياســت 
جمهوری آمريکا گرفته است. آقای بلومبرگ 104.۷ میلیارد دلار ثروت 
دارد.   آقای بلومبرگ خیلی دوست داشت رئیس جمهوری آمريکا هم شود 
و يک بار هم با کمپینی گرانقیمت با هزينه حدود يک میلیارد دلار به اين 
منظور تلاش کرد. اخیرا هم خبر رسیده که او ۵0 میلیون دلار به کمپین 
خانم کامالا هريس کمک کرده است.  با اين حال خبر کمک 2.۵ میلیون 
دلاری او به يک کمپین آموزشی بیشتر مورد توجه واقع شده است. ماجرا 
چیست؟ در آمريکا برای اينکه بتوانید از دبیرستان فارغ التحصیل شويد 
بعد از تمام آزمون های درســی بايد آزمونی به نام MCAS را بگذرانید. 
در اين آزمون مهارت شــما در زمینه ادبیات انگلیسی، رياضیات، علوم و 
فناوری سنجیده می شود.  حالا کمپینی از سوی برخی معلمان تشکیل 
شده که می گويد نتايج اين آزمون ديگر نبايد شرط فارغ التحصیلی باشد. 
چرا؟ چون اين آزمون مانع از فارغ التحصیلی دانش آموزان رنگین پوست، 
کسانی که از خانواده های کم درآمد هستند و دانش آموزان دارای معلولیت 
می شــوند چون آن ها نمی توانند خود را به خوبی برای اين آزمون آماده 
کنند.  حالا خبر رسیده که آقای بلومبرگ که خود فارغ التحصیل دانشگاه 
هاروارد اســت؛ 2.۵ میلیون دلار به اين کمپین کمــک کرده و همین 
کمک ها باعث شده که میزان حمايت از اين کمپین به ۵3 درصد افزايش 

پیدا کند. 

8. بچه کمونیستی که میلیاردر شد
سرگئی میخائیلوويچ برين، ۵0 ساله يکی از دو موسس گوگل است. او تا 
سال 2019، رئیس شرکت مادر گوگل يعنی آلفابت بود ولی حالا به عنوان 
يکی از سهامداران بزرگ و کنترلی و نیز عضو هیات مديره در اين شرکت 
باقی مانده است. او اصالتا اهل اتحاد جماهیر شوروی است و دارايی خالص 

او 134/۸ میلیارد دلار است. 
گوگل بــه عنــوان بزرگ ترين موتور جســت وجوی جهــان اتهامات و 
حاشیه های زيادی دارد ولی اخیرا برای چندمین بار اتهام سانسور به آن 
وارد شده است. جمهوری خواهان که از گرايش های دموکرات موسسان و 
مديران و حتی کارکنان گوگل راضی نیستند اين شرکت را متهم می کنند 
به سوگیری محافظه کارانه و می گويند الگوريتم های اين شرکت به نوعی 
دست کاری شده تا فقط نتايج منفی و محتواهايی که علیه آن ها و به طور 

مثال نامزد انتخاباتی آن ها يعنی ترامپ است را به کاربر نشان می دهد. 
اندرو بیلی، دادستان کل ايالت میسوری که گرايش جمهوری خواهانه دارد 
اخیرا گفته   در حال آغاز تحقیقات در اين مورد است ولی ترامپ پا را هم 
از اين فراتر گذاشته و می گويد در صورتی که برنده انتخابات شود، پیگرد 

قانونی گوگل را آغاز خواهد کرد. 
گوگل البته اين ادعاها را رد می کند و می گويد سیاست کاری ما اين است 
که اطلاعات »مفید« را به همه نشــان دهیم صرف نظر از اينکه گرايش 
سیاسی آنها چیســت. با اين حال اين ادعاها هم نتوانســته تاکنون در 
کسب وکار گوگل خللی وارد کند و اين شرکت همچنان 90 درصد از کل 

بازار جست وجوی اينترنتی را در اختیار دارد. 

16. سم والتون و افزایش قیمت سهام والمارت 
 ساموئل رابسون والتون ۸0 ساله است و بزرگ ترين پسر هلن و سام 
والتون. بخش عمده سهام والمارت، بزرگ ترين خرده فروش جهان به 
او ارث رسیده است. اين مرد آمريکايی هم چنین مالک دنور برانکوز، 
يک تیم مشهور فوتبال آمريکايی است. او در حال حاضر 100 میلیارد 

و ۸00 میلیون دلار ثروت دارد. 
 در شــش ماه اخیر قیمت هر ســهم والمارت از کمتر از 60 دلار به 
بیش از ۸0 دلار رسیده و باعث شده هر سه فرزند خانواده والتون که 
سهامداران والمارت هســتند برای مقطعی وارد باشگاه افرادی شوند 

که 100 میلیارد دلار ثروت دارند. 
دلیل اين موضوع در عملکرد مالی مناسب والمارت بیان شده است. 
اين فروشگاه در سال گذشته میلادی 643 میلیارد دلار فروش و 2۷ 
میلیارد دلار سود عملیاتی داشت. 10 هزار و ۵00 فروشگاه والمارت 
در سراســر جهان فعالیت می کنند و 2.1 میلیون نفر از اين فروشگاه 

حقوق می گیرند. 
دلیل اصلی افزايش درآمد والمارت فروش محصولات زندگی روزمره 
با قیمت پايین در شــرايط تورمی بیان شــده است. هم چنین شبکه 
گسترده فروشگاه های اين خانواده باعث شده که در حال حاضر 90 
درصد از کل جمعیت آمريکا در فاصله کمتــر از 1۷ کیلومتری يک 
فروشگاه والمارت زندگی کنند.  با اين حال آقای والتون زندگی بسیار 
تجملاتی ندارد هر چند که ظاهرا ارث و میراث خود را از همین حالا 
تقسیم کرده و فرزندانش کمی لاکچری تر از خود او زندگی می کنند. 
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مصطفی آرانی|خبرهای دنیای ثروتمندان همیشه 
جذاب است. چه برای کســانی که حسرت زندگی 
آن ها را می خورند و چه برای آنان که زندگی آن ها 
را به الگویی برای خود تبدیل کردند. ثروتمندان، 
اتفاقا این روزها که در آستانه انتخابات آمریکا هم 
هستیم خیلی پرسروصدا هســتند. دستور جف 
بزوس به روزنامه واشنگتن پســت برای اینکه در 
انتخابات ریاست جمهوری از کسی حمایت نکنند 
و دخالت های ایلان ماسک در انتخابات آمریکا به 
نفع ترامپ البته به همراه موفقیت های او در تسلا و 
اسپیس ایکس، دو نمونه از این خبرها هستند. البته 
که حاشیه هایی هم در مورد آن ها وجود داشته است. 
از این رو برای این آخر هفته، تصمیم گرفتیم نگاهی 
کنیم به شانزده میلیاردر فعلی جهان و ماجراهای 
اخیر آن ها را بررســی کردیم. چرا شانزده نفر؟ ما 
تمام کســانی را مد نظر قرار دادیم که در فهرست 
مجله فوربز که هر روز، به روزرسانی می شود بیش از 
صد میلیارد دلار ثروت دارند. از آقای راب والتون و 
خانواده او که صاحب والمارت هستند گرفته که حالا 
۱۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ثروت دارد تا آقای 
ایلان ماســک که ۲۶9 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار 
ثروت دارد. بر ما ببخشید ولی دنیا جوری است که 
در این ۱۶ نفر یک خانم هم نیست. ثروتمندترین زن 
جهان خانم آلیس والتون است که 9۲ میلیارد دلار 

ثروت دارد. تقصیر ما نیست!

اين هفته بعد از خبر ترور امام جمعــه کازرون، ويديويی از لحظه 
اين حادثه در فضای مجازی منتشــر شــد که نشان می داد مردی 
در بین جمعیت ابتدا با اســلحه به سر امام جمعه اين شهر و سپس 
از زير گلو به سر خود شلیک کرده است. علیرضا نیکبخت واحدی 
در حالی که با همسرش لايو می گرفت، تصادف کرد. نیکبخت در 
حال رانندگی بود و دوتايی با آهنگ ماکان بند همخوانی می کردند. 
حســن آقامیری ويديويی از توبه امیر تتلو قبــل از آمدن به ايران 
منتشر کرد و نوشــت: »هفته قبل امیر تتلو از زندان با من تماس 
گرفت و اجازه انتشار اين ويديو رو داد.« تتلو در اين ويديو که پیش 
از دستگیری ضبط و برای آقامیری فرستاده شده بود، گفته: »من 
امیر تتلو توبه می کنم. غلط کردم از کشور اومدم بیرون. اين وضع 
 دستای منه بعد از پنج سال زحمت و زندگی. آقا من رو ببخشید.« 
به نظر می رسد دستان او در اين ويديو ورم کرده است. علی پروين 
در واکنش به صحبت های هفته گذشــته مهدی هاشمی نسب در 
برنامه فوتبال 360 که گفته بود »علی پروين را نمی بخشم« گفت: 
»خب نبخشه. بذار يه نفر هم با ما بد باشه. دلیل اينکه هاشمی نسب 
از پرسپولیس جدا شد اين بود که آقای عابدينی )پرسپولیس( 10 
میلیون تومان می داد، آقای فتح الله زاده )اســتقلال( 100 میلیون. 
کدوم بهتره؟ حالا ديگه بقیه ش رو خودت فکر کن.« شهاب حسینی 
در جشــنواره فیلم کوتاه گفت: »امشب شاهد بودم که از فیلم های 

ديگری هم تقدير شد. چنانچه اينها فیلم های خوبی بودن ما بهش 
توجه می کرديم  اما به هر حال فیلم های خوبی نبودن. می خوام بگم 
با اين تقديرها نمیشه فیلمساز خوبی شــد.« در بخشی از نشست 
خبری سخنگوی وزارت امور خارجه خبرنگار روزنامه کار و کارگر 
گفت: »روس ها ادعا می کنند دوست ما هستند و می خواهند با ما 
قرارداد  راهبردی ببندند. هر زمان در جنگ با اوکراين به مشکل و 
فلاکت خوردند و در باتلاق جنگ فرو رفتند، سراغ ما آمدند. اما در 
شبی که اسرائیل به ما حمله کرد، پدافند ارتش ما تنها بود. موضع 
وزارت خارجه دولت آقای پزشــکیان در قبال اين بی شرفی آشکار 

رئیس جمهور متجاوز روسیه چیست؟«
 مجری شبکه سلامت روی آنتن زنده با نايب رئیس شورای خیرين 
ســلامت فیروزکوه که خانم بتول کیانی بود تماس گرفت و وقتی 
صدای او را شــنید تصور کرد اشــتباهی او را »خانم بتول کیانی« 
معرفی کرده اســت. اين خانم هم خنديد و گفت: »باز اين صدای 
من دردسرساز شــد. من خانمم بله.« ويديويی از مصاحبه با يک 
خانم در تجمع مخالفان رفع فیلترينگ وايرال شــد که می گفت: 
»اينستاگرام قتلگاه جوانان اين کشوره. فضا و حريم زناشويی اومده 
تو اينســتاگرام. اين فیلم های سورپراز هســت؟ تولد طرف میرن. 
زن لخت و پتی میاد بیرون. آقای ستار هاشــمی مگه ما مسلمان 

نیستیم؟ مگه ما شیعه نیستیم؟« 

    ویدئوهای پربازدید هفته

توبه تتلو، صدای خاص بتول کیانی و فیلم های سورپرایز

   قاب  فرنگی

مدونا این هفته 
به گالری نقاشی 
پسرش روکو ریچی 
در پاریس رفت و این 
تصویر را به اشتراک 
گذاشت

 جانی دپ برای اکران 
 Modi: فیلم جدیدش
 Three Days on the
 Wing of Madness
به ایتالیا رفت و در 
فستیوال فیلم رم جایزه 
گرفت

  رامبد جوان  و  حامد جوادزاده  
)کارگردان و تهیه کننده 

صداتو( مهمانان ویژه کنسرت 
»لیان« و محسن شریفیان 

بودند. از کانال تلگرامی بهمن 
بابازاده

 چاق ترین گربه جهان 
به اسم کروشیک 

درگذشت. مرحوم ۱۷ 
کیلو بود! از توئیتر علی

 مسابقات »سِرف 
اسکیت برد« در پارک 

نوید تهران. این 
اولین بار است که در 
ایران برای این رشته 

مسابقاتی برگزار 
می شود. عکس از امیر 

نظری

 از توئیتر نخجوان

 بیانسه برای حمایت از کامالا هریس در سخنرانی او در تگزاس شرکت کرد 
جعبه   سیگار کارتیه با طرحی از یک نقاشی زن ایرانی تولید شده در سال 

۱9۲۶. از توئیتر سلمان متین فر

 تلویزیون 
رسمی برنامه 
فرانس فوتبال 
به تمسخر 
وینیسیوس 
جونیور و امباپه 
پرداخت

 کایلی جنر ۲۷ ساله 
 Jean با لباسی از
Paul Gaultier در 
مراسم جایزه فشن 
سی اف دی ای

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
کاربر مجیدمون این تصویر را در توئیتر منتشر کرده و 
نوشته : »وضعیت آرایشگاه های مردونه پایین شهر.« 

روی کاغذ در تصویر نوشته شده: شرارت های شما برای 
تصویری که یکی از دوستان ما جذابیتی ندارد، لطفا تعریف نکنید.

فرشته حسینی به تازگی از او 
منتشر کرده است.
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   گزارش

وقتی آموريم 3۵ ســاله در مــارس ۲0۲0 هدايت 
اســپورتینگ لیســبون را بر عهده گرفــت، يکی از 
مسئولان باشگاه وضعیت آنها را به »مرده متحرک« 
تشبیه کرد. اســپورتینگ آن فصل ۲0/۲019 را در 
جايگاه چهارم به پايان رســاند و با ۲۲ امتیاز فاصله 
از قهرمان، پورتو، آموريم سومین مربی آنها در هفت 

ماه بود. 
   روحیه و امید در پایین ترین حد خود بود 

اما تأثیــر آموريم تقريباً بلافاصله بــود و او غول های 
خواب آلــود پرتغالی را به اولیــن قهرمانی لیگ خود 
پس از 19 سال در فصل بعد هدايت کرد، با تنها يک 
شکست و تنها ۲0 گل خورده. از آن زمان، اسپورتینگ 
يک قهرمانی ديگر در لیگ در فصــل ۲4/۲0۲3 به 
دســت آورده و همچنین دو جام اتحاديه و در حال 
حاضر با 9 پیروزی از 9 بازی، در صدر جدول قرار دارد. 
او ممکن است جوان باشــد، اما دارای تفکر و ايده ای 
روشن برای بازسازی و احیای قدرت های افول کرده 
با کاريزمای بالا و فلسفه تاکتیکی خاص است که به 

ندرت تغییر می کند.
   مرده متحرک منچســتر باید برای نوعی 

احیای مشابه دعا کند
آموريم دهه گذشته را به اين آرزو گذرانده که روزی 
در لیگ برتر انگلیس حضور داشــته باشد، به خاطر 
ارادتش به يکی از سرمربیان پیشــین يونايتد، ژوزه 
مورينیو. پس از بازنشســتگی زودهنــگام به عنوان 
بازيکن در سن 3۲ ســالگی، آموريم وقت خود را در 

دانشکده علوم حرکتی دانشگاه لیسبون گذراند و به 
ســخنرانی هايی که خود ژوزه برگزار می کرد گوش 
می داد. او که اغلب به عنوان مورينیوی ۲ شــناخته 
می شود، در سال ۲01۸ يک هفته را به عنوان کارآموز 
در مرکز تمرينی کارينگتون يونايتــد با مربی مورد 
علاقه اش گذراند و او را به عنوان الگوی خود معرفی 

کرد. 
آموريم در کنفرانس های مطبوعاتــی به عنوان يک 
»استاد ســخنوری« توصیف می شــود، نابغه ای در 
رساندن پیامش، ايجاد يک روايت و دور کردن فشار 
از روی بازيکنانش. يک منبع نزديــک به آموريم به 
سان اسپورت گفت: »هیچ کس مانند او نیست.« در او 
نوعی غرور قابل تحسین وجود دارد که با موفقیت های 
اولیه اش پشتیبانی می شــود، از جمله تبديل شدن 
به يکی از گران تريــن مربیان تاريخ پــس از انتقال 

۸/6۵میلیون پوندی اش از براگا به اسپورتینگ.
تابســتان امســال نماينده های او رزومــه اش را به 
باشــگاه های بزرگ ارســال کردند و اصرار داشتند: 
»زمانی که دو عنوان قهرمانی کسب کرده ايد، نیازی 
به رزومه نداريد.« آموريم خواستار حق تصمیم گیری 
نهايی در تصمیمات فوتبالی هنگام پذيرش مسئولیت 

در يک باشگاه می شود.
پس از بازنشستگی، به او نقشــی در تیم دوم بنفیکا 
پیشنهاد شد، پس از اينکه 1۵0 بازی برای اين باشگاه 
در طول هفت ســال انجام داد اما به جای آن براگا را 
انتخاب کرد، جايی که کنترل بیشتری خواهد داشت. 

در روز اولش در اسپورتینگ، او به رختکن نشان داد 
که سیســتم موردعلاقه اش 3-4-3 است و به آن ها 
گفت   بايد با اين سیستم ســازگار شوند يا خطر عدم 

بازی کردن را بپذيرند.
آموريم زمانی که با وستهام و لیورپول مذاکره می کرد، 
درخواست يک بازســازی کامل از کادر مربیگری را 
داشت و خواستار آوردن تیم هشت نفره بزرگش بود. 
ســخت گیری او در مورد سیستم دفاعی سه نفره اش 
گاهی اوقات هزينه هايی برايش داشته و مديران آنفیلد 
تمايلی به تغییر کل واحد دفاعی خود برای تطبیق با 

او نداشته اند. 
در يکــی از تمرينــات در آوريل ۲0۲۲، او اســلام 
سلیمانی، مهاجم ســابق لسترسیتی را به دلیل عدم 
مشارکت و تعهد زودتر به خانه فرستاد. سه ماه بعد، 
ســلیمانی فروخته شــد. پس از پرواز به لندن برای 
صحبت بــا وســتهام در آوريل، او بعــداً از هواداران 
عذرخواهی کرد و به طرز غیرقابــل پیش بینی، او با 
آغوشی باز و محبت آمیز مورد استقبال قرار گرفت  که 
نشان دهنده رابطه و اعتمادی است که او با بازيکنانش 

ايجاد می کند.
جای تعجب نیســت کــه منچسترســیتی در حال 
آماده سازی آموريم به عنوان جانشین پپ گوارديولا 
بود و با وجود تمام مربیان نادرست در صندلی های داغ 
اولدترافورد در طول سال ها، اين يک واکنش واقعی 
خواهد بود و بالاخره يک سیلی به صورت سیتی که 

هیچ پاسخی برای آن ندارد.

آبی پوشــان پايتخت برای خروج از وضعیت 
بحرانی پیــش از جدال حســاس با الهلال 
عربستان در لیگ نخبگان آسیا، بدون شک 
نیاز مبرمی به کســب پیروزی روحیه بخش 
برابر تراکتــور دارند اما تراکتــور 3 ديدار از 
4 مســابقه اخیرش در لیگ برتر را با برد به 
پايان برده و در لیگ قهرمانان آســیا ۲ هم 
مدعی اصلی صعود از گروه نخست است. در 
اين بیان، آمار استقلال در ديدارهای خانگی 
مقابل تراکتور درخشــان است و آبی پوشان 
پايتخت امید دارند که با تکیــه بر اين آمار 
بتواننــد جبــران نتايج ضعیــف هفته های 
گذشــته را کنند و برابر تراکتور به پیروزی 

برسند.

   استقلال، کابوس تراکتوری ها در تهران
اســتقلالی ها البته برخلاف رويارويی های 
قبلی با تراکتور که در ورزشگاه آزادی تهران 
برگزار می شــد، اين بار در ورزشگاه شهدای 
شهر قدس قرار است به مصاف تراکتور بروند. 
نگاهی به 9 تقابل اخیر اســتقلال و تراکتور 
در تهران )در جريان مســابقات لیگ برتر و 
جام حذفی( نشان می دهد که برتری مطلق 
از آن آبی پوشــان پايتخت است؛ چرا که در 

7 مسابقه، استقلالی ها توانسته اند تیم برتر 
زمین مسابقه باشــند و فقط يک بار تراکتور 
توانسته برنده شود که از آن پیروزی نزديک 

به ۸ سال می گذرد!

   اســکوچیچ به دنبال یک دســتاورد 
بزرگ در پایتخت

دراگان اســکوچیچ کــه در فصــل جاری، 
سفری به تهران همراه با تیم تراکتور داشت 
و توانســت مقابل هوادارِ قعرنشــین، بردی 
4گله را به دست آورد، امیدوار به آن است که 
بتواند طلسم ايجاد شده در ديدارهای بیرون 
از خانه تراکتور مقابل اســتقلال را بشکند. 
اسکوچیچ که روزهای خوبی را در تهران در 
قامت سرمربی تیم ملی گذرانده، امید به آن 
دارد که موفق شود طلسم ۲۸۸3 روز ايجاد 
شــده را از بین ببرد و بعــد از ۸ بازی پیاپی 
ناکامی تراکتور مقابل استقلال در تهران، اين 

تیم پرطرفدار را شکست بدهد.

   یک تیر و دو نشان در انتظار دراگان
تراکتور نه تنها نتوانسته در ۸ ديدار اخیرش با 
استقلال در تهران )در تمامی رقابت ها( مقابل 
آبی پوشان پايتخت پیروز شود، بلکه بررسی 

آمار و ارقام نشــان می دهد که تراکتور در 4 
بازی قبلی اش مقابل استقلال )در لیگ برتر 
و جام حذفی( ناکام در کســب پیروزی بوده 
و آخرين برد سرخ پوشان تبريزی با هدايت 
پاکو خمس در دور رفت لیگ بیســت ودوم 
مقابل استقلالِ ريکاردو ســا پینتو در تبريز 
به ثبت رسید. حالا با توجه به شرايط به وجود 
آمده، دراگان اســکوچیچ امیدوار اســت با 
شکســت دادن اســتقلالِ بحران زده، هم 
طلســم نبردن های تراکتور در تهران مقابل 
آبی پوشان پايتخت را از بین ببرد و هم به 4 
بازی پیاپی ناکامی تراکتوری ها برابر حريف 

پرطرفدار تهرانی پايان بدهد.

   تراکتور، بی رحم ترین میهمان فصل
سرخ پوشــان تبريــزی با وجــود آنکه يک 
ديدار معوقه بیــرون از خانــه برابر گل گهر 
سیرجان دارند اما توانسته اند در فصل جاری، 
عملکــردی خیره کننده از خــود در قامت 
تیمِ میهمان به جــای بگذارند؛ به طوری که 
سرخ پوشــان تبريزی با کســب 4 برد در 4 
مســابقه در ديدارهای بیرون از خانه، عنوان 
بهترين تیم میهمان فصل را فعلًا از آن خود 
کنند. تراکتور ابتدا در رفسنجان مس را با دو 

گل مغلوب کرد، سپس در تهران هوادار را با 
4 گل شکست داد، در ادامه توانست خیبر را 
در خرم آباد ۲ بر يک مغلوب کند و در نهايت 
حتی سپاهان را هم در اصفهان با يک گل برد. 

   جدال ضعیف  ترین و قوی ترین
ديدار دو تیم اســتقلال و تراکتــور، ديدار 
ضعیف تريــن خــط دفاعــی لیگ برتــر با 
قوی ترين خط آتش مســابقات هم هست. 
استقلال که در ۸ بازی 14 گل دريافت کرده 
و حتی يک کلین شــیت هم نداشــته، بايد 
مقابل تراکتوری قرار بگیرد که با 13 گل زده 
برترين خط حمله لیگ برتر را در اختیار دارد 
و از مهره های هجومی خطرناکی بهره می برد.

   آماری که به سود استقلال است
دو تیم تاکنــون 34 مرتبــه مقابل يکديگر 
در لیگ برتر صف آرايــی کرده اند که حاصل 
کار کســب 14 پیروزی برای آبی پوشــان و 
11 برد برای تی تی ها بــوده و 9 بازی هم به 
تساوی انجامیده اســت. همچنین 9 تقابل 
اخیر دو تیم با 7 برد اســتقلال همراه بوده و 
تراکتور فقط يک مرتبه برنده شده تا آبی ها در 
بازی های اخیر سبقت خوبی از حريف فردای 

خود در آمار و ارقام گرفته باشند.

   لشکر آبی های تراکتور
در اردوی قرمزپوشــان شــش بازيکــن 
سابقه حضور در اســتقلال را دارند. حسین 
پورحمیدی، محمد نادری، عارف آقاســی، 
عارف غلامی، مهدی شــیری و امیرحسین 
حســین زاده اين شــش نفر هســتند که 
شايد رويارويی حســین زاده که در شرايط 
فوق العاده ای قرار دارد، در برابر تیم ســابق 
خود جالب توجه تر باشد اين در حالی است 
که هیچ بازيکن کنونی اســتقلال ســابقه 
پوشیدن پیراهن تراکتور را در کارنامه ندارد.

   پرسپولیسی ها هم کم نیستند
علاوه بر اســتقلالی های ســابق، در ترکیب 
تراکتور چند پرسپولیسی سابق هم قرار دارند 
که انگیزه آنها هم برای اين بازی بالاســت. 
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، مهدی 
ترابی، شــجاع خلیل زاده، مهدی شــیری و 
مهدی عبدی بازيکنانی هســتند که بدشان 
نمی آيد مقابل استقلال خودی نشان بدهند 
و هواداران پرســپولیس را دلتنگ خودشان 

کنند.

بلاتکلیف مثل مسعود و محرم
مديران باشگاه استقلال با پیتو موسیمانه به توافق رسیدند، شمس آذری ها با 
رضا مهاجری توافق کردند و سکان هدايت خیبر خرم آباد هم به سعید دقیقی 
رسید اما در اين بین، همچنان نیمکت مس رفسنجان شرايط نابسامانی دارد 
و خبری رسمی درباره انتخاب جانشین محرم نويدکیا از سوی مديران باشگاه 

مس اعلام نشده است؛ آن هم در حالی که او بعد از جدال با شمس آذر قزوين بود 
که از سمت خود کناره گیری کرد و حالا در فاصله حدود ۲ هفته بعد از استعفای 

نويدکیا، همچنان خبری از تعیین تکلیف نیمکت مس نیست.
   نارنجی پوشان زیرنظر شجاعی تمرین می کنند اما ...

مسی ها بعد از استعفای محرم نويدکیا، به سراغ مذاکره با گزينه های مختلف 
رفتند و در اين بین، از جواد نکونام و مسعود شجاعی به عنوان جدی ترين 

گزينه های جانشینی نويدکیا ياد شد. بعد از عدم توافق با نکونام، تمرکز مديران 
باشگاه مس بر توافق با شجاعی بود و در اين زمینه گفته می شود که توافقات 

نهايی شده و حتی در ديدار قبلی با ملوان بندرانزلی، شجاعی در ورزشگاه هم 
حضور يافته و در روزهای گذشته تمرينات نارنجی پوشان هم زيرنظر مسعود 
شجاعی دنبال شده اما فعلًا خبری از نهايی  شدن قرارداد اين سرمربی جوان 

نیست تا بلاتکلیفی نیمکت مس رفسنجان ادامه دار باشد.
   هم پای محرم در میان است، هم پای مدیرعامل!

محرم نويدکیا هنوز در زمینه مسائل مالی با مديران باشگاه مس به توافق نرسیده 
و گفته می شود همین مسئله باعث عدم فسخ قرارداد او با نارنجی پوشان شده تا 
عملًا امکان ثبت قرارداد سرمربی جديد وجود نداشته باشد. از سوی ديگر گفته 
می شود که جايگاه حسین پورمحمدی روی کرسی مديرعامل باشگاه مس به 

لرزه در آمده و احتمال پايان همکاری قريب الوقوع مسی ها با پورمحمدی وجود 
دارد که در اين صورت، امکان تغییر سرنوشت مسعود شجاعی و انتخاب يک گزينه 

ديگر به عنوان سرمربی هم دور از ذهن نیست!
   استقلالیِ سابق، جدی ترین گزینه مدیرعاملی مس

مسئولان شرکت مس هنوز رسماً نسبت به شايعات مرتبط با ساختار مديريتی 
باشگاه مس رفسنجان واکنش نشان نداده اند اما در اين بین گفته می شود 

که احتمال معارفه محمد مومنی، بازيکن پیشین و عضو سابق هیات مديره 
باشگاه استقلال در نقش مديرعامل جديد باشگاه مس وجود دارد. هر چند 

نام گزينه های ديگری هم به میان آمده اما به نظر می رسد   مومنی از بیشترين 
شانس برای پذيرش سکان مديرعاملی باشگاه مس برخوردار است که در 

اين صورت احتمالًا معادلات آينده نیمکت مس تغییر می کند و حتی برخی 
گمانه زنی ها از احتمال بازگشت محرم نويدکیا به مس )در صورت تغییر 

مديرعامل( حکايت دارد.
   فعلًا تیم تحت هدایت پیروانی به میدان می رود

مسی ها که فقط 6 امتیاز دارند و در رتبه چهاردهم جدول نام شان به چشم 
می خورد، تا پیش از تعطیلات فیفادی بايد ۲ ديدار خود برابر نساجی مازندران 

و استقلال تهران را انجام بدهند که به نظر می رسد برای خروج از وضعیت 
بحرانی کار بسیار دشواری دارند.

منبع: فوتبال 360
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این یک جمله  شما حتما درست است سلطان!
مشخص بود که مصاحبه جنجالی و پر از بازخورد مهدی هاشمی نسب با عادل فردوسی پور با واکنش های زيادی همراه 
خواهد شد. حتی تعدادی از هواداران پرســپولیس هم در مصاحبه های مختلف به اين حرف های هاشمی نسب واکنش 
نشان دادند و خب بیشتر آنها همچنان از او عصبانی بودند و حق نمی دادند که در اين سال ها، اينقدر روی اعصاب آنها برود. 
مهم ترين واکنش اما به علی پروين مربوط می شــد که متهم اصلی جدايی هاشمی نسب از پرسپولیس بود. ياغی بزرگ 
فوتبال ايران مدعی بود که رفتارهای پروين بود که باعث شد او مجبور به جدايی از پرسپولیس شود اما پروين ادعا کرده که 
فقط پای پول در میان بوده است. او گفته: من هم بودم می رفتم. 10 میلیون تومان کجا و 100 میلیون تومان کجا؟ با 100 
تومان خانه خريده و ماشاءالله الان هم زندگی می کند. آقای عابدينی 10 میلیون می داد، آقای فتح الله زاده 100 میلیون 
می داد. به نظر شما کدام بهتر است؟ بقیه اش را خودتان   فکر کنید. من پافشاری کردم که آقا برو.« درباره اينکه کدام يک 
از طرفین در اين ماجرا درست می گويند، نمی شــود با قطعیت نظر داد. احتمالا يکی مثل امیر عابدينی می تواند به اين 
تناقضات پايان دهد اما بخشی از حرف های پروين کاملا درست است. او گفته: »من هم بودم می رفتم.« و خب علی آقای 
پروين در اين سال ها بارها ثابت کرده که به پول علاقه زيادی دارد. کافی است عبارت »حمايت علی پروين از کانديدای 
...« را جستجو کنید تا ببینید که سلطان هیچ پیشنهادی را برای تبلیغ فلان نماينده و فلان رئیس جمهور رد نکرده است! 

انصافا هر جای حرف هايش دروغ باشد، اين يک جمله اش قطعا درست است و ردخور ندارد! 

اگر ذوب آهن نبود، الان استقلالی بودی مسلمون!
بعد از مدت ها سر و کله محسن مســلمان پیدا شــد و او را در برنامه فاخر و جذاب ســرگیجه رويت کرديم. قابل 
پیش بینی هم بود که بعد از غیبتی طولانی در رســانه ها، حضور او در اين برنامه حسابی سر و صدا کند و همینطور 
هم شد. مسلمان در اين برنامه حرف های جنجالی زيادی زد. از جمله معرفی رامین رضائیان به عنوان رو مخ ترين 
همبازی اش! او همچنین مدعی شد که يکی از آپشن های قراردادش در پرســپولیس اين بود که اگر تا پايان فصل 
دعوا نکند، 100 میلیون تومان به دريافتی اش اضافه خواهد شد. اما عجیب ترين بخش صحبت های او، پاسخش به 
اين سوال بود که در ازای چه مبلغی حاضر است به استقلال برود. مسلمان خیلی با قاطعیت گفت: هیچی و وقتی از 
او پرسیده شد چرا؟ در پاسخ گفت: اينجا که هستم صدقه سر پرسپولیس است! البته جايی که او بود جای خاصی هم 
نبود که به آن افتخار کند. چراکه خیلی ها در تیم های ديگر به جاهايی بهتر و بالاتر از او رسیده بودند اما نمی دانیم چرا 
اصرار داشت که حاضر نیست در ازای هیچ مبلغی به استقلال برود. او وقتی در اوج بود، با پیشنهاد استقلال روبه رو 
شد و تصاويرش با پیراهن استقلال در دست، منتشر شد. او قرارداد داخلی هم با استقلال امضا کرده بود اما به اعتراف 
خودش مشکلاتی که باشگاه ذوب آهن ايجاد کرد باعث شد اين انتقال صورت نگیرد. حالا شما بگويید، بازيکنی که 
در اوج، با باشگاه رقیب قرارداد داخلی بسته، حالا که چند سال است هیچ تیمی او را نمی خواهد، امکان ندارد دوباره 

با پیشنهاد همان تیم رقیب وسوسه شود و پاسخ مثبت بدهد؟

سیلی اول به سیتی
مورینیوی دوم  که 

اسپورتینگ را به بهترین تیم 
فوتبال پرتغال تبدیل کرد، 

می خواهد منچستریونایتد را 
نیز احیا کند

ایستگاه تراکتور، در 
بدترین زمان ممکن

استقلالِ غرق در بحران باید به مصاف تیمی 
برود که در خارج از خانه حتی یک امتیاز هم به 

میزبانانش نداده است
بدون شک مهم ترین تقابل هفته دهم لیگ برتر قرار است در ورزشگاه شهدای 
شهر قدس برگزار شود؛ جایی که اســتقلال تهران که جزو تیم های بحران زده 
لیگ برتر محسوب می شود، باید در دومین حضور پیتسو موسیمانه روی نیمکت 

آبی ها به مصاف تراکتور تبریزِ اوج گرفته برود.

آخرین درخواست تن هاگ قبل از اخراج چه بود؟
رسانه های انگلیسی گزارش داده اند که اريک تن هاگ قبل از برکناری اش در روز 
دوشنبه، از مديران منچستريونايتد چهار بازيکن سطح بالا خواسته بود. به گفته  
ديلی میل، يکی از انتخاب های او بازيکنی از بارسلونا و ديگری از رئال مادريد بوده 
است، علاوه بر دو فوتبالیست سرشناس ديگر. باشگاه برای تن هاگ بیش از 700 
میلیون يورو برای خريد بازيکن در دوران حضورش روی نیمکت شیاطین سرخ 
هزينه کرد اما هیچ يک از چهار بازيکنی که او می خواست، خريداری نشدند. يکی 
از آن ها فدريکو والورده، هافبک اروگوئه ای رئال مادريد بود. همچنین در لیست 
اولويت های او نام شاگرد ســابقش، فرانکی دی يونگ نیز وجود داشت. تن هاگ 
نتوانست باشــگاه را متقاعد کند که اين بازيکنان را به خدمت بگیرد، همچنین 
دو هدف اصلی ديگرش: الکسیس مک آلیســتر )لیورپول( و هری کین )بايرن 
مونیخ( نیز به همین سرنوشت دچار شدند. به نظر می رسد منچستريونايتد در 
حال بازســازی اقتصادی، به اين مربی گفته است که درخواست های او فراتر از 
امکانات باشگاه است. يونايتد به زودی جانشــین تن هاگ را اعلام خواهد کرد: 
روبن آموريم پرتغالی. منچســتريونايتد در حال حاضر در رده 14 جدول لیگ 
برتر قرار دارد و تنها 11 امتیاز از 9 بازی کسب کرده است که بدترين شروع فصل 

آن ها در لیگ برتر به شمار می رود.

رد دوباره پیشنهاد لیورپول: آرنولد ماندنی نیست
قرارداد الکساندر آرنولد با لیورپول در پايان فصل جاری به اتمام می رسد و همین 
باعث شده است که مديران اين باشــگاه به صورت جدی از مدتی قبل به دنبال 
امضای قرارداد جديدی با او باشند و پیشنهادهای متفاوتی را به اين بازيکن ارائه 
کنند، اما به نظر نمی رســد که او قصد ادامه اين همکاری را داشته باشد. پیش 
از اين رســانه های انگلیســی خبر داده بودند که اين بازيکن تا به حال به چند 
پیشنهادی که از ســوی لیورپول به دستش رسیده پاســخ منفی داده و حاضر 
نیست که قراردادش را با اين باشگاه تمديد کند و به احتمال زياد قصد دارد در 
پايان فصل به عنوان بازيکن آزاد و به صورت رايگان لیورپول را ترک کند و مقصد 
احتمالی او رئال مادريد خواهد بود. حالا روزنامه اسپورت مدعی شده است که 
اين بازيکن بار ديگر چند پیشنهاد که از ســوی اين باشگاه دريافت کرده بود را 
رد کرده تا نشــان دهد که تصمیمش را در اين باره گرفته است و قصد دارد در 
تابستان سال آينده به دنبال کسب تجربه جديدی در زندگی حرفه ای و فوتبالش 
برود. علاوه بر آرنولد، قرارداد محمد صلاح هم در سال آينده هم به پايان می رسد.

خطر محرومیت نقل و انتقالاتی در کمین استقلال
پرونده شکايت ارسلان مطهری علیه باشــگاه استقلال در آستانه صدور يکی از 
بحث برانگیزترين احکام سال های اخیر است. اين شکايت در شرايطی به مراحل 
نهايی نزديک شــده که مديران اســتقلال به دلیل وضعیت بحرانی تیم شان از 
تمرکز کافی بر اين موضوع بازمانده اند. اگرچه طی اين مدت تلاش شد تا فرآيند 
دادرسی در ســکوت انجام شــود، اما اکنون به گوش می رسد حکم اين پرونده 
به زودی صادر خواهد شد و ممکن است عواقب سنگینی برای استقلال داشته 
باشد. در صورتی که رأی اين پرونده علیه استقلال صادر شود، باشگاه احتمالًا با 
محرومیت از فعالیت های نقل وانتقالاتی مواجه خواهد شد. اين محرومیت ضربه 
بزرگی به اســتقلال خواهد زد، چرا که در نیم فصل دوم و فصل آينده نمی تواند 
ترکیب بازيکنان خود را تقويت کند يا تغییر دهد. در نتیجه، اســتقلال مجبور 
خواهد بود با همین ترکیب فعلی به مسابقات ادامه دهد که برای تیمی در چنین 
شرايط بحرانی می تواند چالش های بزرگی به همراه داشته باشد. اين اتفاقات در 
حالی رخ می دهد که سرمربی جديد و آفريقايی استقلال، پیتسو موسیمانه، از 

بحران های مديريتی و حقوقی پیش آمده بی خبر است. 

یک غایب دیگر به استقلال تحمیل شد
استقلال در شــرايطی برای مسابقه با تراکتور آماده می شــود که چند بازيکن 
اين تیم به دلیل مصدومیت قادر بــه همراهی تیم خود نخواهنــد بود. بعد از 
مصدومیت هايی که برای مهرداد محمدی و ايمان سلیمی پیش آمد و مشخص 
شد آنها در بازی با تراکتور هم غايب هستند، حالا يک مصدوم ديگر روی دست 
آبی ها مانده است. آرش رضاوند، هافبک باتجربه اســتقلالی ها، از ناحیه مچ پا 
دچار مصدومیت شده و قادر به همراهی تیم خود مقابل تراکتور در هفته دهم 
لیگ برتر نیست. پزشکان استقلال مشغول مداوای رضاوند هستند تا او هرچه 
سريع تر به تمرينات گروهی برگردد اما اين هافبک قطعا مسابقه روز پنجشنبه 

مقابل تراکتور را از دست داده است.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 انجمن تجارت الکترونیک استان تهران 

شماره ثبت  476۵4 و شناسه ملی 1400۸4۵۵۵۸۲ 

  بدينوســیله از اعضای محترم انجمن تجارت الکترونیک استان تهران با 
شماره ثبت 476۵4 و شناسه ملی 1400۸4۵۵۵۸۲ دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز چهارشنبه مورخ  1403/0۸/30 
ساعت ۸ صبح در ساختمان اتاق بازرگانی صنايع ، معادن و کشاورزی تهران 
به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 1۸ 
طبقه اول سالن همايش امین الضرب به کد پستی 1۵۸67۵3914 برگزار 

میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل میباشد :

1-   تصويب اساسنامه جديد انجمن تجارت الکترونیک استان تهران 
 

  هیئت مديره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران

فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
انجمن تجارت الکترونیک استان تهران

شماره ثبت  476۵4 و شناسه ملی 1400۸4۵۵۵۸۲
 

   بدينوســیله از کلیه اعضاء محترم انجمن تجارت الکترونیک استان تهران  
با شــماره ثبت 476۵4 و شناســه ملی 1400۸4۵۵۵۸۲  دعوت می شود 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز چهارشــنبه 
مورخ  1403/0۸/30 ســاعت 10 صبح ســاختمان اتاق بازرگانی صنايع ، 
معادن و کشاورزی تهران به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه 
میرزا حسنی، پلاک 1۸ طبقه اول ســالن همايش امین الضرب به کد پستی 

1۵۸67۵3914 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

-    اســتماع گزارش هیأت مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 
140۲/1۲/۲9 و استماع گزارش بازرس قانونی؛

-    تصويب صورت هــای مالی و ترازنامه انجمن در ســال مالــی منتهی به 
140۲/1۲/۲9

-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
-    تعیین وروديه و حق عضويت سالیانه

-    انتخاب بازرسین قانونی اصلی و علی البدل سال مالی 1403 و تعیین حق 
الزحمه آنها.

-   تصمیم گیری در رابطه با ســاير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده می باشد.

 
هیئت مديره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران 
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در  کنکور امسال   بچه های 
انسانی هم پزشکی قبول شدند!

 صفحه 14

چشم  هایت 
زندان  مولداوی  است
 صفحه 16

مرد تنها
 زیر عکس نوشته بود: » اسفندیار منفردزاده 
در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت 

شهبانو فرح«
شاید این عکس مربوط به آن دوره ای است 

که منفردزاده هنوز به چپ گرایش پیدا نکرده 
بود. چون از دوره ای به بعد، او با تمایل به چپ، 

آثاری با مضمون سیاسی ساخت. ترانه هایی 
همچون »جمعه« بر اساس شعری از شهیار 
قنبری و »شبانه« بر اساس شعری از احمد 
شاملو. هر دو اثر با صدای فرهاد. آن سال ها 

اغلب هنرمندانِ پیشرو، چپ بودند. یکی 
از آنها، اسفندیار منفردزاده که با ساخت 

چند اثر به یکی از مشهورترین و معتبرترین 
آهنگسازان تاریخ کشور بدل شد. او در بازه ای 
کوتاه چند ساله آثار درخشانی خلق کرد که 
همگی در شمار بهترین و ماندگارترین آثار 

موسیقایی کشورند. چه آثاری که برای سینما 
ساخت، چه برای ترانه و چه برای صفحات 

شعر با صدای شاعر که کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان منتشر می کرد. او خالق 
چند ملودی ماندگار برای فیلم های مسعود 

کیمیایی بود. قیصر، رضا موتوری، داش آکل، 
بلوچ و گوزنها. همچنین موسیقی فیلم طوقی 

ساخته پرفروش و متفاوت علی حاتمی! و یا 
موسیقی فیلم تپلی ساخته رضامیرلوحی. او 

در آن سال ها - دهه ۵۰ - در اوج بود. هر اثری 
که منتشر می کرد با تحسین همگان روبه رو 
می  شد. آثاری سرشار از ذوق و خلاقیت که 

چندی بعد برای همیشه متوقف شد. انقلاب 
محدودیت ها و ممنوعیت هایش را با خود 

آورده بود و او را از ادامه کار باز داشته بود! او 
مدتی بعد برای همیشه از ایران رفت اما پیش 
از آن دو  اثر جدید از خود باقی گذاشت. دو اثر 
که متفاوت ترین آثار او از کار در آمدند. آثاری 

که در کوران انقلاب ساخته شدند و با استقبال 
توده های انقلابی هم روبه رو شدند. ترانه 

»وحدت« یا همان »محمد« بر اساس شعری 
از سیاوش کسرایی با صدای فرهاد که به گفته 
فرهاد »در روزهای جوشان بهمن ۵۷ ساخته 

شد« و سرود »بهاران خجسته باد«، اثری 
که همه سازهای آن را منفردزاده خود تک 
تک نواخته بود و پس از ضبط با هم میکس 

کرده بود. سرود در شرایط اعتصاب نوازندگان 
ساخته شده بود. آن دو اثر حالا پس از سال ها 
همچنان شنیده می شوند. مثل آثار جاودانه 
دیگر او »مردتنها«، »جمعه«، »کودکانه«، 

»سقف«، »تنگنا«، »نماز«، »گنجشکک اشی 
مشی« ... که همچنان خاطره می سازند.

یادداشتی برگرفته از صفحه اینستاگرامی 
استاد مهرداد حجتی  

ت
وای

ر

ثروتمندان خوش قیافه بر  پرده نقره  ای  منزوی ها و اشتباهی ها 
سیزدهمین قسمت از پاورقی جدید ما. گذری از 2۵۰ فیلم مورد علاقه ام و در یک 
شمارش معکوس. شــاید انتخاب مثلا 1۰۰ فیلم معقول تر بود اما هرکاری کردم 
فهرستم کمتر از 2۵۰ فیلم نشد. آن دسته از  فیلم های ایرانی هم که به نظرم جذاب 
می آمدند، در لابه لای این نام های بزرگ تاریخ ســینما ارائه می شوند. بسیاری از 
فیلم های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هستند و بسیاری هم نیستند اما به 
نظرم همین غیرقابل پیش بینی بودن این فهرست می تواند از نقاط قوتش باشد! کم 
کم داریم به قسمت های خوب این شمارش معکوس نزدیک می شویم. این هفته در 

میان فیلم های معرفی شده کلی آثار مشهور تاریخ سینما قرار دارند.

129-مرد عوضی . یکی از آن دســته فیلم های تجربی هیچکاک آن هم در دل 
هالیوود. یک داســتان پرتعلیق  هیچکاکی در فضای معمولی شهر و با انبوهی از 
بازیگران و چهره های آماتور و فقط دو بازیگر اصلی هالیوودی. داستان دستگیری 
یک نوازنده نجیب خانواده دوست به جرم سرقت از یک شرکت بیمه. آن هم فقط به 
خاطر شباهت ظاهری. مسئله ای که موجب می شود او تا پای حبس پیش برود. زوج 
هنری فاندا و ورامایلز و استیصالی که زندگی آنها را تاپای فروپاشی پیش می برد از 

برگ های برنده کارنامه هیچکاک است. 
The wrong man.1956

128-دختران روشفور. موزیکال مفرح و پرتحرک ژاک دمی با استفاده از فضای 
روشن و پرنور یک شهر ساحلی فرانسه و مهم تر ازآن استفاده از زوج خواهر کم نظیر 
سینما یعنی فرانسواز دورلئاک و کاترین دونوو. یک سال بعد دورلئاک بر اثر یک 
تصادف رانندگی کشته می شود. دختران روشفور پر است از ارجاعات منحصر به 

فرد به تاریخ سینما و بخصوص موزیکال های کلاسیک. 

 .Les Demoiselles de Rochefort.1967
127-تعطیلات موســیو اولو. دومین فیلــم ژاک تاتی و اولیــن فیلم مهم او. 
شخصیت ماندگار موسیو اولو نخســتین بار در این فیلم ظاهر می شود؛ مردی با 
پیپ  و خوش قلب اما دست وپاچلفتی که در چند فیلم بعدی تاتی همچون دایی 
من )1۹۵۸(، زنگ تفریح )1۹۶۷( و ترافیک )1۹۷1( نیز حضور دارد. تاتی سنت 
کمدی های عصر کلاسیک هالیوود را می گیرد و با نبوغ خود آنها را به اوج می رساند.
Mr. Hulot's Holiday . 1953

126-مردی که می خواست سلطان باشد. فیلم قدر نادیده جان هیوستن بر مبنای 
داستانی از رودیارد کیپلینگ. سفر دو مرد شارلاتان انگلیسی  به کافرستان. جایی در رشته 
کوه های پامیر. جایی که این دو نفر بر اثر حادثه ای با همان منجی موعودشان اشتباه گرفته 
می شوند و سپس با وحشت هجوم توده های خشــمگین رودر رو می شوند. با بازی های 

درخشان شون کانری و مایکل کین و پر از حس ماجراجویی و اضطراب لذتبخش آن . 
The man who would be king.1975

125-گرمای شدید )شاید هم تعقیب بزرگ!(. آخرین فیلم مهم فریتس لانگ. 
داستان پلیسی با بازی گلن فورد که تقاص در افتادنش با سرکرده تبهکاران سازمان 
یافته شهرش را با کشته شدن همسرش بر اثر بمب گذاری می دهد. و از این پس او 
تشنه انتقام است. مهم ترین شخصیت فیلم اماگلوریا گراهام در نقش معشوقه یکی 
از تبهکاران اصلی است که با نوعی معصومیت و شادابی کودکانه نقش خود را ایفا 

می کند و دست آخر فرجام تلخی انتظارش را می کشد. 
Big heat.1953

124- سامورایی. فیلم مشــهور ژان پی یر ملویل  که بخصــوص در ایران بسیار 
محبوب است و جزو مقدسات سینمادوستان محسوب می شود. آلن دلون در نقش 
یک آدمکش حرفه ای شمایلی افسانه ای پیدا می کند. او دیگر نه یک آدمکش که 
انگار یک راهب معبد شیائولین است. فیلم از بهترین میزانسن های سینمای ملویل 
سود می برد و معجزه اشــیا را به نمایش می گذارد. سامورایی بهترین هنرنمایی 

کارنامه شلوغ آلن دلون به عنوان یک بازیگر است . 
Le samurai.1967

123- به خدا واگذارش کن. ملودرام سیاه ســاخته جان ام استال با بازی های 
خوب جن تیرنی بسیار زیبا و دانا اندروز که آن سال ها مهم ترین ستاره هالیوود بود. 
درباره عشق مریض و تباه کننده یک دختر عجیب به یک مرد نویسنده که پایانی 
غیرمترقبه و بسیار تراژیک پیدا می کند. از اولین فیلم هایی که مسئله رنگ به شکل 

کنترل شده و معنادار نمود پیدا کرده است . 
Leave her to heaven.1945

122-بتمن باز می گردد. بهترین فیلم تیم برتون که به شکلی ناخواسته  و در پشت 
ظاهر کودکانه اش اثری انتقادی نسبت به دنیای سرمایه داری است. بتمن در این 
فیلم به جز دردسرهایش با شخصیت شرور داستان با بازی کریستف واکن،  درگیر 
کت وومن با زیباترین میشل فایفر تاریخ و مرد پنگوئنی با بازی دنی دوویتو است. 
فیلم مرثیه ای همدلانه برای منزویان و دوزخیان و مطرودین جامعه است و از حس 

شفقت خارق العاده ای برخوردار است. بتمن باز می گردد را حتما ببینید. 
Batman returns.1992

121- اتاق طبقه بالا. اقتباس هوشمندانه جک کلایتون از نوولی نوشته جان برین. 
اسم فیلم در واقع اتاقی در محله بالا شهر اســت اما در ایران به عنوان اتاق طبقه 
بالا مشهور شده است. زوج لارنس هاروی و سیمون سینیوره شیمی غریبی را به 
فیلم تزریق می کنند. یکی از بهترین فیلم های موج نوی ملایم سینمای انگلیس 
که در اواخر دهه پنجاه به راه افتاد و بر عکس موج نوی فرانسه بازتاب شدیدی در 
سینمای جهان نداشت اما به تولید چندین فیلم متفاوت منتهی شد که اتاق طبقه 
بالا احتمالا بهترین نمونه آنهاست که به ملودرام های آشپزخانه ای  معروف شدند. 
Room at the top.1959
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هفت یک| با انتخاب توماس توخل به عنوان 
سرمربی تیم ملی مردان انگلیس، این احساس 
قوی وجود دارد که اتحادیه فوتبال انگلیس یکی 
از تاکتیکی ترین و باهوش ترین مربیان در فوتبال 

مدرن را انتخاب کرده است.
مایکل کاکــس از اتلتیک پیــش از حضور این 
مربی در چلســی از او به عنوان »آفتاب پرست 
تاکتیکی« یاد کــرد. او دو فصــل در این تیم 
حضور داشــت و دوران حضورش در چلسی با 
ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری و عملگرایی، 
چرخش بین چندین ســبک در تلاش برای در 

اختیار گرفتن کنترل هر بازی همراه بود.
با نگاهی به ســبک های مورد علاقه او در طول 
دوران مربیگری اش چنــد عامل توجه را جلب 
می کند: این مربی مایل اســت که با بازیکنانی 
که در اختیار دارد ســازگار شــود. در حالی که 
در دوران حضورش در دورتموند و پاری ســن 
ژرمن به دفاع چهار نفره تمایل داشــت اما در 
غرب لندن بیشتر با سیستم ۳-۴-۳ پیش رفت، 
با اســتفاده از ریس جیمز و مارکوس آلونسو به 
عنوان دو وینگ-بک سرعتی که دست او را در 
حمله از کناره ها باز می گذاشــتند. سبک بازی 
هرچه باشد، ایده های توخل حول محور کنترل 
مالکیت توپ در میانه زمین و ایجاد برتری عددی 
در مرکز میدان با استفاده از بازیکنان تکنیکی که 
می توانند توپ را پس بگیرند و در هنگام از دست 

رفتنش فورا دست به پرس بزنند، قرار دارد.
تسلط وینگ-بک ها روی کناره ها در چلسی به 
او اجازه می داد که سایر اعضای هجومی تیمش 
را با عرض کمتر مقابل دو هافبک دفاعی ترش 
قرار دهد، در حالی که سه مدافع میانی قدرتمند 
پوشش منســجمی را در خط دفاعی تشکیل 

می دادند.
روی بازپس گیری توپ در جلوی زمین، گل زدند 
تا ارزش هجومی و دفاعی اســتفاده از ساختار 

پرس متقابل را به خوبی نشان دهند.
در حالی که انگلیس اغلب روی سرعت بازگشت 
کایل واکر برای دفع کردن نفوذها و ضدحملات 
سریع حساب می کند، شواهد نشان می دهد که 

توخل سبکی با ساختار بهتر و روی گستردگی 
تیم را ترجیح می دهد.

چنین سبک سنجیده ای برای بازیسازی اغلب 
به این معناســت که توخل می تواند سبکش را 
خیلی ســریع در تیم جا بیاندازد که در فوتبال 
ملی اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی که او پس از 
یورگن کلوپ هدایت دورتموند را برعهده گرفت، 
مالکیت توپ در این تیم تقریبا ۹ درصد افزایش 
پیدا کرد. در حالی که تیم چلسی او در ابتدای 
دوران حضورش در 1۴ بازی شکست نخورد- و 
در طول این مدت تنها دو گل دریافت کرد- در 
حالی که پیش از حضورش در این تیم در هشت 

بازی لیگ برتر پنج شکست را تجربه کرده بود.
چگونگی دستیابی توخل به چنین کنترلی در 
هر تیم متفاوت است اما معمولًا با به کارگیری 
سیســتم 1-۳-2-۴ در بایــرن مونیخ و اغلب 
انتخاب گزینه حفظ مدافعان کناری در فضای 
دفاعی تر برای ایجاد گزینه در فضاهای کناری 
است- در بایرن احتمال پیشروی در جلوی زمین 
از طریق کناره ها با وینگرهای سرعتی بیشتر بود.

استفاده از دو هافبک دفاعی نزدیک به خط دفاع 
که معمولا یوشوا کیمیش و لئون گورتسکا بودند 
باعث ایجاد برتری عددی در فاز اول بازیسازی 
بایرن می شد و به آنها اجازه پیشروی با استفاده 

از نفرات سوم را می داد.
مدافعان میانی بایرن همچنین هراسی از نزدیک 
شدن به کناره ها برای این که بتوانند به هافبک 
دفاعی یــا دروازه بان اجازه دهنــد که بین آنها 
قرار بگیرند و پوشــش بهتــری در کناره های 
زمین داشته باشند تا توپ راحت تر پیش برود، 

نداشتند.
رسیدن به یک سوم هجومی به ندرت برای بایرن 
در فصل گذشته دردسرســاز بود: مشکل آنها 
در مواجهه با تیم های با دفاعی عقب کشیده و 
عمقی بود که فضای کافی برای خلق موقعیت 
را به تیم هــای توخل نمی دهند. ایــن اغلب با 
آســیب پذیری روی ضدحمله به واسطه تلاش 

آنها برای حل این معضل همراه می شد.
با وجود ایــن که تکیه اصلی او بــر پایه کنترل 

بازی با مالکیت توپ بود، شکست برابر بوخوم، 
وردربرمن و هایدنهایم در دیدارهایی رخ داد که 
بایرن بیشتر از ۶۵ درصد مالکیت توپ داشت- با 
فاصله ای که اغلب ایجاد می شــد و ضربه اصلی 
روی ضدحملات از همین نقطه وارد می شــد. 
دریافت 1۰ گل توســط بایرن از روی حملات 
مســتقیم )جانشــینی برای ضدحمله( یعنی 
آنها در جایگاه پنجم دریافت بیشــترین گل به 
این شکل در بوندســلیگای فصل گذشته قرار 
داشتند. برای مثال، بایرلورکوزن که رقیب آنها 
در کورس قهرمانی بود فقط دو گل به این شکل 

دریافت کرد.
بایرن در لیگ قهرمانان راحت تر به نظر می رسید 
و توانست پیش از حذف برابر رئال مادرید در یک 
بازی نزدیک تا مرحله نیمه نهایی هم صعود کند 
اما مشــخص بود که آنها توانسته بودند فضای 
بیشتری مقابل تیم هایی که مایل بودند شانه به 

شانه شان پیش بروند، پیدا کنند.
این نکته تاکتیکی مهمی است که ارزش بررسی 
از دیدگاه انگلیسی را دارد چون این تیم معضلات 
خــودش را در عبور از تیم هایی بــا دفاع عمقی یا 
اصطلاحاً ضعیف تر در ســطح ملــی دارد. یکی از 
وظایف اصلی توخل این خواهد بود که مطمئن شود 
ناامیدی ای که در دوران گرت ساوت گیت افزایش 

پیدا کرده بود، در دوران او تکرار نخواهد شد.
با وجود بن بست های گاه و بی گاه و باخت های 
از روی بدشانســی و لحظه آخــری، آمارهای 
اصلی نشــان می دهد که تیم بایرن او در هر دو 
محوطه جریمــه بر توپ و میدان مســلط بود. 
رقابت با لورکوزن شکســت ناپذیر تاریخ ســاز 
در تصور آنها نمی گنجید اما بایــرن با تفاضل 
گل های مورد انتظار 1.۶ در هر ۹۰ دقیقه – که 
کیفیت موقعیت های خلق شــده توســط این 
تیم و موقعیت های خلق شده روی دروازه این 
تیم را حساب می کند- نه تنها بهترین آمار در 
بوندسلیگا بود، بلکه بالاتر از هر تیم دیگری در 
پنج لیگ معتبر اروپایــی در فصل 2۰2۳-2۴ 

قرار داشت.
به صورت کلی، ترجیح این مربی ۵1 ســاله به 
ساختار هجومی کم عرض احتمالا معطوف به 
استفاده از کول پالمر، فیل فودن و جود بلینگام 
خواهد شد. بازی با دو بازیکن شماره 1۰- کاری 

که در دوران هایی در هر چهار باشــگاه اخیرش 
انجام داده بود- ممکن اســت از نظر تئوری به 
توخل اجازه دهد که بازیکنان میانی بیشتری را 
در پشت هری کین قرار دهد و سرسختی دفاعی 
بلینگام به صورت خــاص از نقطه پرس متقابل 

برای او ارزشمند خواهد بود.
قرار دادن این بازیکنان هجومی با اســتعداد در 
نزدیکی کین که فصل گذشته ۴۴ گل در تمامی 
رقابت ها )۳1 گل غیر از ضربات پنالتی در لیگ( 
در سیستم با عرض کم توخل به ثمر رساند در 
صدر فهرست ســرمربی جدید قرار دارد. هیچ 
تردیدی درباره علاقه و تحسینی که این مربی 
آلمانی برای بهترین گلزن تاریخ انگلیس قائل 
است، وجود ندارد. توخل فصل گذشته به سایت 
رسمی بوندسلیگا گفت:»او ویژگی های متفاوتی 

با تمامی دیگر بازیکنانم دارد.
او می تواند به عنوان شماره ۹ بازی کند، روباهی 
در محوطه جریمه که شبیه هیچکس دیگری 
نیســت و تمام کنندگی فوق العاده ای دارد اما 
در عین حــال پاس گل هم ارســال می کند. او 
توانایی بسیار خوبی در ارسال آخرین پاس و یک 
پاس پیش از آن دارد و به همان اندازه در بازی 
ترکیبی با وینگرهای ســریع ما عالی است. این 
فوق العاده است. من همیشه می گویم اگر افتخار 
مربی بودن خصوصا در این سطح را دارید، باید از 
بازیکنان تان یاد بگیرید و شما از هری چیزهای 

بسیاری یاد می گیرید.
تمایل توخل به مدافعان کناری با میل هجومی 
و توانایی فــرار از روی دســت بازیکن کناری 
با بازیکنان شــماره 1۰ که با عــرض کم بازی 

می کنند، در طول دوران حضورش در چلســی 
خیلی خوب جواب داد. 

این موضوع ســوالاتی را درباره ســبک بازی 
هجومی انگلیس به وجود آورده اســت. آیا او از 
سرعت و حرکات مستقیم بازیکنانی مانند آنتونی 
گوردون و بوکایو ساکا که بهترین عملکردشان 
در فضاهای کناری است، بیشــترین استفاده 
را خواهد کرد؟ یا بیشــتر روی توانایی تکنیکی 
فودن، بلینگام یا پالمر به عنوان بازیکنان شماره 
1۰ با حضور مدافعان کناری یا وینگ-بک ها در 

کناره زمین تکیه خواهد کرد؟
مدافعان سمت چپ درخشان در چند ماه اخیر 
به ندرت در انگلیس دیده شــده اند اما ترجیح 
تاکتیکی توخل ممکن اســت خبر خوبی برای 
لوئیز هال، تینو لیورامنتو یا لیف دیویس در پست 

وینگ-بک هجومی و نفوذی باشد.
توخل بدون شــک مربی قدرتمندتری نسبت 
به ساوت گیت، مربی سیاستمدارگونه پیش از 
او، است اما به همان اندازه هم نمی توان حضور 
سفیرگونه ای که لازمه فوتبال ملی است را نادیده 
گرفت. اعتماد به نفس به صورت ذاتی با توخل 
همراه است. در جایی که شاید بعضی از افراد در 
اولین برخوردشان با رسانه ها محتاطانه برخورد 
کنند، او اهداف و نیتش را بدون قید و شــرط و 

ابهام مطرح کرد.
توخل در نشست خبری روز چهارشنبه گفت:» 
من می خواهم دومین ستاره را روی این پیراهن 
بگذارم. ما با تمام وجود برای بزرگترین هدف در 
فوتبال تلاش خواهیم کــرد: به واقعیت تبدیل 

کردن رویای مان در جام جهانی 2۰2۶.«

رام کننده سه شیر از آلمان آمد
ماموریت تاکتیکی توخل در جزیره 

عنوان ثروتمندترین بازیگر فعلی سینمای ایران چند مدعی بزرگ دارد
  مطمئنا اولین مدعــی محمدرضا گلزار 
است. بازیگر ۴۷ ساله که بچه محله اندیشه 
عباس آباد تهران بود و نمودهای ثروتش در 
آپارتمان برج خلیفه و اتومبیل های لوکس و 
زندگی بی دغدغه اش که بین تنیس و پدل و 
راندن ماشین های لوکس و ورزش بدنسازی 
می گذرد مشخص می شــود. هنر اصلی او 
چهره اش است. به لحاظ بازیگری به جز چند 
درخشش کوتاه مثل بوتیک و مادر قلب اتمی 
عموما بازیگر متوسطی محسوب می شود. او 
گیتاریست خوبی بود و با حمایت مهرورزانه 
هدیه تهرانی وارد سینما شد و در دهه هشتاد 
با مهناز افشــار یک زوج زیباروی سینمای 
تجاری را تشکیل دادند. بعدها این اتفاق با 
فیلم های او و الناز شاکردوست هم تکرار شد. 
او چند تجربه قابل قبول هم در مجری گری 
داشته و دســتمزدهای نجومی اش مشهور 
هستند. او آواز هم می خواند که خب شاید 
اگر نمی خواند بهتر بود و بر نواختن چند ساز 
دیگر در کنار گیتار هم تســلط نسبی دارد . 
تسلط متوسط ! از فعالیتش در ساخت و ساز 
هم حرف هایی شنیده می شــود. اما خب از 
همه مهم تر اعتماد به نفس اوست .گلزار دو 

سالی است که متاهل هم شده است.

  مهران مدیری سی سال است که در عرصه 
سینما و تلویزیون حضور دارد و در دوره هایی 
به چنان محبوبیتی رسید که دارندگان کسب 
و کارها بــا ارقام نجومی خواهان اسپانســر 
شــدن در کارهای او بودند. او یک کمدین 
ماهر اســت و در کارگردانی آثــار طنز هم 
توانایی خوبی دارد و همچنین در تشخیص 
استعداد بازیگران در عرصه کمدی. او شاید 
مهم ترین چهره کمدی تاریخ سینمای ایران 
باشد. او دوتا مشکل عمده دارد:  یکی میل به 
آواز خواندن در روی اســتیج و ضایع کردن 
شاهکارهای قدیمی و دیگری اشتیاق برای 
نشان دادن وجه روشنفکر و عمیق خود که 
در مصاحبه های تلویزیونی وفیلم هایی که 
کارگردانی کرده مشخص شده اند.در مورد 
ویلای سوپرلوکس او در عســلک لواسان، 
 پنت هاوس در برج تهران و علاقه شخصی اش 
به اتومبیل بنز زمزمه ها و شــایعات فراوانی 
شنیده می شود. او احتمالا ۶۳ ساله است اما 
در ویکی پدیا سن او ۵۷ ساله قید شده است.

  رضا عطــاران. مرد صمیمی ســینمای 
ایران که نه کسی اتومبیل لوکسش را دیده 

و نه ردی  از خانه و یــا ثروت او در جایی زده 
شده است. با این حال اخبار پر است از چانه 
زدن های او برای بستن قراردادهای گرانتر 
با تهیــه کننده ها و گرفتن دســتمزدهای 
خارق العــاده و ســهیم شــدن در فروش 
فیلم هایش. او یک کمدین خلاق و پیچیده 
است که در کارگردانی فیلم ها و سریال ها هم 
سبک منحصر به فرد خود را دارد. یک سبک 
خلاق چرک! مطمئنا ثروت اندوخته شده او 
در دنیای سینما سر به فلک می کشد. او ۵۵ 

ساله است.

  نوید محمد زاده. ظهور صاعقه وارش در 
عرصه ســینمای اجتماعی و توانایی اش در 
تیپ سازی و بازی با چهره و صدا و بدن او را به 
آس سینمای ایران در نیمه دوم دهه نود بدل 
کرد. ثروت او عمدتا بــه خاطر چند قرارداد 
طویل المدت برای بازی در سریال ها شکل 
گرفته که مهم ترین آنها سریال قورباغه بود. 
او ۳۸ ساله است و  از یک خانواده پرجمعیت 
ایلامی الاصل بلند شده اســت. یک بازیگر 
مسلط و حرفه ای محســوب می شود که در 
پروژه های متناوب ســینما و سریال و تئاتر 
ظاهر می شــود و به یک چهــره معروف در 
جامعه ایرانی بدل شــده است. ذائقه اش در 
لباس پوشیدن برخلاف ترندهای روز، ابراز 
احترام عمیقش به بازیگران قدیمی سینما 
و همین طور همسر جوان و اهل افغانستان 
)فرشته حسینی( از دیگر ساید افکت های 
زندگی نوید محمدزاده هستند. بسیاری او را 

جزو مهم ترین استعدادهای بازیگری تاریخ 
ســینمای ایران می دانند. شــهره آغداشلو 
در یک اظهارنظر جنجالــی او را حتی برتر 
از بهروز وثوقی قلمداد کرده اســت. با این 
حال نمودهــای ثــروت بی کرانش چندان 
مشخص نیستند و او موفق شده این ماجرا 

را کنترل کند.

  بهرام رادان. بازیگر چشــم آبی سینمای 
ایران که بازیگر نســبتا خوبی است و مدام 
در حال بهتر شــدن هم هســت اما شم و 
قریحه مهم او ســرمایه گذاری های پیاپی 
در عرصه های  دیگر اقتصادی اســت. مثل 
کافی شــاپ های زنجیره ای،  ساخت و ساز، 
فروشــگاه های زنجیره ای  لباس های چرم، 
برندهای خارجی لباس، توریسم،  رستوران 
و دیگر عرصه ها  و عموما هم به خاطر انضباط 
ذاتی و شــخصی اش به نتایج خوبی دست 
یافته و در حال حاضر جــزو ثروتمندترین 
بازیگران سینمای ایران محسوب می شود. 
مضاف بر این که بازی در ســریال طولانی 
جیران، برند روبه زوال او در عرصه ســینما 
را دوباره احیا کرده است. او ۴۴ ساله است و 
دو سالی است که به جرگه متاهلین پیوسته 
اســت. اتومبیل شــخصی اش یک پورشه 

کاین است.

  پژمان جمشــیدی. یک ماه پیش اعلام 
شد که فروش مجموع فیلم های جمشیدی 
از هزار میلیارد تومان گذشــته است. او در 

حال حاضر مهم ترین چهره سینمای تجاری 
ایران اســت و در عرصه تبلیغات هم بسیار 
پرکار است و از خرج کردن چهره اش  برای  
تبلیغ برندهای مختلف از فرش تا ماشــین 
لباسشــویی ابایی ندارد و چهــره اش مدام 
در بیلبوردها و اســتندهای تبلیغاتی دیده 
می شــود.  خبرهایی که از  دســتمزدهای 
کلانش بــه گوش می رســند و پــرکاری 
وحشتناکش،  نشان می دهند که او با سرعت 
در حال تبدیل شــدن به ثروتمندترین مرد 
سینمای ایران است. جمشیدی در اثر یک 
معامله اقتصادی زیان ســنگینی دید و یک 
متارکه پرخســارت در زندگی شخصی اش 

هم تجربه کرده است .

  شهاب حســینی. او زمانی انتخاب اول 
همه فیلمسازهای مهم سینمای اجتماعی 
ایران بود. پســر یــک دبیر ادبیــات که در 
سریال های تلویزیونی چهره شد و به تدریج 
مثل یک پروانه از پیله درآمد و به یک بازیگر 
مشهور تبدیل شــد که حتی عنوان بازیگر 
برگزیده جشنواره کن را نیز در کارنامه دارد 
و ســیمرغ های بلورین. او بازیگر محبوبی 
است که با چندین پروژه مشهور سینمایی 
چهره شد و در ســریال های شبکه خانگی 
هم درخشید و حالا در گذر از پنجاه سالگی 
یک کسب و کار جمع و جور فیلمسازی در 
آمریکا راه انداخته است و تشعشعات ثروتش 
کاملا مشخص هستند. او از زن اول خود با  دو 

فرزند جدا شده و دوباره ازدواج کرده است.
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   قاب مشاهیر 1
  هر کس »دو دو دویی« به راه انداخت که نشــد خواننده! بازخوانی بخشی از یک گفت وگوی 
قدیمی به نقل از خبرآنلاین:  وقتی در اوایل آبان ۱۳۵۶ یکی از خبرنگاران مجله   »جوانان امروز« که در 
بیمارستان به عیادت غلامحسین بنان خواننده   مشهور موسیقی سنتی ایرانی رفت که به خاطر زخم 
معده بستری شده بود، بنان ۶۶ ساله هیچ دل خوشی از فضای موسیقی در ایران نداشت. مدتی بود دیگر 
نمی خواند و حسابی به »آشفته بازار هنر خوانندگی حمله کرد« . او در این مصاحبه هم از مردم و هم از 
دولت در زمینه   موسیقی انتقاد کرد و گفت در مملکت ۳۵ میلیونی ما فقط دو »کنسرواتوار« داریم در 
حالی که به صدها موسسه   تعلیم موسیقی احتیاج است... خواننده   ترانه   جاودانه   »الهه ناز« سپس به بحث 
و اظهار نظر درباره   موسیقی اصیلی ایرانی، جاز، تناسب شعر و آهنگ در ترانه ها و بالاخره خوانندگان 
روز پرداخت:  »من اصلا نمی فهمم بعضی از این خوانندگان جوان چه می خوانند؟ جاز؟ ایرانی؟ اپرت؟ 
یا محلی؟! همه هم یکنواخت می خوانند. سابقا آهنگ سازان شناخته شده ای مثل مرحوم خالقی و آقای 
وزیری و اخیرا هم تجویدی و همایون خرم و دیگران می دانستند که چه می کنند. یک ماه پیش خرم 
و تجویدی دو تا آهنگ ســاختند که قرار بود بخوانم. من این آهنگ ها را هنوز نشنیده ام، اگر بپسندم 
می خوانم. درباره   خوانندگان آوازهای اصیل ایرانی: در بین خانم ها پریسا خوب است و در میان آقایان 
هم شجریان با استعداد است اما باید در نحوه   خواندن اشــعار و ادای کلمات بیشتر دقت کند که شعر 
برای شنونده کاملا واضح و مفهوم باشد. از کار جوان ها کدام را می پسندید؟ اینها که یک شبه خواننده 
می شوند، هیچ کدام ولی در میان خوانندگان وزارت فرهنگ و هنر »گلچین« خوب است، طهوری خوب 
است. عیب کار اینجاست که اغلب جوان ها مدعی هستند که جاز می خوانند در حالی که اصلا نمی دانند 
جاز چیست و از کجا آمده؟ هرکس که شلوار لی پوشید،  دو دو دویی به راه انداخت و سیگاری دود کرد 
که نشد خواننده! در آمریکا جاز مخصوص سیاهان بود که تازه آنها هم نسل اولیه شان از بین رفته اند. در 
آشفته بازار کنونی هم مردم مقصرند و هم دولت که توجهی به موسیقی اصیل نمی کنند.  از صدای چه 
کسی لذت می برید؟ من صدای ایرج را دوست دارم و همینطور صدای شجریان و گلچین را.  گوگوش 
واقعا آرتیست است؟  من واقعا این دختر را دوســت دارم. او یک آرتیست به تمام معنی است. حالات و 
حرکاتش، میمیک صورتش، فرم بدنش، همه و همه حکایت از یک آرتیست واقعی می کند. من نمی گویم 
صدا دارد اما از این وجود باید در جهت صحیح استفاده کرد. حال اگر کنسرواتواری برای تعلیم و تربیت 
خواننده نیست و مردم هم اینطور می خواهند، گوگوش تقصیری ندارد، او یک دختر با استعداد است.   
عکس اختصاصی روزنامه اطلاعات از غلامحسین بنان که در سال ۱۳۳۴ در ساختمان رادیو 

در ارک تهران ثبت شده  را می بینید.

   
قاب مشاهیر 3

حبیب ثابت از اجاره دادن دوچرخه در قلهک تا تاسیس اولین شرکت حمل و نقل مدرن؛  حبیب ثابت معروف به ثابت پاسال در سال ۱۲۸۲  از 
پدری به نام »عبدالله« و مادری به نام »کشور« به دنیا آمد. حبیب را بزرگ ترین سرمایه دار و کارآفرین ایران در چند دهه 40 و  ۵0 می دانند.  حبیب تحصیلات 
ابتدایی را در مدرسه سن لویی تهران انجام داد؛بااینکه خانواده از نظر مالی ضعیف بود، او در مدرسه فرانسوی که خاص اشراف بود ثبت نام شد. در مدرسه ، 
دانش آموزان اعیان ، با قابلمه های مفصل غذا می آمدند و حبیب را به ناهارخانه راه نمی دادند. او غذای خود را که قدری نان شب مانده و پنیر بود در مغازه سیگار 
فروشی نزدیک مدرسه می خورد. او در تابستان شروع به کار در دکان دوچرخه سازی محمد تقی کرد. وقتی ۱۶ سال داشت به پیشنهاد او محمدتقی شعبه ای 
از مغازه دوچرخه سازی راه اندازی کرد و به کسانی که برای تفریح به شمیران و قلهک می رفتند، دوچرخه کرایه می داد. چندی بعد به پیشنهاد او محمدتقی 
یک کامیون کوچک را تبدیل به اتومبیل حمل مسافر کرد که تهرانی ها را از میدان توپخانه به تجریش می برد. در ۱۸ سالگی یک خودرو خرید و به انتقال 
مسافر از توپخانه به قلهک پرداخت. با مشاهده تعداد روزافزون مسافرانی که برای زیارت به کربلا می رفتند، به انتقال مسافر در مسیرهای دورتر پرداخت. در 
سفر بیروت یک اتومبیل خرید و دو برابر قیمت در تهران فروخت  و با تمام پول هایی که به دست آورده بود ، به فرانسه رفت و دو دستگاه کامیون خرید و اولین 
شرکت حمل و نقل مدرن را تأسیس کرد و موفق به اخذ امتیاز حمل مرسولات پستی شمال کشور شد که پیش از آن با الاغ انجام می گرفت. حبیب ثابت، قرار 
بود با دختردایی خود »مقبوله« ازدواج کند ولی خواستگاری متمول تر بر سر راه دختردایی ظاهر شد و این وصلت سر نگرفت.

همین شکست موجب شد تا حبیب پیش از آنکه ازدواج دختر دایی  سر بگیرد، به فکر ازدواج بیفتد. حبیب با باهره باقراف خمسی ازدواج کرد. این ازدواج که در 
ابتدا حساب شده بود، مبدل به زندگی عاشقانه شد. 

   
قاب مشاهیر 2
  واقعا سرسام گرفتم از دست این دخترها...  بازخوانی یک 
گفت وگوی قدیمی با ناصر حجازی؛  در آبان   ۱۳۵۲ خبرنگار سپید و سیاه 
با ناصر حجازی دروازه بان وقت تیم ملی که یکی از محبوب ترین چهره های 
ورزشی در میان جوانان بود، گفت وگوی کوتاهی انجام داد. ناصرخان در این 
برهه حسابی از دست خیل دخترانی که صبح تا شب برایش نامه می فرستادند، 
به ستوه آمده بود   : »واقعا سرسام گرفتم، از دست این دخترها. اینها مثل اینکه 
بو می کشند و مرا هرجا که هستم پیدا می کنند. بعد از اینکه از استرالیا برگشتم 
در خانه مان با کوهی از نامه روبه رو شدم. اول گمان می کردم که نامه ها از طرف 
دوستانم فرستاده شده اما وقتی شروع به باز آنها کردم دریافتم که همه   اینها از 
طرف دخترانی فرستاده شده که از سراسر کشور برایم نوشته اند  و عجیب اینکه 
تمامی اینها خواهان ازدواج با من هستند! بسیاری شان از به هم خوردن نامزدی 
من ابراز خوشحالی کرده اند  و بسیاری دیگر اظهار تاسف. یکی در نامه اش نوشته 
بود: »اول گمان می کردم نمی توانی خوب را از بد تشخیص بدهی  اما حالا که 
نامزدی ات را به هم زدی، فهمیدم که نه بابا یک چیزهایی سرت می شود«! 
چندی قبل به دنبال یک اختلاف کوچک و یک بگومگوی عادی، میانه   من با 
نامزدم تیره شد و به دنبال این تیره شدن در بعضی مجلات نوشتند که نامزدی 
ما به هم خورده است. من در مدتی که این خبر انتشار یافت سرگرم تدارک برای 
سفر به زلاندنو و دیدار با استرالیا بودم و بعد از آن هم مدتی نزدیک به ۲0 روز در 
تهران نبودم. اما وقتی برگشتم، مادرم با عصبانیت این انبوه نامه ها را نشانم داد 
و گفت: »حرف های تو دیگر برایم آسایشی باقی نگذاشته، هر لحظه تلفن زنگ 
می زنند و از پشت سیم های تلفن یکی از دختر خانم ها از علاقه مندی شان به تو 
برایم حرف می زنند و بعد هم از من می خواهند که تو را نصیحت کنم تا بروی 
و او را ببینی. آخر این هم شد زندگی که برای من درست کرده ای؟! تازه تلفن 
به کنار، اینها دیگر چیست که هر روز پستچی همراه با صد تا غر و لند از لای در 
توی حیاط می ریزد و می رود؟ « نمی دانم اسمش را چی بگذارم اما تقدیر چنین 
بوده که من هر وقت قصد کرده ام کارم را یکسره بکنم، اتفاقی پیش آمده و کار را 
خراب کرده است. اگر پدرم زمین نخورده و دستش نشکسته بود کار ازدواج من 
با نامزدم تمام شده بود اما او برای دومین بار، ظرف چند ما، زمین خورد و دستش 
شکست و عجیب اینکه این دو بار زمین خوردن، هر دو درست همان زمانی 
اتفاق افتاده که ما قصد داشته ایم کارها را یکسره کنیم!  در این نامه ها، از مهربانی 
تا خشونت، از دوستی تا دشمنی، همه چیز یافت می شود.

    قاب مشاهیر 4
ابهت مجتبی؛ چریکی در جنگ ایران و عراق؛ سید مجتبی هاشمی نژاد  متولد ۱۳ آبان 
۱۳۱۹ را می بینید؛ چریک ایرانی و یکی از نخستین فرماندهان کمیته انقلاب و فرمانده گروه 
فداییان اسلام در طول جنگ ایران و عراق  . هاشمی با انجام عملیات های چریکی و نامنظم 
توانست نقش مهمی در حفظ شهر آبادان و جلوگیری از سقوط آن داشته باشد. هاشمی 
در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶4 در خیابان وحدت اسلامی )شاپور سابق(، تهران توسط اعضای 
سازمان مجاهدین خلق )منافقین( مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید.)انتخاب(
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در  کنکور امسال   بچه های انسانی هم 
پزشکی قبول شدند!

     یه زمانی هر کی ۱۲ جلسه باشگاه می رفت و با تستوسترون 
آشنا می شد، تو بایو می زد فیتنس ترینر و ارائه برنامه تمرینی. 
الان هر کی دو ترم میرم کلاس زبــان یه پیج می زنه آکادمی 

زبان و آیلتس در ۶ هفته.
   پیش یه دکتری رفتم برای جراحی بینی ویزیت شــدم، 

قیمت گفت۲00 میلیون!
تصمیم گرفتم با این ۲00 تومن برم ســفر. بــه جای بینی، 

جهان بینی مو تغییر بدم.
   کلمات »بچه ها« ، »وای« ، »دقیقــا« رو ازم بگیرن قدرت 

حرف زدنو از دست می دم.
   اسم مامانشو فهمیدم

خانوم حیدری آماده باش که می خوام پس اندازمو به پات بریزم.
   من همونیم که  منتظرت می مونم تا بند کفشت رو ببندی، 

در حالی که بقیه دارن به راه رفتن شون ادامه میدن.
   حس شیشم داشــتن چقدر بده، آقا من نمی خوام خیلی 

چیزارو بدونم ولم کن دیگه.
   این پیک موتوریا عالین، تو اپ زده ۸ دقیقه دیگه می رسه 
یهو ۳0 ثانیه بعد زنگ می زنه می گه دو ساعته پایین منتظرم 

بیا دیگه.
   وضعیت کنکور امسال طوری بود که بچه های انسانی هم 

پزشکی قبول شدن امسال.
   اضطراب اینجوریه که عزیزم خواهش می کنم یک لحظه 
دست از این خودتخریبی بردار تا برات توضیح بدم، اصلا اتفاقی 

نیفتاده، هنوز چیزی نشده. آروم بگیر.
   آدم که قحط نیست، ولی آدمی که به دل بشینه واقعا قحطه.

   بچه ها شما هم اینجورید که نمی دونید از ۱۳۹۸تا ۱40۳ 
چه اتفاقی افتاد و چطور به این آدم تبدیل شدید ؟

   یکی از اخلاقای بدم اینه که اگه بخوام دلیل عصبانیتم رو 
توضیح بدم، بیشتر عصبانی میشم و بغض می کنم.

   ما کلی پتوی مسافرتی داریم که یه بار هم مسافرت نرفتن.
   مــا دخترا بعد از کور شــدن ذوق مــون بی رحمانه ترین 

تصمیمات زندگی مون رو می گیریم.
   از کل درسایی که ۱۳ســال تو مدرسه خوندیم، فقط اون 
صفحه  کتاب حرفه و فن به کارم اومد که گفته بود: »لکه   خون با 

آب سرد از پارچه پاک می شود.«
   ما خانوما تو داروخانه »ببخشید« هستیم، آقایون پرسنل 

داروخانه آقای دکترن.
   چیه این زیتون واقعاً. مي خوریش خوشمزه ست، پرورده ش 
مي کنی بهشت میشه، روغن شــو می گیری مي زنی به ساقه   
موهات زنده میشه، مي زنی به گوشت و مرغ ترد میشه، مي زنی 

به پوستت صاف میشه، مي زنی به قلبت ترمیم میشه.
   این طرفدارای   تابستون معلومه نیست  چند تا عضوشون رو 

قربانی کردن که هنوزم تابستونه.
   باشگاه رفتنو دوس دارم ولی تا باشگاه رفتنو نه.

   ولی یه شب به خودت میای، می بینی باز داری برای چیزی 
که قبلا چندبار کاملا پذیرفتیش و کنار اومدی غصه می خوری.

   چند سالت بود که فهمیدی تو اصطلاح دل و دماغ داشتن، 
»دل و دَماغ« اشــتباهه و »دل و دِماغ« درسته و دِماغ هم به 

معنی عقله؟
   من انقدر توی  مترو بودم گذر عمر و پیر شدن دستفروشاشو  

هم دیدم.
   انقدر حافظه ام ضعیفه که هر سریالی رو که بخوام می تونم 

ریواچ کنم.
   تو هواپیما نفر کناریم به مهماندار گفت: من تو پرواز غذا 
نمی تونم بخورم، منم بهش گفتم میشه سهم شما رو من بخورم 
یدونه کمه برام، بعدش که قهوه آوردن یارو بهم گفت اگه اجازه 

بدی اینو دیگه خودم بخورم.
   اونی که به خاطر خودت میاد طرفت فقط عزراییله، بقیه 

دنبال منفعتن.
   کار کردن خیلی مزخرفه، کار نکردن از اونم مزخرف تره. 

زندگیِ بزرگسالی اصلًا مورد پسندم نیست.
   دوستان من متوجه موضوعی شدم. دیگه وقتی عروسی 
می ریم عروس و دوماد آدم بزرگ نیستن. هم سن خود ماهان. 

دوستامون عروس دومادن. می فهمید؟
   من که هیچ وقت به بچه هایی که سرشــون از ســانروف 
ماشین بیرون بوده حسودیم نشــده. چون ما هوای بیشتری 

پشت نیسان خوردیم.
   - صبحونه چی می خوری؟ 

+ نون پنیک سبزی.
   کارمند بانک گفت شیرینی ما یادت نره. پاستیلو از تو کیفم 
درآوردم باز کردم گذاشــتم رو میزش. گفتم بخور خارجیه. 

گرونه.

   با تراپیستم رفیق شدم و با هم می ریم کافه، از این به بعد 
کلی حرف می زنم و پول نمی دم.

   راننده تاکسی اینترنتی می گه: »آدم وقتی تریاک می کشه، 
نباید تخمه رو با پوست بخوره.«  

خو الان به من چه؟ تریاکیم؟ تخمه رو با پوست خورد م؟
   به هر حال آدمیزاده دیگــه. گاهی اوقات نمی دونه چیکار 
کنه. دراز میکشه خیره میشه به سقف. یه کم گریه می کنه و 

خوابش می بره.
   اگه رفتی دانشگاه با گربه ها ارتباط بگیر بیشتر برات می مونن.

   _چه میوه ای رو هر روز استفاده می کنی؟
+اضطرابری.

   کافه ها باید روزای هفته تا ساعت ۵  عصر سرویس صبحانه 
داشــته باشــن که متاســفانه هنوز به این درجه از فرهنگ 

نرسیدن.
   نزار قبانی می گه هر چشمی، به اندازه ای که دوستت دارد 

تو را می بیند و آره تلاش بیهوده نکنید.
   من با تو قهر نیســتم، من با تو قطع رابطه کردم. این دو تا 

باهم فرق دارن عقب افتاده.
   بعضی موتوریا از سر صبح که میان بیرون طوری رانندگی 
می کنن انگار عین گربه ۹ تا جون دارن، حالا یکیشم تو تصادف 

از دست بدن چیزی نمیشه.
   سوار ماشین شدم بین راه دیدم هی یه صدایی از صندوق 
عقب میاد، مثل تکون خوردن یه شخص. با وحشت پرسیدم 

ببخشید این صدای چیه؟ گفت چیزی نیست، گوسفنده.
   حمل و نقل عمومی یعنی پس انداز پول از سلامت روانم 

مهم تره.
   بعضی وقتا هم این شکلیه؛ آدمی که امروز بیدار میشه هیچ 

شباهتی به اونی که دیشب  خوابیده بود نداره.
   این قضیه که کار نکنی پول نداری و کار کنی وقت نداری 

اصلا جالب نیست.
   قبل از اینکه تو هر چیزی »خوب« باشی، یه مدت زیادی 

قراره توش »معمولی« باشی.
   آقا این حموم عجب چیز خوبیه، ممنونم از اداره آب.

   بهترین جای دانشگاه درب خروجه.
   »بلد نیســت« دیگه چه کوفتیه؟  بلده عزیزم. نمی خواد 

برای تو انجامش بده.

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در 
این صفحه می خوانید توئیت های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند
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0۹۱۸۱۳۵: آقای خوشــخو، با تشکر فراوان از شما 
بابت معرفی فیلم های برتر دنیا. بنده ۲00 فیلم برتر 
دهه ۳0 تا 70 میلادی را  روی چند فلش دارم که با 
گلچین کردن فیلم های شما به ۳00عنوان می رسد. 
یاد دوران صبح های جمعه ســینما دیانــا و بولوار و 
سینماتک موزه هنرهای معاصر و سینما سیلورسیتی 
قلهک و یاد آقایان کاووسی و ارجمند و شمیم بهار که 
فیلم های کلاسیک را نقد می کردند به خیر. فیلم های 
تبری مرحوم جورقانیان هم یادش بخیر. متاسفانه با 
آمدن زندگی فست فودی، نسل فعلی از داشتن لذت 

آن روزها محروم شدند.
  وای شمیم بهار را نگو که بهارم خزان 

شد.
0۹۱۲7۶0: آقا ایبیش جان قســم حضرت عباس 
یا دم خروس را به قول قدیمی ها بایــد باور کنیم؟ 
یک طرف می گن  پول نیست جنگه و از آن طرف برای 
میلیاردرها دارن  ماشــین های آخرین مدل چند ده 
میلیــاردی وارد می کنن . مگر مــردم حقوق بگیر و 
ضعفا حق حیات ندارن ؟ این چه علم شنگه ای ســت 
راه انداخته اند؟ الان بروید نمایشگاهای شریعتی تا 
تجریش و فاطمی، چند صدتا اتومبیل   چند میلیاردی 
می بینید. چه خبره در این مملکــت که دولتش از 
بی-پولی گلایه داره، »آفتابه و لگن صدتا، شام و ناهار 

هیچی« شدیم. )افراز، سنه حیران(
  مــن ســنه حیران خدیجــه، جان 
خدیجه، وای خدیجه! )من خودم ماشین های بنتلی 
و رولزرویس  و کالسه طلایی و فایتونم رو گذاشتم تو 
نمایشگاه تخت طاووس، بلکه یکی رو مرتضاعلی بزنه 
به کمرش و بیاد بخره ازم که واسه شوم زن و بچه ام، 

بربری و شفتالو بتونم بخرم!(  
0۹0۲۵۳۹: بایســتی دهه پنجاهی باشی تا معنی 
جنگ رو بفهمی. وقتی که همزمان عراق ده ها شهر 
رو موشک باران می کرد تازه می فهمیدم چقدر تنها 
هســتیم. صدای  کریه آژیر قرمز هنوز تو گوش ما 

هست.
  از اون آژیر قرمز نگو ! واقعا این نسل چه 
می فهمه جنگ چیه؟ چه می فهمه وقتی رفیقت رو از 
دست می دادی و نیمه شب ها می رفتی تو پشت بوم، 
دودکش ها رو بغل می کردی و گریه می کردی یعنی 
چی؟ چه می فهمه وقتی واســه یه دبّه نفت، صبح تا 

شب تو صف نفتچی ها وامی ایستادی یعنی چی؟
0۹۱۲40۵: اولندش واسه این بهت می گم »عزیزم«، 
چون من و ما خیلی دوستت داریم، اون هم برای اینه 
که می دونیم تو از اون روزنامه نگارای نورچشــمی و 
پوکاچینیوخورِ بی خیالِ مردم نیستی. ولی چه کنیم 
که من و ما هم دست کمی از احوال تو نداریم. تازه من 
بدبخت تکمیلی هم ندارم. تنها کاری که می تونم برات 

انجام بدم دعا کنم ترموستاتت تابستون و زمستون 
مثل ساعت کار کنه که نری سراغ اتانازی و اون پرستار 
برازنده. چون اینها کلی برات خرج و دردســر داره. 

دوستت داریم جمیعا .
  اتانازی هم اگه نَرم سراغش، حداقلش 
پرستار برازنده رو ازم دریغ نکن جون داش! من قول 

می دم عین یه درخت تمشک، ازش نگهداری کنم!
0۹04۵۳۹: شــما امثــال شــاهرخ خان رو بزرگ 
می کنید، وگرنه ماهی ۳میلیــارد رو از من و امثال 
من کلاه برداری می کنه. )مدرک دارم + پیاماش که 

7میلیون رو برده ازم.(
  شاهرخ خان هفت میلیون برده ازت؟ 
من حاضرم هفت میلیون ازت بگیرم، شرخرت بشم، 

برم پول تو زنده کنم!
0۹۱۸۱۳۵:زماني در دوره ماقبل ویکي پدیا، توصیه 
مي شــد جهت افزایش اطلاعات  عمومي، تلویزیون 
تماشا کرد؛ حالا برعکســه: به این نسل وانت نیسان 

جونیور ۵۳ساله مي گن 70ساله.
  تلویزیون و ویکی پدیا و وانت نیسان، 

هر سه از یه قماشن.
0۹۱۱۹۸۲: جناب آقای رئیس جمهور خسته نباشید. 
ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی منتظر دستور 
جنابعالی جهت پرداخت همسان سازی حقوق خود 
می باشــیم. خواهش می کنیم لطف کنید دســتور 

فرمایید حق مان را بدهند.
  شــما بپا ســازمان، جیب مونو نزنه، 
همسان سازی شونو نخواستیم! برج قبل حقوق مان 
را ســه روز دیرتر دادن، زنم زنــگ زده می گه »وای 
قسط هامون مونده، الان پاســبون می آرن دم در«، 
یارو جواب می ده: »اگه تا آخر برج به دست تون رسید 
برید خداتونو شکر کنین«. اینجا مگه سوئیسه داش؟!

0۹۱۸۱۳۵: آقــای هفت صبــح. هرکســی کــه 
رئیس جمهورمی شه فوری می خواد اقتصاد را جراحی 
کنه و امعا و احشــای مردم را بیرون بریزه و شــکم 
مردم بینوا را سفره کنه. خب یکی هم بیاد این محل 

زخم های مردم را یک بخیه بزنه به آبدوغ!
  معلومه اهل بخیه هستی داش!

0۹۱۹۱۲۲: آقایــون لجاجــت نکنیــد و ســتون 
پنجشنبه به قلم دکتر مافی را به شنبه منتقل کنید. 

)محمودزاده(
  پس ستون شــنبه رو به چند شنبه 
منتقل کنیم؟! )اینــا آخرش منو از نــون خوردن 

می اندازن. می دونم!(
 0۹۳۹۱۱7: گــروه جیش العدل از مرز پاکســتان 
به سیستان و بلوچســتان حمله می کنه و چندین 
سپاهی و انتظامی رو به قتل می رسونه ولی شما جرأت 

ندارید...  )از اردبیل، برادر شهید جنگ تحمیلی(

  من جرات ندارم داش؟! من؟ می خوای 
از همین فردا بــا تیر کمون بیفتم به جون شــون و 
شهله پهله شون کنم؟! من احترامِ خانوم بی نظیر بوتو 
رو نگه داشتم که نمی خوام دســت رو زن بُلن کنم، 

وگرنه اگه بُلن کنم ها، دیگه بُلن می کنما!
0۹۱۲۲۵4: ظاهرا در ســریال ها بیشتر بر حجاب و 
این جور چیزها نظارت می شود تا بدآموزی هایی مثل 
استفاده از موبایل پشت فرمان، حرف زدن با دهان پُر، 

باز گذاشتن شیر آب، پرخوری، بددهانی و ...
  شیطونه می گه یه سریال ۶۲قسمتی 
بنویســم فقط در مذمت  حرف زدن بــا دهان پُر و 
بترکونم! )ببخشید همین الان دهنم پُر بود داشتم 

جواب-تونو می دادم!(
0۹۳۹۸۱۱: این همه در مورد زخم کاری مطلب کار 
می کنین. لطفا یه بار هم با نویســنده مظلوم کتاب 
بیســت زخم کاری هم صحبت کنیــن. ببینید چه 

ظلمی به ش شده.
  اون ظالمی که به ش ظلم کرده رو بده، 

باهاش مصاحبه کنم!
0۹۱۲۲۱۱: صبــح به خیر آقای افشــار. اگر براتون 
ممکنه راجع به زندگی داود مقامی و افراد مشــابه 

بنویسید که در نهایت گمنامی از دنیا رفتن.
  چشــم حتما. من که کارم فقط شده 
نوشتن از اینجور آدما. یه بار سراغ یه سلبریتی نرفتم 

که شیتیلم هم به راه باشه!
0۹۱۲۵4۸: درود بر اســتاد ابراهیم افشــار عزیز. 
چقدر زیبا و پرمحتوا زندگــی یل یتیمان، بزرگمرد 
وزنه برداری ایران محمد نصیری را به رشــته تحریر 

درآوردی.
  قربانت برم. ایشاالله قسمت بشه ممد 

نصیری هم درباره بنده )یَل زیرپُل( بنویسه!
0۹۱۵۸7۹:   کوروش  فرمودند: مغرور و خودپســند 
نباش، زیرا انسان مغرور و نادان مشکِ پُر از باد است 
و اگر باد آن خالی شــود چیــزی از وجود حقیرش 

نمی ماند()آزادبخت آزادمهر(
  واقعا دمت گرم. با این حرفت، خوب باد 

براهم را خالی کردی!
0۹۱۲۳7۱: آزمایشــگاه های دنیــا محصول علم و 
تکنولوژی دنیا و دستاورد دانشــگاه های دنیا را در 
طراحی غرب در حمله اســرائیل  به غزه و لبنان، به 
نمایش گذاشته  است. دموکراســی و آزادی غرب، 
کشــتن ۵0 هزار نفر و ویرانی غزه و لبنان، نمایش 
پشت پرده آنهاست. خراب می کنند تا بعد تیم شان 
بیاید بسازد. ۱۲سال است سوریه را معلق بین زمین 

و آسمان نگه داشته اند.
  معلق عین خودم، بین زمین و آسمون! 

من می فهمم چه حالی دارن!

بخیه مزن به آبدوغ، ای مرد اهل بخیه!
بی نظیر بوتو، شمیم بهار، جورقانیان، ویرانی غزه، شاهرخ خان، نیسان جونیور، قالیباف و محمد نصیری

مرتضی کلیلی
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سوژه هفته 
دوری

سارا غضنفری

احد بابایی منیر حمید رستمی

 وقتی ســوژه »دوری«را برای یادداشت به من دادند، دقیقا 
داشتم یکی از این کلیپ های اینستاگرامی را نگاه می کردم 
که برای دوستش می گفت حتی اگر آن طرف دنیا هم باشی 
دوستان صمیمی با هم دوستند. حتی اگر هرروز حرف نزنیم، 
چند ســاعت را با یکدیگر نگذرانیم و بین ما فاصله باشد باز 
هم صمیمی ترین دوست همدگیر هســتیم! اما دروغ چرا؟ 
با این فلســفه، قرابتی ندارم. با دوری. مگر می شود دوری و 
دوستی؟! بیشتر می شود دوری و خویشی نه دوستی. نگارنده 
از آن دسته آدم هاست که آدم ها را نزدیک می خواهد. مثل 

کلوزفرند در اینســتاگرام. در دوری فضیلتی نیست. چطور 
می شود فرسنگ ها دور بود و بعد در جریان امور طرف مقابل 
بود. حالا اصلا دوست، پارتنر، خانواده. خودتان نگاه کنید به 
کسانی که مهاجرت کرده اند. روزهای اول، ماه های اول همش 
در جریان اتفاقات زندگی یکدیگر هستید. از صبح تا شب در 
شبکه های مجازی پیغام و درددل و امروز چکار کردم. کم کم 
دور می شوید. مسائل زندگی تان با هم فرق دارد. حتی ساعت 
خواب و بیداری تان با یکدیگــر نمی خواند. آن عضو خانواده 
که رفته کمتر در جریان مشــکلات و اتفاقات خانواده قرار 

می گیرد. همه می گویند آخر از راه دور چکار می تواند بکند؟ 
شما می روید یک کشــور دیگر، یک ســبک زندگی دیگر 
که مثلا پنجشــنبه غروبش با روز تعطیل شــما فرق دارد. 
دورهمی هایش فرق دارد. حتــی مدل غصه ها و درگیری ها 
هم تفاوت دارد. بعد چگونه بگوییم دور هستید اما مثل سابق 
هستیم. من که در این مدت آدم های مهم زندگی ام از ایران 
رفته اند این موضوع را با گوشــت و پوست و استخوان درک 
کرده ام. هرشب هرکدام از روزنامه های مان می آمدیم و خانه 
من جمع می شدیم و بساط املت و استانبولی داشتیم. هرشب 

تقریبا بدون اغراق. حالا یکی آن طرف دنیاست و حتی ساعت 
خواب مان و شــب و روزمان هم یکی نیست که بدانیم شام 
املت می زند یا نه؟ نه اینکه رفیق نیستیم. دوری، کیفیت هر 
رابطه ای را عوض می کند. فیلم »خون بازی« برای من مصداق 
دوری بود. رابطه باران کوثری و بهرام رادان که خارج از کشور 
بود؛ فکر کنید پشت دوربین با هم غذا بخورید، لباس عروسی 
تست کنید. بخندید. از گریه هم چندان شاید خبری نباشد 
آخر دور است و بهتر است از غصه ها با خبر نشود.خلاصه که 
شاید باور نکنید اما ... از دل برود هر آنکه از دیده برفت و تمام.

1   گفت عشــق مثل حصبه اســت می آید بی هیچ مقدمه ای، 
درســت و حســابی که داغونت کرد و از ریخت انداخت، می رود 
بی هیچ موخوره ای حتی، فقط پوستت را کلفت تر می کند همین، 
از آن به بعد پوســتت می شود پوســت کروکودیل، دیگر چیزی 
نمی تواند تحت تاثیرت قرار بدهد در دراز مدت، هرچه هســت در 
سطح برگزار می شــود و تو به آن فاصله ۲۰ -۳۰ متری سال های 
خاکستر می اندیشی که چگونه گاهی نزدیک نزدیک می شد و به 
جای تو تصمیم می گرفت، غذا می خورد، می خوابید، عاشقانگی از 
سر می گرفت و تو چون مرغی دست آموز همه تن چشم شده بودی 
و از دار دنیا فقط او را می دیدی و دیگران برایت ســیاهی لشگری 
بیش نبودند و گاه چنان دور که انگار هزار ســال نوری با تو فاصله 
دارد و هیچ سخن مشــترکی نمی توانی پیدا کنی! حالا بعد از سی 
و چند سال در خواب و بیخوابی های شــبانه پرت می شوی به آن 
روزگار و ثانیه به ثانیه اش در جلوی چشــمانت رژه می رود. تمام 
بی تابی ها در تنت می ریزد، دستت بی تاب می شود، پایت، جمجمه 
مغزت و بیخواب می شوی و صدای شجریان در گوش ات می پیچد: 
»تو دوری از برم، دل در برم نیست، هوای دیگری اندر سرم نیست، 
به جان دلبرم کز هــر دو عالم، تمنای دگر جــز دلبرم، جز دلبرم 
نیست!« آیا او هم از این آهنگ ها گوش می کند؟ مطمئنی که نه 
ولی باز جایی آن گوشه قلبت گواهی می دهد: »خدا را چه دیده ای 
شاید گوش کرد روزی و از »هایدی سویله« خسته شد و زد به فاز 
چهچهه شجریانی و شب گریه ای با »الهه ناز«! مگر کارهای خرق 

عادت در این روزگار کم دیده ای!«

2    تو بی قرار شده ای جان دلم! دیگر حوصله دوری چند ساعته 
را هم از کف داده ای. هرجا هم که بروی شــب نشده بر می گردی 
و پاره ورقــی را جلوی چشــمانت گرفته و ذهنت را بــه پرواز در 
می آوری. یعنی الان چه کار می کند؟ ســریال همســران را دیده 
این هفته؟ سریال آپارتمان را چطور؟ آنجا که پرویز پرستویی در 
نقش نویسنده ای پشت میزش نشسته و داستان می نویسد و مازیار 
)شهره سابق( با آن ظرافت زنانه برایش چای می آورد را چه؟ با آن 
عینکی که فقط به درد عاشق شــدن می خورد؟ به قول امروزی ها 
که سن صرفا یک عدد است آن روزها هم فاصله صرفاً یک عدد بود 
در بین ابزار اندازه گیری والا چرا امروز ۶۰۰ کیلومتر نزدیک شده و 
آن روزها ۲۰ متر کلی دور بود که دو تا آدم عاقل و بالغ بعد از سال ها 
پرسه زدن در کوچه های بی اعتبار زندگانی، حتی جایی در میان 

خواب ها و رویاها هم به هم نرسند؟

3    صدای دم صبحی برنامه »راه شب« رادیو در گوش ات بپیچد 
و بگوید: »بی قرارم، بی قراری از تو اســت و مانــدگاری از دلم!« و 
نغمه نیمه شبی خروســان بی محلِ محل و شبی که تمامی ندارد 
و روزی که روشنایی اش دریغ شــده و کتاب هایی که به خاطرش 
مرور می کنی و تست هایی که می زنی تا فردا روز، دستت پر باشد و 
دانشگاهی که مسیرش تمام راه های خوشبختی را آسفالت می کند 
و تاب دوری در دلت را افزایش می دهد و مســیر تکراری خانه تا 
مدرســه و دیدن روی مهی آن هم از دور برایت کفایت می کند تا 
بگویی: آرزو می کنم ببینمت، شده از دور، نفسی که تو پس دادی را 

ببلعم و همین از دور دیدنت بی هیچ حرف و حدیثی قانعم می کند! 
مگر نگفته اند که دوری و دوســتی! هرچند که بعدها اثبات شد ما 

فقط دور بودیم نه دوست!

4    حالا پسرکی که روزگاری توان یک روز دور شدن از معبد 
خیالی اش را نداشــت مجبور بود تن به هجرت دهد و ماه تا ماه 
هم بر نگردد و در لحظــه لحظه نگریســتن در دیوارها و آجرها 
و آدم های شــهر غریب به دوچشــم بی رنگی بیندیشد که هیچ 
وقت خدا منتظرش نبود و با یاد گمشــده اش اشکی انبار شده از 
چشمخانه اش به پایین بچکد و یاد شــهریار و گفته نابش »چه 
دردناک است این گمشده ها« بیفتد و دم برنیاورد و وقتی هم که 
فرجه ای ، تعطیلی چیزی در وسط ترم به تورش خورد تمام مسیر 
چشم بر هم نگذارد و با هر کیلومتر نزدیک شدن به شهرش، تپش 
قلب شدیدتر شود و آنگاه که دورنمای شهری کوهستانی و پله پله 
در چشــم انداز اتوبوس های عهد عتیق پیدا شد از میان آن همه 
سنگ و آجر و آهن به دنبال عشــق خوش سودای خود زمین و 
زمان را به هم بدوزد و در آن چند روز کذایی چون گنجشکی در 
قفس هی بال بال بزند که کاش می شد برای لحظه ای هم که شده 
در قاب چشــمانم نقش ببندد و در دلش بخواند که: »وقت است 
که باز آیی و گیسو بگشایی، تا با تو بگویم غم شب های جدایی!« 
شــب های بی انتهایی که بی هیچ بارقه ای از امیــد می آمدند و 
می رفتند و آدم ها دورتر و دورتر از هم می شدند و حالا در خاطرات 
هم ردپایی هر چند کوچک هم ندارند و نهایتاً اگر روزی روزگاری 
در کوچه و خیابان به پست هم خوردند با کمی دقت و تأمل شاید 
به یاد بیاورند چنین کسانی هم دور و برشان بوده و در گذر زمان 

یادشان رفته!

5   حالا شب که می شــود خیالت چون بختکی فرود می آید و 
یقه حافظه ام را می گیرد. کشــان کشــان می برد. از باغ ها و یادها 
و خاطره ها می گذراند. از کوچه ها و بام هــا و پنجره ها می گذراند. 
می گذراند و خود نیز می گذرد. از راه هــا و بیراهه ها و نامردمی ها 
می گذرد. از قول هــا و قرارها و فصل غزل می گذرد. شــیطانکی 
می شود دلم، هوای کودکی باز رفته به سرش می زند. دراز می شود 
شب یلدای بی تو بودن. در سکوت ماه و ستاره و ابر فقط صدای وهم 
آلود خیال توست که چون مه می آید و می رود! بی هیچ یادگاری. 
آدمی انگار، در تولدی از تولدهای چند باره اش، یک نفر را دیده که 
دلش برای خاطرش گنجشک می شــده. لای برف گیر می کرده. 
جست و خیز و تقلا و جیک جیک کودکانه سردِ برف آلود و شبی 
که تمامی ندارد. می آید و می آید و می آید. تو در پهنای این شــب 
دراز سر بر بالش ناز کدامین نازنین گذاشتی؟ کدامین هوای عاشقی 
را تجربه کردی؟ ماه و مهتاب و شــب تاب چــه نغمه غم انگیزی 
برایت می سراید؟ نمی گویی که! نمی گویی که بهار و زمستانِ دور 
از کوهستان چقدر بی نشاط است! بی ترانه است! شوق پروانه شدن 
را در آدمی می میراند! دیشب ماه را دیدم. کامل بود. سفیدِ سفید. 
چون روی سفیدِ برف. در چشم تو افتاده بود. لغزید و افتاد در حوض 
کوچک خالی خانه مان. دریا شد. طوفان شد. من غرق شدم در آن 

سیاهی و تو گمشده در خیالات محو و غبار گرفته ام!

1     فاصله انگار تنیده در سرنوشت آدمیست: 
پیشــانی نوشــت ما!  دوری- تو گویــی -  با ما، 
نخستین گریه نخستین دم را زار می زند و چاره ای 
نیست از نشستن روی گلیم تیره  سیاه بختی ها! 

 نیّت که کرده بــودی نه ؟! بســیار خب فنجان 
داغ را بردار در هوای ســرد و روزگاری که »عصر 
یخبنــدان« را به یادت می آورد قهوه ات را ســر 
بکش، نوش جانت!  ولی این پایان داستان نیست، 
حالا نعلبکی را بگذار روی فنجان و آن را به آرامی 

و با دقت برگردان، هل بده طرف فالگیر !
آرنج هایت را بگذار روی میــز و چانه ات را روی 
دست هایت. انگشتان هر دو دست چنان در هم 
گره خورده اند که انگار وحشت دارند از  دور شدن 
و جدایی از هم! حالا گوش کن به صدای پیرزن 
فالگیر! داستان دور شدنت از روزهای ناب و شفّاف 
و زلال کودکی را گوش کن. چه شد که از روزهای 
لبخند و ســادگی و بی دردی دور و دورتر شدی 
چه بر سرت آمد که پرسه گرد کوچه های سرد و 
ناآشنای غریبانگی و بی کسی ها شدی؟!  همینت 
مانده بود فقط، که زانو در بغل خاکسترنشــین 
لحظات اندوه و ناباوری گردی دور از چشــمه و 

آیینه و چراغ !

2     فاصله انگار تنیده در سرنوشت آدمیست: 
پیشــانی نوشــت ما! دوری - تو گویــی - با ما، 
نخســتین گریــه نخســتین دم را زار می زند و 
چاره ای نیست از نشستن روی گلیم تیره  سیاه 

بختی ها !
آلبوم های قدیمی را که ورق بزنی، چقدر تو را یاد 
گسستن ها می اندازد! یاد بریدن ها و شکستن ها 

یاد تکّه تکّه شدن دل وامانده مصیبت کش !
یاد ســفر کرده هامان که رفته اند و در ســینه ما  
خالی حزن انگیز بی پایانشــان را کاشته اند که با 

هیچ آه و اشکی، پر نمی شود که نمی شود !
نفرین بر تمام »جاده« ها که نزدیک بودن و با هم 

بودن را سر بریدند !
رویتان برای  همیشه ســیاه »چمدان« های تا 
خرخره پر شده از خاطرات که آواز غمگین رفتن 

و دور شدن را باب کردید. 
 ای یادهاتان همیشــه با ما، ای دست هاتان در 
دســت های ما، کی بود که در فاصله پلک زدنی 
آنقدر دور و دورتر شــدید که در مه گرفته ترین 

راه های بی پایان بی برگشت گم شدید؟!
مانده ام باران مگر همیشه می آید که پس از شما، 
به دور دســت ها که خیره می شــویم تمام راه ها 
خیس اند چرا جهان، چرا جهان، چرا تمام جهان 

خیس است؟!

3     فاصلــه انــگار تنیــده در سرنوشــت 
آدمیست: 

پیشــانی نوشــت ما! دوری - تو گویــی - با ما، 
نخســتین گریــه نخســتین دم را زار می زند و 
چاره ای نیست از نشســتن روی گلیم تیره سیاه 

بختی ها !
اندوه بزرگی نیســت دور از نگاهــی مهربان در 
انزوای ابدی هر بامداد خورشید را سلام کردن و 

هر شامگاه ماه و ستاره ها را ؟!
چشــم اگر در انتظار نگاهی دلنواز نباشد گوش 
شــنیدن نغمه ای از جنس حریر مهربانی را، اگر 

له له نزند
دل اگر بیقراری و بی تابی پیشــه نکند چشــم 
و گــوش و دل، گــو اینهمــه را بــاد ببــرد در 

دورافتاده ترین بی نشان ها چال کند اصلا !
گیرم که مالــک تمام جهان هم شــدی با تمام 
صندوقچه های در ته اقیانوس ها  لبالب  از الماس 

و زمرّد و سکّه های طلا...
»شــازده کوچولو« شدن بر ســیاره ای متروک، 
بی روباهی که دل از تو برباید آخر چه لذّتی دارد 
که شب و روز نغمه ســاز می کنید که: »دوری و 

دوستی؟!«
از اینهمه »مثلا نزدیکی ها« کدام نهال دوســتی 
روییده اســت که راه افتاده ایــد و آواز روییدن 
»گلســتانی از دوســتی ها  در خاک نفرین شده 

دوری ها« را سر می دهید ؟!
 »دوا«یی که تجویز می کنیــد، هلاک کننده و 

کشنده تر از»درد« است !
در روزگاری کــه انســان تنهاتــر از نیــاکان 
غارنشــین اش از اندوهی به اندوهی دیگر کوچ 
می کند و درد بی درمان پوسیدن ها را، »وصل« 
آن اکسیر شفابخش جادویی است چه می کنید 
شــماها ای حکیمــان  »وصل نابــاور  مومن به 

فصل ها ؟!«

4     از این غریبه ای که هر روز در آیینه به من   
خیره می شود، می ترسم !

این من که من نیستم! چقدر فاصله بین ماست 
ای نشسته آن دورها ای غریبه آشنا !

دور شو از دوری و نزدیکتر بیا حتی یکقدم !
من، سال هاست که تشنه دیدنت هستم ای من 

دور از من !
ولی دریغ، دریــغ که فاصلــه انــگار تنیده در 

سرنوشت آدمیست: پیشانی نوشت ما !
دوری - تو گویی- با ما ، نخستین گریه نخستین 

دم را زار می زند و چاره ای نیست از 
نشستن روی گلیم تیره سیاه بختی ها !

در دوری فضیلتی نیست

 چرا جهان ، چرا جهان ، چرا تمام جهان خیس است ؟!چنان دور ، چنین نزدیک!

زیردریایی ناقص روسی
دورترین جایی که زندگی کردم بندرعباس بود. در کمترین 
حالت با اتوبوس ۲1 ساعت در راه بودم. شب ها اتوبوس از 
کویر های کرمان می گذشت و آنگاه اتوبوس در حال پرواز 
بود و من که هیچ وقت خوابم نمی برد شاهد سرعت سرسام 
آور و پروازش بودم. مسافران غرق در خواب! خوبی جوانی 
این است که خوابت نمی برد و همه چیز را قرار است با چشم 
ببینی. گاهی اتوبوس خراب می شد و تا اتوبوس جایگزین 
از کرمان بیاید یک روز به روزهای سفر اضافه می شد. توی 
بندرعباس سرباز صفر بودم. نظافتچی یک ساختمان بزرگ 
که ته کار خوبی که انجام می دادم بردن چای برای امرای 
ارتش ساختمان بود. یک عالمه قطعات زیردریایی روسی  
وارد کرده بودند و در آن ساختمان آبی قرار بود مونتاژ  کنند. 
اما صبح ها والیبال بازی می کردند. تا ظهر ناهار می خوردند 
و شب به خانه های سازمانی شان در هدیش برمی گشتند 
و ما باید زیرشان را تمیز می کردیم. ته تفریح مان نشستن 
کنار اســکله  باهنر و دیدن انبوه لنج ها بود که یا هندوانه 
به دوبی می بردند و یا پر کارتن برمی گشــتند. بندرعباس 
کمترین مسافت بود که به خارج نزدیک بودم. یک سالی 
احمدی نژاد تعطیلات عید فطر را 4 روز اعلام کرد و انبوه 
آدم ها بودند که به اسکله آمده بودند و می خواستند به قشم 
بروند. 15 مرداد که می شد دو سروان کارگاه »لایف رفت« 
)جایی که قایق نجات را وارســی می کردند( می نشستند 
دور میز و با چنــگال قهوه فوری را در لیــوان می ریختند 
می گفتنــد کمر هوا شکســت. تمام کادر ارتش ســه ماه 
تابستان خانواده هایشــان را به شهرستان می فرستادند و 
خودشان هم تمام مرخصی هایشان را یکجا به مدت یک ماه 
می رفتند و از جهنم بندرعباس فرار می کردند. ما سربازها و 
عمله های ارتش یک روز را در رصد یا همان آشپزخانه برای 
چندهزار نفر سوسیس و ســیب زمینی سرخ می کردیم. 
یک روز کپسول های اکســیژن را از توی کامیون ها خالی 
می کردیم. یک روز لوله چند ده متــری را از توی انبار به 
داک کنار زیردریایی ناقص روسی می بردیم. آنقدر عرق به 
تنمان می چسبید که مجبور بودیم بدنمان را با تاید و پودر 
لباسشویی بشــوییم تا اندکی پوستمان آرام بگیرد. گاهی 
هم باید بعد از والیبال امیر رســتگار و دوســتانش در رده 
میانی و دوش گرفتنشان ۳۰ دوش حمام را  تمیز می کردیم 
و تی می کشیدیم. گاهی برای ناهارشان باید تا بوفه پادگان 
می رفتیم و بستنی دایتی قهوه برایشان می گرفتیم. حالا 
که فکر می کنم می بینم در دورترین نقطه زندگی گرفتار 
چه کابوســی بودم. تا اینکه آخر خدمت مرا به مرکز تلفن 
منتقل کردند و در یک اتاق دو در یک  تلفن های داخلی را 
وصل می کردم و همان جا که از زندگی سیر شدم و  شیشه 
پلاستیکی ســم سوســک را دیدم و با پودر شربت قاطی 
کردم و همه را چون آب زلال و گوارا سر کشیدم و بعد توی 
بیمارستان ارتش چشم باز کردم و با زور شیلنگی از دماغم 
به معده ام کشیدند و بعد از شست وشو بردنم در تیمارستان 
ارتش بســتریم کردند و خودم با دردی فراوان شیلنگ را 
درآوردم و هر روز به محوطه پر از علــف و دار و درخت  از 
پشت پنجره اتاق تیمارســتان ارتش خیره می شدم و به 
سرنوشــت محتومم فکر می کردم  تا اینکه عید شد و هیچ 
کس در آن تیمارســتان نبود و مرا فرستادند تیمارستان 
شهر و توی آن اتاق ها که در و پنجره اش با قفل های بزرگ 
و نرده های بزرگتر محصور بود  چند باری صدای محســن 
نامجو را از تلویزیون شنیدم و روی تخت های چرمی دراز 
کشیدم تا مادرم از دورترین نقطه آمد و برگه ام را امضا کرد 
و بدون شوک الکترونیکی از آن جهنم دره بیرونم کشید و 
دو ماه مانده خدمتم را به من مرخصی دادند. احتمالا باز تا 
سال های دور هم امیر رســتگار و دوستانش  والیبال بازی 
کردند و تابستان ها به مرخصی رفتند و زیردریایی ناقص 
روسی شان شاید تکمیل شد و سربازها مدام حمام های رده 

میانی را تی کشیدند...

1   دوری، دوری، دوری. من ۲8 سال و دو ماه 
و یازده روز است ازت دورم و شب  ها وقتی خوابت 
را می  بینم می  روم آشپزخانه و گریه می  کنم. چه 
می  دانم تو در آن لحظه کجایــی. تمام دفترهای 
شعرم، تمام عکس  های کودکی  ام، تمام اسمارتیزها 
و بلال  هایم پیش توست. و تو از من دوری، دوری، 
دوری. خیلی دور. البته خیلی هم نزدیک. تقریبا 
چسبیده به گلویم. اما اقیانوس اقیانوس دورتر از 
من، در ناکجاآبادی که وقتی به خوابم می  آیی من 
می  روم در آشپزخانه چای می  گذارم و لیوان را پر 
می  کنم و قطره اشکم از کنار دماغم رد می  شود و 
توی آن می  افتد. چای شــور می  شود. چای شور 
می  شود. چای شور می  شود. تو تا حالا چایِ شور 

خورده  ای؟

2   من امــا قصه  های دیگری هــم دارم. قصه 
کرکج  خان. هنوز چشــم و ابرویش یادم هســت. 
موهای مجعد جوگندمی  اش. خالِ کنار بینی  اش. 
اواخر دهه ۶۰ بود که شــبی در محله  مان قیامت 
شــد. دلبرخانوم را دیدم که در آســتانه از حال 
رفته و مادرم بهش آب  قند می  دهــد. فریاد زدند 
کرکج آمــده. کرکج آمــده. رفتم بیــرون دیدم 
مردی میانسال سر کوچه ایســتاده و عر می  زند. 
عربده یا زوزه؟ نمی  دانم. اما غمِ توی صدایش، به 
قاعده  45 سال در دلش تلمبار شده بود. پسرک 
نوجوانی کــه در جریان ماجراهــای آذر 1۳۲5 
فرقه دموکرات آذربایجان، ســرش را انداخته بود 
پایین و از مرز بیله  سوار به شــوروی گریخته بود 
و حالا کــه اردوگاه چپ جهان دچار فروپاشــی 
شــده بود و مرز جمهوری آذربایجان باز شده بود 
اهالی دو آذربایجان ایران و قفقاز برای پیدا کردن 

گمگشــتگان خود، بــه دل آب ارس زده بودند. 
در چنین شرایطی بود که پســر برای پیدا کردن 
مادرش به تبریــز آمده بود. حــالا کار مادرم این 
شــده بود که هر روز به دلبرخانوم چشم  روشنی 
بدهد. هر روز برایش آب قند درست کند. هر روز 
برایش اسپند دود کند. دلبر از روزی که کرکج گم 
شده بود به قاعده 45 ســال نه نامه  ای از او گرفته 
بود و نه پیغام و پسغامی. گذاشــته بود به مردن. 
برایش ختم گرفته بود. چهلم گرفته بود و عکس 
کرکج را تکیه داده بــود روی رف و هر روز برایش 
اوخشاما می  گفت که خدایا پسرم الان در اردوگاه 
سیبری، جوراب دارد بپوشد یا دستنبو می  خورد؟ 
کرکج اسم پسرش را گذاشته بود »تبریز« و اسم 
دخترش را »دلبر« و حالا که از ارس رد شده بود 
و به مادر رسیده بود از بغل دلبر جنب نمی  خورد. 
دلبر، کرکج را زیرپوســتش پنهان کــرده بود و 
نمی گذاشت به دیدن کســی برود. اما چند شب 
بعد باز دیدم در کوچه همهمه افتاد. یکی به چپ 
می  دود یکی به راســت. یکی توی سرش می  زند 
یکی روی پهلویش. یکی لبــش را می  گزد و یکی 
زبانش گرفته اســت. مادر چادرشبش را برداشت 
انداخت رویش و از آستانه به سمت کوچه گریخت. 
تا خودم را برسانم خانه خاله دلبر، دیدم مردی با 
موهای جوگندمی، جلوی در مستراب، دراز به دراز 
افتاده است. حتی وقت نکرده اند رویش ملافه  ای 
بیندازند. دلبر از حال رفته بود و مادر داشت به او 
آب  قند می  داد. مادرم بعدها تعریف کرد که کرکج 
رفته بود زهرمــاری خورده بود، رفتــه بود که از 
پشت  بام خانه، شــب نورانی تبریز زیبایش را یک 
دل سیر سیاحت کند که 45 سال ندیده بود. و از 
آنجا عدل سقوط کرده بود. دوری را او می  توانست 

تعریف کند یا من که از بغل مادرم جنب نخورده  ام. 
دوری دوری دوری. دوری گاه چنین نزدیک است.

3   همین چند هفتــه پیش کــه تبریز بودم 
دوســتانم با بهروز چورکچی در دانشــگاه تبریز 
قرار گذاشتند که بروم مصاحبه. اما آقابهروز چند 
ســاعت قبلش کنســل کرد و مرا توی خماری 
گذاشت. او هم بعد از ۲7 سال حبس در آلمان، به 
تبریز برگشته بود. غروب ها مي  رفت یك چهارپایه 
دم دكان تخمه  آفتابگردون  فروشــي »قجلــه« 
می  گذاشت و می  نشست رویش و رهگذران را نگاه 
مي كرد. من فقط می  خواستم برایم از شبی تعریف 
کند که آنقدر از تنهایی و بی  حرفی به تنگ آمده 
بود که علنا به زندانبان چشم آبي لندهور التماس 
کرده بود كه تو را قسم به پسر مریم، بیا با من کمی 
حرف بزن تا حــرف زدن از یادم نــرود. من فقط 
می  خواستم از روزی بگوید که تقویم فارسی گیر 
آورده بود و فهمیده بود روز عاشوراست و به تنهایی 
در سلول خود »شاخسی-واخسی« )شاه حسین 
وای حسین( راه انداخته بود. حالا یک موی سیاه 
بر موی سر و سبیل و ابرو ندارد. دوری را او می  تواند 
تعریف کند یا من که از بغل مادرم جنب نخورده  ام. 
دوری دوری دوری. دوری گاه چنین نزدیک است.  

4   خانم لرتا هایراپتیــان تبریزی را ندیدم که 
ازش بپرسم وقتی در طیاره مسکو به تهران نشسته 
بود تا بعد از یازده ســال غربت  نشــینی به وطن 
برگردد چه حال و احوالی داشته است. قدیمی  ها 
تعریف می  کردند که او در نمایش »چراغ گاز« با 
اینکه دیده بود بوی گاز می  آید –نگو که پیچ یکی 
از چراغ  گازهای صحنه، بــاز مانده بود- تک  گویی 

دلاورانه  اش را در آن فضای مرگبار تا نهایت ادامه 
داده بود و بعد از اتمام نمایش، بخشــی از قدرت 
صدای زیبای خود را برای همیشــه از دست داده 
بود. همان لرتای باوفا که مجبور شــده بود همراه 
شوهرش به اتحاد جماهیر شوروی بگریزد. ابتدا 
به دوشنبه تاجیکستان و از آنجا به مسکو گریخته 
بودند تا تئاتــر بخوانند. لرتا یازده ســال بعد كه 
دلش در هواي ایــران و تئاتر ایرانــی پكید طی 
نامه  ای به کنســولگری فخیمه ایران در مســکو 
تقاضاي بازگشت به وطن  را كرده بود. سفارتی  ها 
ســفر لرتا را بي مانع اما ورود همسرش نوشین به 
ایران را قدغن اعلام کرده بودند و لرتا در روزهای 
غم  پرور ســال 1۳4۳ در حالی كه حاضر نمي شد 
همسرش را ترك كرده و او را در سرزمین بی  ترحم 
سبیل  اســتالینی  ها، بی  پناه بگذارد نوشــین در 
لحظات آخر جدایي، جملــه  ای به او گفته بود كه 
برای بازگشت به وطن مجابش کرده بود: »به خاطر 
من برو ایران و گمگشتگان و طردشدگان تئاتر را 
جمع كن.« لرتا كه در دانشگاه مسكو رشته تئاتر 
را تمام كرده بود در بازگشــت به تهران غمزده و 
بي نوشین اش، تئاتر سعدي را راه انداخت و نمایش 
معروف »چراغ گاز و بادبزن خانــم ویندرمیر« را 
بازي كرد كه مستقیم از طریق رادیو پخش شد و 
شهر را تركاند. دوری را او می  توانست تعریف کند یا 
من که از بغل مادرم جنب نخورده  ام. دوری دوری 

دوری. دوری گاه چنین نزدیک است.  

5    اوایل انقلاب در کوچه  پس کوچه  های تبریز 
مردی مرموز با ریش ســفید بلند را می  دیدم که 
هراســان راه می  رفت. به هرچیزی مشکوک بود. 
سلامی را نیز پاســخ نمی  گفت. معمولا کتابی یا 

دفتری را هم در دست داشت و پالتو پشمی بلندی 
را بر تن کرده بود و ســرش را توی یقه آن پنهان 
کرده بود. یکبار به پدرم گفتم این دیوانه کیست 
که همه  اش در کوچه  ها پرسه می  زند و هیچکس 
را ندارد؟ گفت این همان مردی است که روزگاری 
وزیر بود و همیشه دو تا اســکورت، او را اینور آنور 
می  بردند. چندتایی هم کتاب شــعر دارد.»گفتم 
چی؟ گفت او ۳۳ سال در شوروی، آواره یا زندانی 
بود. آن روزها من تازه خبرنگار شده بودم و هر وقت 
جلوی نمایندگی روزنامه کیهان تبریز می  ایستادم 
او را در پیاده  روی تربیت می  دیدم که سردرگریبان 
و لغزان، همچون ســایه  ای بی کــس، از خیابان 
می  گذرد و سلام و علیک کسی را پاسخ نمی  دهد. 
به همه چیز چنان مشــکوک بود کــه دائم دور و 
برش را نگاه می  کرد. هر چه واسطه تراشیدم برای 
مصاحبه، حاضر نشــد. فقط انگشت سبابه  شان را 
می  گذاشتند روی لب  هایشان و می  گفتند هیس. 
جماعت یا بهش می  خندیدند یا مشکوک نگاهش 
می  کردند. او وزیر فرهنگ حکومت پیشه  وری در 
آذربایجان 1۳۲5 بود که بعد از شکســت فرقه، 
فرار کرده بود شــوروی و بیش از ســی سال را به 
آوارگی گذرانده بود. او در سال 1۳۲۶ در شوروی 
به 9 سال حبس محکوم شده بود و از سال 1۳۳5 
به مسجدنشینی روی آورده بود. سال ۳۶ دوباره 
او را محاکمه و به ده ســال حبــس در مولداوی 
محکوم کرده بودنــد. وقتی از زنــدان مولداوی 
به باکو برگشــته بود دیگر نه خانه ای داشــت و 
نه حقوق بازنشســتگی   ای و به کمــک افراد خیر 
زندگی می  کرد تا هر چه زودتــر به ایران برگردد. 
فامیل  هایمان که بعد از فروپاشی شوروی از باکو 
به تبریز آمده بودند می  گفتند بی  ریا آنجا چنان به 

دامن دین برگشته بود که دائم از دست ماموران 
کا.گ.  ب، می  رفت روی درخت و اذان می  گفت و 
ماموران امنیتی شوروی دوباره خفتگیرش کرده 
و تبعیدش می  کردند. تا اینکه یک روز به سفارت 
ایران نامه  ای نوشته و برگشته بود ایران. مردی که 
تمام زندگی  اش در تبعید و آوارگی و زندان گذشته 
بود ۳۲ سال بعد، هنگام پیروزی انقلاب 1۳57 به 
تبریز برگشته بود اما هنوز خیلی  ها می  گفتند نکند 
مامور مخفی شوروی  ها باشــد و این بازی جدید 
اوست؟ از آنجا رانده شــده بود و از اینجا مانده. تا 
اینکه در روز اول اسفند سال 1۳۶۳ در یک تنهایی 
مطلق از دست رفت و از آن زندگی وحشتبار راحت 
شــد اما من در آرزوی مصاحبه  ام ماندم. دوری را 
او می  توانست تعریف کند یا من که از بغل مادرم 
جنب نخورده  ام. دوری، دوری، دوری. دوری گاه 

چنین نزدیک است.   

6    دوری، دوری، دوری. من ۲8 سال و دو ماه و 
یازده روز است ازت دورم، ای عشق گمشده من. و 
شب  ها وقتی خوابت را می  بینم می  روم آشپزخانه 
و گریه می  کنم. چه می  دانم تو در آن لحظه کجایی. 
تمام دفترهای شعرم، تمام عکس  های کودکی  ام و 
تمام اسمارتیزها و تیله  هایم پیش توست. و تو از 
من دوری، دوری، دوری. خیلی دور. البته خیلی 
هم نزدیک. چســبیده به گلویم، گرچه اقیانوس 
اقیانوس دورتر از من، رها در ناکجاآبادی که وقتی 
به خوابم می  آیی، من می  روم در آشپزخانه چای 
می  گذارم و لیوان را پر می  کنم و قطره اشکم از کنار 
دماغم رد می  شــود و توی آن می  افتد. چای شور 
می  شود. چای شور می  شود. چای شور می  شود. تو 

تا حالا چایِ شور خورده  ای؟

چشم  هایت زندان مولداوی است
ابراهیم افشار

مهدی افخمی
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